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به نام خداوند بخشندة مهربان 
آيا نديدي كه خداي تو با اصحاب فيل چه كرد؟ آيا مكر و تدبيري كه براي خرابي كعبه داشته اند تباه نكرد؟ و بر هلاك آنها مرغان ابابيل را فرستاد. تا آن سپاه را با سنگهاي گل پخته، سنگ باران كردند؛ و تنشان را چون علفي زير دندان حيوان خرد گردانيد. 
«سورة فيل‌» 
فصل اول 
عقربه‌ها نيمه شب را نشان مي‌داد. گروهبان بلند قدي كه لباس شخصي به تن داشت و منتظر زمان موعود بود، چشم از ساعت برداشت و بيسيم را روشن كرد. لحظاتي بعد از شنيدن صداي زمختي كه شروع عمليات را اعلام كرد، زمان سنج را فشار داد و دستانش را بالا برد. با فرمان او يكباره موتور ماشينها روشن شدند و چراغهاي پرنور، تاريكي جاده را تا دور دستها عقب راند. گروهبان سوار اولين كاميون شد. چيزي نگذشت كه همة كاميونهاي قرمز و آبي و سفيد رنگ از مخفيگاه خارج شدند و براي انجام دادن مأموريت خود در طول جاده‌اي نسبتاً عريض اما ناهموار به سوي اتوبان اصلي حركت كردند. 
سرگروهها پيوسته با مقر فرماندهي عمليات در ارتباط بودند. ‌كاميونهاي سنگين روي جادة‌پر پيچ و خم تلوتلو مي‌خوردند و آرام پيش مي‌رفتند. چند دقيقه بعد پس از ورود به اتوبان از طريق جادة انحرافي به سوي غرب، تغيير مسير دادند. گهگاه براي عدم توجه پليس و مأموران راهنمايي و رانندگي با سرعتي پيش بيني نشده از يكديگر سبقت مي‌گرفتند. با اين حال هيچگاه سرعتشان از هشتاد كيلومتر تجاوز نمي‌كرد. هر كاميون دو سرنشين داشت و آرمهاي مواد غذايي و دارويي روي بدنة آنها همه چيز را به روال طبيعي و عادي نشان مي‌داد. هوا سرد بود و قرص رنگ پريده و يخ زدة ماه در آسمان نيمه ابري مارس مي‌‌درخشيد. چند كيلومتر دورتر از آنها، جلوي كمپ افسران، سرهنگ بكويث، فرمانده كار كشته و قديمي گروه عمليات دلتا بر روي تپه مشرف به محل تمرين، زير نور چراغ دستي به نقشة عمليات نگاه مي‌كرد. گهگاه درجه‌دار جواني كه براي اولين بار در عمليات شركت داشت و صدايش از هيجان مي‌لرزيد، گوشي بي‏سيم را دست او مي‌داد تا آخرين تغييرات برنامه را به اطلاع سرگروهها برساند. 
سرهنگ بكويث با رؤيت نور زرد رنگ چراغ كاميونها به زمان سنج روي ميز نگاه كرد و داخل دفترش مطالبي يادداشت كرد. كاميونها پس از طي پنج كيلومتر وارد جاده‌اي متروكه شدند. چيزي نگذشت كه با تكانهاي شديد، صداي غُرغُر و اعتراض رنجرهاي پشت كاميونها بلند شد. 
هفتاد سرباز تعليم ديده با تجهيزات سنگين و سبك، شانه به شانۀ يكديگر در قسمت بار کامیونها نشسته بودند و براي خروج لحظه شماري مي‌كردند. كم كم از دور ساختمانهاي دو طبقة محل عمليات و حصار آجري و بلند آن نمايان شد. 
پايين جاده، درست رو به روي ساختمانها، در محوطه‌اي پشت كاجهاي كم ارتفاع، چهار هلي ‌‌‌كوپتر توپ‏دار، آمادة پشتياني گروه در مرحلة دوم عمليات بودند. سرهنگ بكويث از مقر فرماندهي، شروع عمليات اصلي را اعلام كرد. كاميونهاي قرمز و آبي سرعتشان را كم كردند و با فاصلة نسبتاً‌ زياد در محلهاي تعيين شده و در امتداد ديوارة طويل و آجري توقف كردند. 
كاميون سفيد كه عقب تر از بقيه بود، ‌آرام از كنار آنها گذشت و به راهش ادامه داد و پس از رسيدن به تقاطع جاده، گوشۀ ضلع غربي ايستاد؛‌ همزمان سه رانندة‌ كاميون پياده شدند و درِ قسمتِ بارِ ماشينها را باز كردند. رنجرهاي سياه پوش گروه عملياتي سفيد، براي تأمين امنيت جاده و در هم شكستن مقاومت احتمالي نيروهاي دشمن،‌ با تجهيزات خود پايين پريدند. حدود يك دقيقه زمان در اختيار داشتند تا پشت موانع طبيعي و دست ساز مخفي شوند. رنجر‌ها فرز و چابك به دو گروه تقسيم شدند و پس از ساختن سنگرهاي كوچك، پايه‌هاي مسلسلهاي سنگين ام-60 را رو به انتهاي مسيرهاي شرقي و جنوبي جاده محكم كردند و منتظر فرمان بعدي شدند. 
با اعلام استقرار گروه پشتيباني سفيد، اشباح سياه پوش دو كاميون ديگر از قسمت مسقف پشت كاميونها، پايين پريدند و پاي ديوار طويل با نظمي از پيش تمرين شده، به دسته‌هاي كوچك تقسيم شدند. گروهي كه با خودشان مواد منفجره حمل مي‌كردند، ‌پس از كندن چند حفرة كوچك، ‌جعبه‌هاي انفجاري را داخل آنها جاسازي كردند. 
گروهي ديگر براي بالا رفتن از ديوار و ورود به محوطة ساختمانها، سرِچنگكهاي فلزي را كه به طنابهاي بلندی متصل بود، با پرتابي ماهرانه به ديواره، گير دادند. لحظاتي بعد رنجر‌هاي سياه پوش دو گروه قرمز و آبي مثل موريانه، طنابهاي گره دار را به دست گرفتند و با حركاتي نامنظم از روي ديوار بالا رفتند و از سمت ديگر با پرشي نرم، داخل محوطه پريدند. 
دورتر از آنها روي تپة مجاور ساختمان، سرهنگ از داخل برج كنترل عمليات، از پشت دوربينِ ديد در شب، نظاره‌گر مانور سه گروه حمله كننده بود. تنها چيزي كه در آن تمرينهاي آماده سازي برايش اهميت داشت،‌ سرعت اجراي عمليات بود. ‌شكي به توان و تجربة‌ اکثریت سربازانش نداشت.‌ تركيب اصلي گروه از پانزده سال پيش در جنگهاي ويتنام و كره كه براي سركوب نيروهاي مقاومت به آن دو كشور اعزام شدند، دست نخورده باقي مانده بود. تجربة شركت در بيشترجنگهاي برون مرزي امريكا كه نياز به واكنش سريع داشت،‌ نشان مي‌داد كه فقط سرعت آوار شدن، هر مقاومت لجوجانه‌اي را در هم مي‌شكست و دشمن را زمين گير مي‌كرد. سرهنگ پي در پي زمان سنج را به كار مي‌انداخت و عقربه‌هاي آن را نگاه مي‌كرد. از نظر او هنوز هماهنگي لازم بين رنجرهاي جوان و تازه كار گروه آبي و قرمز وجود نداشت و بايد تغييراتي در نقشه ايجاد مي‌كرد. دفتر يادداشت روي ميزش را برداشت. خطوطي روي آن كشيد و چند علامت سؤال كنار آن گذاشت. دو افسر ستاد كه دورتر از سرهنگ، سيگارهاي برگ كوبايي شان را دود مي‌كردند، چاپلوسانه به سرهنگ تبريك گفتند. 
ـ چارلي كارشون عاليه
ـ توي ارتش امريكا آماده تر از گروه دلتا نداريم.
درجه دار جوان گوشي بي‏سيم را جلوي فرمانده گرفت و گفت: «قربان! افراد منتظر دستور شما هستن.‌» سرهنگ دستور ادامة عمليات را صادر كرد و از نيروي پشتيباني خواست تا وارد عمليات شوند.
رنجرهاي داخل محوطۀ ساختمان به سوي موانع طبيعي و غیر طبیعی، پيش رفتند و پشت خودروهاي پارك شده و رديف شمشادهاي بلند جلوي پاركينگ موضع گرفتند. لحظاتي بعد يك گروه از آنان به سمت بخشهاي غربي، شمالي و جنوبي ساختمان روبه‏روي‏شان هجوم بردند.
همزمان با صداي انفجار و تخريب قسمت كوچكي از ديوار پشت پاركينگ، چراغهاي اتاقهاي فوقاني ساختمان و محل استقرار گارد محافظ روشن شد. طبق برنامة عمليات با خروج چند نيروي محافظ، رنجرها با مهارت و آمادگي كامل كه حكايت از تمرينهاي طاقت فرسا داشت، بر سر آنها خراب شدند و در چشم به هم زدني خلع سلاحشان كردند. 
گروه دوم و سوم به داخل راهروها و سالنها يورش بردند و اجازة واكنش به تروريستهای داخل ساختمان ندادند.
تعدادي از محافظان كه در انتهاي ساختمان بودند با سماجت تلاش می‏كردند تا جلوي پيشروي مهاجمان را بگيرند. دقايقي بعد گازهاي اشک آور فضاي اتاقها و سالن طبقة دوم را پر كرد. گروگانها به كمك رنجرها به سمت خروجي ساختمان هدايت شدند. بيست دقيقة بعد ساختمان مركزي و دو ساختمان كوچك تر و همجوار آن نيز به تصرف سربازان دلتا در آمد. 
با فرمان سرگروهها، ‌دو رنجر براي پاک‏سازی محل فرود هلي‌كوپتر‌ها از بقيه جدا شدند و به سمت محل فرود دويدند. محافظان ساختمان با نصب عمودي چند ميلة قطور فلزي، مانع فرود هلي‌كوپتر‌هاي نجات شده بودند. اين وضعيت بدترين شرايطي بود كه ستاد، احتمال آن را مي‌‌داد. رنجرها با مهارت انتهاي ميله‌ها را برش دادند و محوطه را پاك سازي كردند و همزمان صداي تاپ‌تاپ و خفة هلي‌كوپتر‌هاي توپ‏دار فضا را پركرد. با پرواز پرنده‌هاي آهني، مسلسلهاي ام-60 مستقر در چهار راه، به غرش در آمدند و به پشتيباني از گروه دلتا بر سر نيروهاي كمكي دشمن آتش ريختند. براي لحظاتي فضاي ساختمان، زير نور انفجارها و شليك گلوله‏ها روشن شد. هلي‌كوپترهاي نجات گروگانها، به سوي ساختمان پيش آمدند و با نورافكنهاي خود حياط و محل فرود را روشن كردند. رنجرها آخرين گروگانها را به سمت در خروجي هدايت كردند. همزمان، گروه سفيد در دو ضلع جنوبي و شرقي چهارراه، تلاش مي‌كرد تا جلوي پيشروي دشمن فرضي را بگيرد. با دستور سرگرد باكشات و استوار فورمن كه در محل اختفاي نيروي هوايي مستقر بودند، دو هلي‌كوپتر توپ‏دار آر سي-130 براي پشتيباني گروه سفيد و در هم شكستنِ مقاومت قواي كمكي دشمن، به پرواز درآمدند و به سرعت وارد فضاي عمليات شدند. ابتدا وضعيت خيابانهاي اطرافِ ساختمان را زیر نظر گرفتند و بعد مثل پرنده هاي شكاري و گرسنه به سوي تپه‌هاي جنوبي و شرقي شيرجه زدند. گلوله‌ها و راكتهاي تپه را به آتش کشیدند. با توجه به سرعت و نحوة حضور نيروهاي پشتيباني،‌دشمن فرضي كاملاً‌ زمين‌گير شده و با تلفات احتمالي ديگر قادر نبود براي حمايت از تروريستها به چهارراه نزديك شود. با فرود هلي‌كوپترهاي نجات بر روي محوطة پاركينگ، مرحلة آزاد سازي سي گروگان آغاز شد. اولين هلي‌كوپتر روي باند نشست و بي‌آنكه موتورش را خاموش كند، آمادة ورود افراد شد. موج كوبندة ‌هواي سرد كه با چرخش ملخها شدت می‌گرفت، حركت گروه را كند مي‌كرد. همزمان با ورود گروگانهاي آزاد شده به داخل كابين،‌ دو پزشك كار معاينه و بررسي وضعيت روحي و جسمي آنان را به عهده گرفتند. با پرواز هلي‌‌كوپتر اول، دو هلی‏کوپتر دیگر به ترتيب، بقيه گروگانها را از محوطه خارج كردند. 
با خروج بقية رنجرها از محل تخريب شدة‌ ديوار و عقب نشيني كاميونها به سوي منطقة كوهستاني ضلع شرقي، مرحلۀ پاياني عمليات آغاز شد. 
سرهنگ به زمان‌سنجي كه در دست داشت،‌ نگاه كرد و با فشار دادن كليد توقف عقربه‌ها زمان اجراي مرحله نهايي را يادداشت كرد. مقايسة زمان استاندارد اين گونه مانورها و آنچه زمان‌سنج عملیات نشان مي‌داد،‌ راضی كننده نبود. شیار بين ابروهايش بيشتر شد.‌ هر اتفاق كوچك و غير قابل پيش بيني در يك عمليات واقعي، اتلاف وقت زيادي به همراه داشت و اين خطر بزرگي براي پيروزي گروه، محسوب مي‌شد. دوباره در دفترش علائمي رسم كرد و مطالبي نوشت. با احتساب زمان پاك سازي و انهدام ردپاها كه در خوشبينانه‌ترين وضعيت پانزده دقيقه طول می‌كشيد،‌بيست و نه دقيقه تأخير عذاب‌آور و جهنمي را براي گروه رقم مي‌زد و البته هر نظامي با تجربه‌اي خوب مي‌دانست كه در چنين عمليات حساسي، از دست رفتن هر دقيقه چه عواقب وخيمي به همراه خواهد داشت. 
جعبۀ سيگارش را از روي ميز برداشت. درجه دار، فندكش را روشن كرد. فرمانده سيگارش را گيراند و از پشت دوربين نگاه كرد. با تخلية محوطه، پرنده‌هاي آهني توپ‏دار به سوي طعمه‌هاي خود يورش بردند و با شليك گلوله‌هاي خود همه چيز را منهدم كردند. 
فرمانده بكويث دوربين را روي ميز گذاشت. خميازه‌اي كشيد و آخرين يادداشتهايش را تكميل كرد.‌ تنها راه‌حلی كه در آن لحظات به نظرش مي‌رسيد، ادغام مراحل دوم و سوم مانور بود. 
چند پک به سيگارش زد و آن را زير پا له كرد. ادامة كار را به بقيه سپرد و از برج خارج شد. هوا سردتر شده بود. سرهنگ لبۀ اوركتش را بالا زد تا جلوي سوز هوا را بگيرد. از بقية دوستانش در مقر فرماندهي خداحافظي كرد و به سوي خودروش رفت. پشت سرش، شعله‌هاي نارنجي رنگ و كدر انفجارها، روي تپه‌هاي پر درخت، سايه روشنهاي وهم انگيزي پديد مي‌آورد.
فصل دوم 
صديقه بيگم قرآن را روي تاقچه گذاشت، جانمازش را جمع كرد و بي‌مقدمه رو به همسرش گفت: «صبحها كه مي‌ري مدرسه، بعداز ظهرم مسجد و كميته و تعليمات نظامي، اين طوري كه از پا در‌مياي. يه ذره استراحت كن، شام خوردي؟» محمد كه حواسش جاي ديگري بود، سرش را از روي ورقه‌هاي امتحاني بلند كرد و جواب داد: «سيرم.» 
ـ مگه چيزي خوردي؟ هر روز كه نمي‌شه بدون سحري روزه گرفت. مي‌خواي برات غذا گرم كنم؟ 
ـ نه، تو برو بخواب. منم كارم تموم بشه، يه سري به حاج آقا مي‌زنم. بعد مي‌يام مي‌خوابم. 
محمد ورقه‌هاي تصحيح شده را دسته كرد و كنار گذاشت.‌ بيشتر از زمان معمول طول داده بود. فكرش مشغول تصميمهاي مهم آينده بود. چند ورقة باقي مانده را از داخل كيفش بيرون كشيد. با صداي غرش ابرهاي بهاري سرش را به طرف پنجره چرخاند. ورقه‌ها را زمین گذاشت. سبکبال و پر انرژی، پای پنجره که با خطوط بی‌رنگ پر می‌شد، ایستاد.
يكباره سينة آسمان شكافت. رگباري سيل آسا باريدن گرفت. باد قطره‌هاي درشت باران را به ديوارهاي كاهگلي حياط خانه مي‌كوبيد و خيسشان مي‌كرد. محمد لاي پنجره را گشود تا قدري نسيم مرطوب و معطر كه در هواي خشك و كويري كمياب بود، مشامش را پركند. بي‌‌‌اختيار به ياد خوابي افتاد كه چند شب پيش ديده بود. خوابي كه كم و بيش، با رنگ و رويي تازه تكرار مي‌شد. ريگهاي داغ بيابان و خاك سوزان كويري زير گامهايش، خنك و لذت بخش مي‌شد. هر چه به سوي نور خيره كننده، قدم برمي داشت، به شادابي و سرسبزي اطرافش افزوده مي‌شد و نسيم خنكي لباس سفيد احرامش را مي‌رقصاند. 
صداي ضرب باران قطع شد. ابرهاي دمدمي مزاج، تكه پاره شدند و به سمت شرق پيش رفتند و نور ماه، حياط خيس را روشن كرد. محمد سرش را چرخاند و به روشنايي كم سويي كه از اتاق پدرش به حياط مي‌پاشيد، نگاه كرد. نيمه شب بود.‌ درست همان زماني كه با هم قرار گذاشته بودند، از اتاق خارج شد و از پله‌ها پايين رفت و پاي حوض نشست. وضو گرفت و نيت كرد. بعد، از پله‌هاي سمت چپ حياط بالا رفت و وارد هشتي شد. با احتياط جلو رفت. در نيمه باز بود. در زد. پدرش كه صداي قدمهاي او را شنيده بود، آرام گفت: «بيا تو بابا».
ـ مزاحم که نيستم؟
ـ اختيار داري بابا، بفرما تو.
محمد داخل رفت و چهار زانو جلوي او نشست. حس و حال دوران كودكي و نوجواني به سراغش آمد. روزگاري كه با حسن در آن اتاقِ نسبتاً كوچك توپ بازي مي‌كرد و درس مي‌خواند و قرائت قرآن را می‌آموخت.
ـ ديشب ديروقت اومدي، فرصت نشد باهات حرف بزنم. ديروز عصر توي مسجد دوباره حاج آقا صدوقي جلو‌مو گرفت.‌ احوالتو پرسيد. كارت داشت.
ـ مي‌دونم چه كار داره،‌ حاج محمود اومد كميته با هم حرف زديم.
ـ هنوز دودلي بابا.
ـ آره، قبول مسئوليت سخته. نمي‌خوام به هواي دلم انتخاب كنم.
شيخ نفس عميقي كشيد. عينكش را به چشم زد و پس از مكثي طولاني، آيه‌اي زير لب زمزمه كرد و قرآن پيش رويش را گشود. محمد بي‏قرار به لبهاي پدرش خيره نگاه كرد. شيخ با چهره‌اي شكفته و چشماني نمناك سربلند كرد و گفت: «انشاا... خيره بابا. قبول كن. وظيفة خود‌تو انجام بده.‌خدا كمكت كنه.‌ راضي باش به رضاي خدا.»
محمد نفس حبس شدة سينه اش را با فشار خالي كرد و آرام گرفت.
□
بايد تصميمش را به بچه‌ها مي‌گفت. گچ را پاي تخته سياه انداخت. دستهايش را تكاند و به ساعتش نگاه كرد. وقت زيادي به پايان كلاس باقي نمانده بود. بچه‌ها در سكوت مطالب پاي تخته را يادداشت مي‌كردند. محمد پنجرة كنار ميزش را تا انتها گشود و اجازه داد تا نسيم گرم كويري، داخل كلاس سرازير شود. بعد به چهرة معصوم و صبور و آفتاب سوختة‌شاگردانش خيره شد. از اينكه ديگر آنها را نمي‌ديد،‌ احساس دلتنگي غريبي داشت. نفس عميقي كشيد و دوباره به سمت پنجره و حياط مدرسه چرخيد. تعدادي از دانش‌آموزان پاي شير آب، به هم آب مي‌پاشيدند. روي ديوار آجري حياط با خطي خوش نوشته بودند: «انقلاب ما، ‌انقلاب محرومان و مستضعفان است» مدتها بود كه دوستان و همرزمان سابقش كه در مبارزات قبل از انقلاب، دوران سختي گذرانده بودند، تلاش مي‌كردند تا او را براي پذيرش مسئوليتهاي مهم‏تر متقاعد كنند، اما محمد هر بار از زير بحثهای آنچناني شانه خالي مي‌كرد. بيشتر نگران تغيير روحيه‌اش بود. ‌دلش نمي‌خواست لحظه‌اي حس قدرت و مقام زودگذر دنيوي، آينة شفاف درونش را مكدر و آرامش وجودش را مشوش كند. با عافيت‌طلبي هم ميانه‌اي نداشت. بچة كوير بود، صبور و مقاوم و سازنده. خوب مي‌فهميد كه انقلاب بدون ايثار و فداكاري از درون مي‌پوسد و می‌خشكد. 
ـ ... خب. بچه‌ها اگه بعد از امتحانهاي ثلث آخر نديدمتون، حلالمون كنيد.
ـ آقا شوخي مي‌كنيد.
ـ جدي گفتم.
ـ آقا اجازه! ما شما رو تازه پيدا كرديم.
ـ منم دوست داشتم با شما باشم، ولي قسمت نبود.
ـ آقا پس ما شما رو كجا ببينيم؟
ـ عصرها، هميشه توي مسجد امام صادقم.
ـ آقا خيلي بد شد. ‌تازه داشت درسهامون خوب مي‌شد.
ـ اشكالي نداره، هر كي درسش ضعيفه، تابستون بياد عضو كتابخونة مسجد بشه. همون جا براي كلاس تقويتي برنامه‌ريزي مي‌كنيم.
ـ آقا اجازه! شغل معلمي رو دوست نداشتين؟
زنگ تعطيلي مدرسه به صدا در آمد. محمد كيفش را برداشت و به طرف در كلاس راه افتاد و گفت: «اتفاقاً‌ كارمو خيلي دوست داشتم، ولي چاره‌اي نيست،‌قرار شده جاي ديگه‌اي خدمت كنم.» بچه‌ها با عجله وسايلشان را جمع كردند و دورش حلقه زدند.
ـ آقا حالا چه كاري انتخاب كرديد؟
محمد لبخندي به دانش آموز باهوش و سمج كلاس زد و جواب داد: «يه كاري مثل همة كارهاي ديگه، خدمت به مردم.» بعد از ظهر پركاري در پيش داشت. براي همين وارد دفتر مدرسه نشد.‌ براي معلمان دست تكان داد و از مدير مدرسه بخاطر آنكه نمي‌توانست در جلسة شوراي آموزشي شركت كند، عذر خواهي كرد و با جمع دانش آموزان تا چهاراه بازار همراه شد، سپس از آنان خداحافظي كرد و به سمت محلة قديمي «اكبر‌آباد» تغيير مسير داد. به مادرش قول داده بود كه قبل از رفتن به كميته، سري به خانه بزند و نگاهي به سيم كشي برق زيرزمين بيندازد و قطعي برقش را برطرف كند. از مدرسه تا اكبرآباد راه زيادي نبود. از دور نگاهی به خانه‌هاي كاهگلي و يك طبقة محله‌شان انداخت. بچه‌ها با دوچرخه‌هاي زهوار در رفته با هم مسابقه مي‌دادند و فرياد‌زنان از كنارش عبور مي‌كردند. خاطرات زيادي در آن كوچه‌پس‌كوچه‌هاي باريك و تودرتو داشت. چند بار پيش از انقلاب مجبور شده بود تا به اتفاق همسرش به تهران و كرج نقل مكان كند. آن روزها به ضرورت دوران سالهاي مبارزه، تن به دوري از يزد و خانة‌ پدري‌اش داده بود. رهايي از دست ساواك و زندان مخوفش ايجاب مي‌كرد تا براي مدتي از يزد دور باشد و خودش را از مركز توجه سازمان اطلاعات حكومت دور نگه دارد. براي همين مجبور شد تا به تهران برود و در يكی از كارخانه‌هاي موادغذايي جادة كرج، به عنوان تكنسين برق مشغول به كار شود. 
وارد محل شد و ازكنار چرخ دستي ميوه فروشها گذشت. آن روزهاي سخت و پرمخاطره را به خوبي به ياد داشت. تبليغ انقلاب و افزايش آگاهي كارگران نسبت به رهبري امام در اولويت برنامه‌هايش بود. مدتي بعد از آن در كرج سكني گزيد و با تهية دستگاه تكثير اعلاميه به توزيع اطلاعيه و اخبار انقلاب پرداخت. در آن سالها، كارش شده بود حمل اعلاميه‌ها به شهرها و روستاهاي بين كرج و قم و سخنراني و اطلاع رساني به روشنفكران مذهبي و سياسي آن منطقه. به آن روزها كه فكر مي‌كرد مثل باطري شارژ شده‌اي، توان و انرژي روحي‌اش چند برابر مي‌شد. داخل كوچه كه پيچيد، پدرش پا از در خانه بيرون گذاشت.
ـ سلام بابا، ‌كجا با اين عجله؟
ـ عليك سلام، مي‌رم مدرسة حسن. خوب شد ديدمت. دوباره از دفتر حاج‏آقا صدوقي تماس گرفتن.
ـ مدرسه هم تماس گرفتن. گفتم اين هفته سرم شلوغه. امتحانهاي مدرسه شروع شده.
ـ بعدازظهر كجا هستي؟ عمه‌ات براي شام همه رو دعوت كرده.
ـ مي‌رم پادگان. هم گزينش نيرو داريم، هم آموزش. الآنم كه اومدم به هواي حاج خانم اومدم.‌ الآن خونه‌ست؟
ـ نه با حسن رفته خونة ‌خواهرت. فقط صديقه خونه‌ست.
محمد از پدرش خداحافظي كرد و وارد خانه شد.‌ به عادت هميشه روي پله‌هاي راهروي مسقّفي كه تا حياط مصفاي خانه پايين مي‌رفت، نشست و براي لحظاتي به برنامه‌هاي فشردة بعد‌ازظهرش فكر كرد. بعد نفس عميقي كشيد و از پله‌ها پايين رفت.‌ كيفش را كنار حوض گذاشت. صورتش را آب زد. بوي غذا از پنجرة باز، در حياط مي‌پيچيد. صديقه بيگم كه چشم انتظارش بود، در اتاق را باز كرد و وارد ايوان شد و گفت: «‌خدا‌ قوّت.»
ـ ممنونم.
ـ روزه كه نيستي؟
ـ چرا، روزه گرفتم. 
صديقه بيگم آهي كشيد و اعتراضي نكرد. ديگر به رياضتهاي محمد عادت كرده بود. 
ـ لااقل بدون سحري روزه نگير، معده ات رو اذيت مي‌كني.
محمد كيفش را برداشت و براي همسرش پرت كرد و گفت: «يه سري مي‌رم زيرزمين. الآن ميام.» 
ـ زيرزمين براي چي ؟
ـ برقش قطع شده.
ـ جعبه ابزار ته زيرزمينه، زير خرت و پرتها.
ـ بروتو الآن ميام.
محمد از پله‌ها پايين رفت و در زير‌زمين را باز كرد و با احتياط در فضاي تاريك و روشن پيش رفت. كنار وسايل اسقاطي، زير چهار پاية فلزي منبع آب، جعبه ابزار را پيدا كرد. آن را برداشت و به طرف سيم روكار و كليد روشنايي پشت در، برگشت.
□
با صداي غرش موتوركراس كه جلوي در مدرسه متوقف شد، ‌سرايدار پير از پنجرة كوچك اتاقش كه چسبيده به راهرو بود،‌ سرك كشيد. جوان لاغر اندام را كه لباس سربازي به تن داشت، شناخت. هر هفته روزهاي دوشنبه و چهارشنبه به دنبال معلم كلاس سومیها مي‌آمد. جوان، تروفرز موتور را خاموش كرد و به جكِ بلندش تكیه داد. سرايدار وارد راهرو شد و با جوان احوالپرسي كرد. بعد به سمت دفتر مدرسه رفت وناظم را با خبر كرد. همزمان زنگ تعطيلي مدرسه به صدا درآمد. دانش آموزان با سروصدا به راهرو‌ ها هجوم آوردند و به دنبال آنها، معلمها از كلاس خارج شدند. محمد در حلقة دانش آموزان به سمت دفتر پيش رفت و به سؤالهاي درسي و غير‌درسي آنها پاسخ گفت. سرايدار محمد را صدا زد و به او اطلاع داد كه به دنبالش آمده‌اند. محمد براي پيك موتوري پادگان دست تكان داد و وارد دفتر شد و گپ كوتاهي با معلمها و مدير مدرسه زد و سؤالهاي امتحاني فردا را براي تكثير و آماده‌سازي به دفتردار داد و با عجله از مدرسه خارج شد.
سرباز جوان پس از احوالپرسي موتور را روشن كرد. محمد پشت او نشست. موتور از جا پريد و به سمت خيابان رسول و بلوار سعدي سرعت گرفت. پادگان «وليّ‌عصر» فاصلة زيادي با مدرسه نداشت، با اين حال همان زمان كوتاه هم براي محمد كافي بود تا برنامه‌هايش را مرور كند. 
زمان زيادي از تشكيل كميته‌هاي انقلاب اسلامي يزد نمي‌گذشت و محمد به عنوان مسئول اين نهاد نوپا وظيفه داشت تا نيروهاي مردمي و مؤمن به انقلاب را گزينش كند و آموزش دهد. اولين اقدام او پاك سازي افراد غير متعهد و متزلزل از بدنة ‌كميته‌هاي مردمي بود. 
موتور از آخرين چهار راه گذشت و به قسمت دژباني و بازرسي پادگان رسيد. محمد كه دوست داشت قبل از رفتن به دفترش، سرزده فعاليت دسته‌ها و گروهانهاي آموزشي را زير نظر بگيرد، از موتور پياده شد. صف طويل نيروهاي دواطلبِ خدمت در كميته، تا دفتر آموزش كشيده شده بود. جلوي انبار و اسلحه خانه هم شلوغ و پر رفت و آمد بود. محمد از پشت ميدان اصلي پادگان به سمت محوطة پر درخت و ناهموار ضلع شرقي،‌ جايي كه معمولاً براي تعليمات نظامي دشوار در نظر گرفته مي‌شد، پيش رفت. صداي «الله‌اكبر» و سوت مربيان از دور شنيده مي‌شد. محمد سعي كرد مخفيانه خودش را به اولين دسته‌اي كه تمرين عبور از موانع مي‌کرد،‌ برساند. براي همين مجبور شد ميان‌بر بزند و خودش را از شيب محلي كه به تازگي براي ساخت سوله گودبرداري كرده بودند،‌ بالا بكشد.
نيروهاي تعليمی با سوت مربي، اسلحه‌هاي يوزي را به سينه مي‌چسباندند و پس از گذشتن از موانع متعدد و غلت زدن روي زمين، از جا بلند مي‌شدند و به سوي تپة روبه رويشان می‌دويدند. محمد خودش را به جادة خاكي محل تمرين رساند و به تماشا ايستاد. حركات و واكنش عده‌اي از سربازها كند و كم تحرك بود. تعدادي هم با سهل انگاري تمرينها را انجام مي‌دادند.‌ محمد جلوتر رفت. دو جوان كم سن و سال كه خودشان را از بقيه عقب كشانده بودند، نظرش را جلب كرد. آنها از غفلت مربي دسته استفاده كردند و بي‌آنكه حركات رزمي را انجام دهند، با خنده‌اي شيطنت آميز، از پشت درختان كاج میان‌بر، خودشان را به تپه رساندند. لباسهاي تميزشان حكايت از بي‌تفاوتي آنان داشت.
محمد طاقت نياورد. وارد جاده شد و رو در روي گروه ايستاد. مربي كه از ديدن فرمانده كميته جاخورده بود، با دستپاچگي احترام گذاشت و سوتش را به نشاني جمع شدن گروه،‌ به صدا در آورد. يكباره زمزمة نگران كننده‌اي بين نيروهاي داوطلب قوت گرفت.
ـ بچه‌ها «منتظرقائم» اومده.
ـ خدا به دادمون برسه.
ـ آره، امروز بيچاره‌ايم.
ـ بدجوري گير مي‌ده.
محمد در حالي كه با مربي دسته، به سوي تپه حركت مي‌كرد، تذكرهايي دربارة نظم و جديت گروه به او داد. بعد به طرف دو جواني كه از زير تمرينها در رفته بودند، چرخيد و به چشمانشان خيره شد وگفت: «‌ما نيومديم اينجا كه وقت تلف كنيم و از زير تمرينها در بريم.» آنها كه جا خورده بودند، طاقت نگاه نافذ محمد را نداشتند، سرهايشان را زير انداختند. 
محمد ادامه داد: «‌هر كسي از پس اين وظيفة مهم بر نمي‌ياد، همين امروز برگرده خونه. عضويت توي كميته كار راحتي نيست.‌ شما بايد از لحاظ جسمي ورزيده و آماده باشيد.»‌
اسلحة يوزي را از دست يكي از داوطلبان گرفت و با مهارت و آمادگي از روي موانع پريد، نحوة ‌انجام صحيح حركات را نشانشان داد.
ـ حالا شما دو تا بخوابيد روي زمين و تا اون مانع سينه خيز بريد. معطل نكنيد. زود باشيد ببينم.
دو جوان با ترديد به هم و بقيه نگاه كردند. ‌در آن چند ماه كه به عضويت آزمايشي كميته درآمده بودند، از جديت فرمانده نسبت به تمرينهاي نظامي حرفهاي زيادي شنيده بودند. براي همين زياد اين پا و آن پا نشدند.‌ بدون اعتراض روي زمين دراز كشيدند. اسلحه به دست گرفتند و با اكراه روي آرنج، خودشان را جلو كشيدند. به انتهاي مسير كه رسيدند، در حالي كه نفس نفس مي‌زدند، به دشواري روی پا ايستادند و عرق صورتشان را پاك كردند.
ـ حالا از اونجا، تا پيش ما كلاغ پر بياين، خيلي سريع، زود باشين.
بعد رو به مربي دسته كرد و ادامه داد: «بعد از تمرين اين دو تا رو بفرست گزينش» و بلندتر خطاب به گروه گفت: «‌هر كسي لايق پوشيدن اين لباس مقدس نيست. پس‌فردا ممكنه همة ما براي جنگيدن و سركوب متجاوزين مجبور بشيم تا لب مرز بريم. لااقل براي حفظ جون خودتون هم كه شده، تمرينها را با دقت انجام بدين.»
محمد ازدسته خداحافظي كرد و به سمت ميدان به راه افتاد، سر راهش از پشت بهداري به طرف گروههاي آموزشي ديگر كه مشغول نقشه‌خواني و باز و بسته كردن اسلحه بودند، تغيير مسير داد و سرزده و بي اطلاع وارد كلاسشان شد. بعد به سراغ دو گروه تازه كاري رفت كه وسط ميدان، حركات دوش‌فنگ و پيش‌فنگ با اسلحه را تمرين مي‌كردند. ‌از كارشان ايراد گرفت و به خاطر بي‌دقتي مجبورشان كرد تا ميلة پرچم سينه خيز و پامرغي بروند و برگردند.
عصر بود كه بازديدش از دسته‌ها و گروهها به پايان رسيد و براي شركت در جلسة‌ مهمي به سمت دفترش حركت كرد. بايد همة فرماندهان تحت امرش را براي اردوي شبانه‌اي كه در پيش داشتند، ‌توجيه مي‌كرد.
فصل سوم
هوا سرد و ابري بود. سرايدار از در پاساژ خارج شد و داخل پياده رو، در امتداد خيابان روزولت، پيش رفت. از جوان دكه‌دار كه صبحها به رهگذران چاي و شير كاكائو و كيك مي‌فروخت، دو بسته سيگار «وینستون» خريد. سرچهارراه ايستاد. يكي از بسته‌هاي سيگار را باز كرد، يك نخ از آن را گيراند و با كنجكاوي و دقت لازم همه چيز را زيرنظر گرفت. 
پليسهاي ايراني جلوي در بزرگ سفارت قدم مي‌زدند. صف مردان و زنان شاغل، در ايستگاه اتوبوس، شلوغ و طويل بود. چند جوان كيف به دست، جلوي خوابگاه دانشجويي ايستاده بودند. چند كارگر ساختماني با چند بسته نان و پنير ازمغازه‌هاي خوار‌وبارفروشيِ سمت ديگر خيابان، خارج شدند و به سوي چهارراه پيش آمدند. ترافيكِ تقاطع خيابان، نسبتاً‌ روان بود. چراغهاي سبز وقرمز و زرد با نظمي تكراري روشن و خاموش مي‌شدند. همة نشانه‌هاي دور و برش، تصويري كسل كننده از روزهاي گذشته را تداعي مي‌كرد.
سرايدار انگار كه قصد خاموش كردن گيرنده‌هاي شنوايي‌اش را داشته باشد،‌ كلاه بافتني‌اش را پايين كشيد و گوشهايش را پوشاند و با خيالي آسوده به سمت دكة‌ روزنامه فروشي چرخيد تا سفارشهاي پاساژي را كه در آن كار مي‌كرد، تهيه كند. روزنامه‌هاي صبحگاهي طرفداران زيادي داشت،‌ از جمله شركتهاي تجاري و بازرگاني كه فعاليتهاي خود را روز ‌به ‌روز با تحولات سياسي و اجتماعي كشور تنظيم مي‌كردند. تعدادي مجله و روزنامۀ اجتماعي، اقتصادي و ورزشي خريد. به تيترهاي بقيۀ روزنامه‌ها نگاه كرد.‌ چيز مهمي به چشم نمي‌خورد. اگر نبض همة اتفاقهاي چند هفتۀ آينده، همانطور كند و آرام مي‌زد، بدون دردسر مي‌توانست تعطيلات خوبي را با خانواده‌اش بگذراند. مجله‌ها و روزنامه‌ها را زير بغل گرفت و به طرف پاساژ برگشت. از جلوي كليساي ارامنه كه رد ‌شد، پا شل كرد و به سر‌در و صليب روي آن نگاه كرد. ‌ياد خادم ميانسال كليسا افتاد. چند ماه پيش كه به عنوان بازرگان نروژي وارد ايران شده بود، با چند نفر از دوستانش به بهانة انجام دادن فريضة ديني به آنجا سرزده و با امانوئل آشنا شده بود. آدم محتاط و باهوشي به نظر مي‌رسيد. صميمیت او در پاسخ به كنجكاوي ميهمانانش نشان مي‌داد كه در آن گفت‌وگوها چندان بي‌تجربه نيست و از منافع مشترك كشورش با امريكايیها باخبر است. با آنكه پس از ديدار، بارها امكان ملاقات او و امانوئل فراهم شده بود، اما صلاح نمي‌ديد تا قبل از وخامت اوضاع به سراغش برود.
به راهش ادامه داد. خوشبختانه پس از تغيير حكومت ايران با مورد مهمي كه باعث نگراني باشد و امنيت سفارت را به خطر اندازد، روبه‌رو نشده بود. هر چه بود تظاهرات و بروز هيجانهاي تعدادي جوان آنارشيست و بيكار بود كه گهگاه موجب راه بندان و توقف خودروها مي‌شد. وارد مغازة خواروبار فروشي شد. ازقفسه‌هاي جلوي ويترين شيشه‌اي، چند بسته نان ماشيني، يك قوطي استوانه‌اي شير مدت‌دار و دو قالب كره و پنير برداشت.
ـ بفرماييد، ميهمان باشين.
ـ ممنون.
ـ...خُب به سلامتي كی ايلام مي‌ري؟
ـ دو هفته ديگه، مجبورم برم.
ـ چرا اجبار؟‌
ـ زنم مريضه، دست تنهاست.
ـ خدا شفاش بده، انشاا... كه هر چه زودتر خوب بشه.
سرايدار ادامه نداد. پول خريدش را پرداخت كرد و از دكان خارج شد. وزش باد سرد، شديدتر شد. به ساعتش نگاه كرد. وقت نظافت راهروها و پله‌ها بود. وارد راهروي پاساژ شد و از پله‌ها بالا رفت و مجله‌ها و روزنامه‌ها را توزيع كرد. با ورود كاركنان و كارمندان شركتهاي مستقر در پاساژ، فعاليتهاي روزمره آغاز شد. سرايدار نظافت طبقه‌ها را به سرعت تمام كرد. به پنجره‌هاي نورگير راهروها و ورودي دستمال كشيد، نامه‌هاي اداري را دسته بندي كرد و در محل مورد نظر قرار داد. طبق معمول با مديران و كاركناني كه رأس ساعت هشت وارد پاساژ مي‌شدند، احوالپرسي كرد و دستورهاي ريز و درشت آنها را يادداشت كرد. بعد با آسانسور خودش را به طبقة دهم رساند و وارد سوئيت كوچكش شد.‌ براي احتياط در ورودي را قفل كرد. روزنامه‌هاي خودش را روي ميز، وسط اتاق نشيمن انداخت و كلاه بافتني‌اش رابرداشت. وارد اتاق كارش شد، جايي كه هيچ تناسبي با بقيه قسمتهاي آپارتمان نداشت. جلوي رديف دستگاههاي مخابراتي، تلكس، فرستنده‌ها و گيرنده‌هاي كوچك و بزرگ ايستاد. بعضي از آنها را كه هنوز از شب قبل روشن مانده بود،‌ خاموش كرد. هواي اتاق سرد بود. پيچ شعله‌هاي بخاري را چرخاند. با آنكه چراغ‌ها را روشن گذاشته بود، اما احساس خفگي و دلتنگي مي‌كرد. پرده كركره را باز كرد تا نور بيشتري به اتاق راه يابد. هر چه به روزهاي مرخصي نزديک تر مي‌شد، حال و هوايش تغيير مي‌كرد و صبوري‌اش را از دست مي‌داد. وارد آشپزخانه شد و زير قهوه‌جوش را روشن كرد. جلوي آينه دستي به موها و ريش درهم و نسبتاً‌ بلندش كشيد. وضع ظاهرش تعريفي نداشت. يك لحظه تجسم كرد كه با آن قيافة ژوليده، پشت در خانه ايستاده است و همه بهت‌زده نگاهش مي‌كنند. با تصور عكس العمل لوسي، كه با ديدن او واق‌واق مي‌كرد و از ترس پشت اعضاي خانواده مخفي مي‌شد، لبخند كمرنگي روي لبش نشست. بايد چند روز قبل از رفتن، سر و صورتش را مرتب مي‌كرد. با صداي قهوه‌جوش به خودش آمد. ليوانش را از قهوة غليظ پركرد و به اتاق برگشت.‌ سيگاري گيراند و پاي پنجره ايستاد. چشمش را پشت چشميهاي دوربين اول که ضلع جنوبي را در كادر خود داشت، گذاشت و به تصاوير تكراري آن نگاه كرد. كار تكراري ايستادن پاي دوربين و ثبت مشاهدات بي‌ارزشِ روزانه، عصبي‌اش مي‌كرد. چشم از دوربين اول برداشت و ‌به سمت دوربين دوم رفت. از پشت آن نگاه كرد. همان آمد و شد هميشگي، همان كاركنان در راهروهاي بين ساختمانهاي اصلي و فرعي صدور ويزا و چارلي، كارمند چاق قسمت بايگاني، كه مثل هميشه با چند پروندة قطور مسير هر روزش را براي بررسي و ثبت مدارك در دفاتر بايگاني، طي مي‌كرد. سالهاي قبل وقتي در ادارة ويزا آمد و شدي داشت، با او آشنا شده بود. چارلي وقتي فهميده بود كه سرايدار هم اهل نيوجرسي است، انگار كه يكي از بستگان نزديكش را ديده باشد، ساعتها از زندگي‌اش تعريف كرد. 
سرايدار از پاي دوربين عقب رفت. ليوان قهوه اش را برداشت و روي كاناپه نشست و در حالي كه مزه‌مزه مي‌كرد، چشمش به تيتر روزنامه‌هاي صبح افتاد. از شعارهاي تكراري دولت ايران و آرمان‌گرايي افراطي‌اش بيزار بود. ديگر رغبتي به خواندن مقاله‌هاي تكراري آنها نداشت. به نظرش مزة قهوه از روزهاي ديگر تلخ‌تر بود. بلند شد. پاي تقويم ديواري ايستاد و با خودكار دور يكي از روزها را خط كشيد. هفتة آينده مي‌توانست با رابطش تماس بگيرد و مقدمات كار  بازگشت را فراهم كند. ‌بقية كارها با آنها بود. خودشان ترتيب همه چيز را مي‌دادند. هواي ابري و گرفته خيال بازشدن نداشت. دوباره براي خودش قهوه ريخت. روزنامه‌ها را برداشت. پشت ميز نشست. تلويزيون كوچكش را روشن كرد. با آنكه بي حوصله بود اما روزنامه را ورق زد و اخبار صبح را گوش داد. داخل دفتر يادداشت، مطالب كم اهميتي را نوشت. نمي‌خواست به تنبلي و بي‌دقتي متهم شود. بعضي از روزها مطالبي را رمز‌گذاري و ارسال مي‌كرد كه باعث خندة رابطان مي‌شد، اما به روي خودش نمي‌آورد و به كارش ادامه مي‌‌داد. تحمل كم شدن يك سنت از حقوق و اضافه كارش را نداشت.‌ روي آن حساب دقیقی باز كرده بود.‌ قسط سنگين خانه‌اي كه به تازگي در شمال ايالت نيوجرسي خريده بود، اجازه نمي‌داد تا سهل انگار باشد. حدود ساعت ده صبح كار بازبيني روزنامه‌ها و تحليل اخبار صبحگاهي، خاتمه يافت. به يادداشت زير شيشة ميزش، نگاه كرد. موعد پرداخت قبوض آب و برق شركتهاي پاساژ بود.‌ با مأمور خريد شركت «نيرو عمران» هم قرار داشت تا در حمل جعبه‌هاي ترانس و فيوز كمكشان كند. خرده فرمايشهاي زيادي روي ورقه به چشم مي‌خورد. بعضي از آنها جنبة دوستانه داشت و سرايدار آنها را براي استحكام روابطش انجام مي‌داد. از اينكه رابطان، محل پركاري برايش جور كرده بودند، دل خوشي نداشت. بارها براي سختي كار، تقاضاي اضافه كار بيشتر كرده بود. بعضي از رابطانِ گروه با همان ميزان حقوق، كاري به مراتب ساده‌تر و لذت‌‏بخش‌تر انجام مي‌دادند. اعتقاد داشت كه جمع آوري و ارسال اطلاعات در پوشش شغلهاي آبرومند و با موقعيت اجتماعي بالا، ضريب امنيتي فعاليتها را افزايش مي‌دهد. تلويزيون را كه خاموش كرد، يكباره صداي همهمه‌اي آرام از سمت پنجره به گوشش خورد. با كنجكاوي بلند شد و دست لاي پرده كركره انداخت و به خيابان نگاه كرد. دسته‌هاي كوچكي از جوانان تظاهر كننده را جلوي در اصلي سفارت ديد. با شور و هيجان شعار مي‌دادند و مانع تردد عادي خودروها مي‌شدند. سرايدار پشت دوربين سمت چپ ايستاد و خيابان روزولت را زير نظر گرفت و سعي كرد رفتارشان را تحليل كند. روي مقواها و پارچه‌ها، شعارهايي عليه منافع دولت امريكا نوشته بودند. جلوي خوابگاه دانشجويان، تعدادي از جوانان به حمايت از تجمع‌كنندگان رو به روي سفارت، شعار مي‌دادند و آنان را تهيیج مي‌كردند. چيزي نگذشت كه به طور آشكاري بر تعدادشان افزوده شد. 
سرايدار هيجان زده دوربين را به سمت پليسهاي ايراني چرخاند. آنها با بي‌سيمهاي خود مشغول صحبت بودند و سعي داشتند تا اوضاع را كنترل كنند. از اينكه توانسته بود خبر جديد و به دردخوري براي ارسال پيدا كند، خوشحال بود. چشم از دوربين برداشت و برروي دفتر يادداشت،‌ زمان و مكان وقوع حادثه را نوشت و زير آن،صحنه را توصيف كرد. پايان خبر با حروف بزرگ‌تري براي تأكيد نوشت: «تكراري مثل دفعه‌هاي قبل». مدتها بود كه جوانان ايراني پس از پيروزي انقلاب، هرازگاهي جلوي سفارتخانه جمع مي‌شدند و اعتراض خود را به سياستهاي امريكا به نمايش مي‌گذاشتند. دوباره جلوي دوربين ايستاد. گروههاي كوچك به هم مي‌پيوستند و فريادشان مثل موج كوبنده‌اي بر سر ديوارهاي سفارت مي‌ريخت و در خيابان مي‌پيچيد. حالا ديگر خودروها به سختي از راه باريكِ پشت آنها، عبور مي‌كردند. عابران كنجكاو داخل پياده‌رو، به تماشا ايستاده بودند.
سرايدار به طرف دوربين دوم چرخيد. خوشبختانه در ضلع شمالي، ساختمان ويزا و خيابان مجاور آن خلوت و آرام به نظر مي‌رسيد. دوربين را حركت داد به سمت مركز سفارت، اتاق تفنگ داران، انبار موادغذايي و تداركات. تعدادي از تفنگ داران با تجهيزات كامل و گاز اشك‌آور براي جلوگيري از حملة احتمالي به سوي در اصلي مي‌دويدند. پشت سرآنان جان‌ليمبرت با درجه‌داران سياه‌پوست صحبت مي‌كرد. سرايدار سيگاري گيراند و پشت ميزش نشست. صداي تظاهركنندگان بلندتر از دفعه‌هاي قبل در اتاق پيچيده بود.
فصل چهارم
باد گرم، برگهاي سوزني و خشك تك درختِ كاجِ گوشة حياط را به بازي گرفته بود و آنها را پخش و پلا مي‌كرد. محمد كيف كوچكش را لبة پنجره گذاشت و خادم مسجد را صدا زد و به دنبالش، همه جا سرك كشيد. صداي بچه‌هاي عضو كانونِ فرهنگي مسجد را كه شنيد، به سمت سالن و كتابخانه رفت، اما زود از صدا زدن آنها منصرف شد. براي پيدا كردن جارو و شلنگ، آبدارخانه و انباري را زير و رو كرد و به حياط برگشت، بي‌آنكه منتظر از راه رسيدن حاج احمد بشود، گوشه‌هاي حياط و اطراف باغچه را جارو زد و خار و خاشاك را پاي درخت، كپه كرد. بعد شلنگ را سرشير آب وصل كرد و با فشارِ كم، خطهاي ممتد و باريكي از آب، روي تنِ آجرهاي خشتي كفِ حياط، بيخ و كنج ديوارها انداخت. بوي نم برخاست. گلدانها را سيراب كرد، نرمه باد گرمي كه داخل حياط مي‌پيچيد، بوي كاهگل و آجرهاي خيس را با عطر گلهاي باغچه مي‌آميخت و در فضا مي‌پراكند.
صداي هياهو و شادي بچه‌ها هنوز از داخل كتابخانه بلند بود. محمد كمر راست كرد و با چند نفس عميق، هواي نسبتاً ‌خنك و معطر را به سينه‌اش فرو برد. يكباره چشمانش به لكها و سياهي و غبار حاشية دور قابِ پنجره‌ها و شيشه‌هاي در ورودي نمازخانه افتاد؛ نزديك تر رفت. وضعيت نظافت درها و پنجره‌ها هم تعريفي نداشت. از خادم پير مسجد توقعي نمي‌رفت، از سالهاي دور او را مي‌شناخت. آدمي نبود كه از سر اجبار خدمتگزار مسجد شده باشد. در شهر فردوس نيز خادم مسجد بود. شلنگ را لوله كرد و براي پيدا كردن سطل و دستمال به انباري رفت. نظافت و رسيدگي به مشكلات آن مسجد بزرگ، با آن همه نمازگزار وارباب رجوعي كه براي كارهاي گوناگون و تقاضاهاي فرهنگي و رفاهيِ ريز و درشت، حضور پيدا مي‌كردند، كار ساده و پيش‌پا افتاده‌اي نبود. چند جوان علاقه‌مند و قبراق مي‌خواست تا هر ماه به وضعيت آنجا رسيدگي كنند. لامپ بعضي از اتاقها، دستشوييها و بالاي قفسه‌‌هاي كتابخانه سوخته بود. بعضي از مهتابيها چشمك مي‌زد و وزوز مي‌كرد. چهارپايۀ بلندي احتياج بود تا دست به سقفش برسد. رنگ راهروها و سالن هم ورآمده بود و احتياج به بازسازي داشت. تعدادي از صندليهاي سالن هم از رده خارج بود. اقلام مورد نياز مسجد، ليست بلند بالايي مي‌شد كه تهية آن، حوصله و پيگيري جوانترها را مي‌طلبيد.
محمد به همراه سطل و دستمال و سه پايه‌اي كوچك به حياط برگشت و مشغول تميز كردن قاب و شيشة‌ پنجره‌ها شد. لحظاتي بعد حاج احمد كه از درد كهنة ‌ساييدگيِ استخوان زانو، مي‌لنگيد، با چند بستة چاي و قند حبه كه براي مراسم آن شب، تهيه كرده بود، ازپله‌ها بالا آمد و با ديدن مسئولِ فرهنگي مسجد در جا ميخكوب شد.‌ حيرت زده «الله‌اكبر»ي گفت و به پاهاي بي‌جانش شتاب داد و به طرف حوض رفت. كيسه خريدش را زمين گذاشت و با لحني آميخته از شرم و اعتراض گفت: «محمد آقا شما چرا؟، دستمالو بديد به من. تورو خدا، اين كارا چيه؟ مگه من مُردم؟!»  طرحي از لبخند و احترام چهرة محمد را پوشاند، دستش را عقب گرفت و گفت: «حاج آقا اين حرفها چيه، تميز كردن مسجد كه كسر شأن نيست، باعث افتخاره، خدا شاهده كه لذت مي‌برم. بيكار بودم، گفتم تا از پادگان بيان دنبالم، يه دستي به حياط بكشم. قصد جسارت نداشتم.»‌ صداي خندة بي قيد بچه‌ها به گوش حاج احمد نشست. به طرف در سالن چرخيد. ابروهايش را در هم كشيد و معترض گفت: «‌بي‌غيرتها رفتن توي كتابخونه مي‌خندن، اونوقت شما دستمال گرفتيد دستتون.» 
ـ حاج آقا كاري باهاشون نداشته باشيد،‌ بذاريد راحت باشن.
خادم مسجد به حياط مصفا نگاه كرد. كيسه را برداشت و لنگان به سمت آبدارخانه رفت،‌ اما دلش طاقت نياورد؛ در كتابخانه را باز كرد و بلند داد زد: «معلوم هست اينجا چه كار مي‌كنين ؟ آقاي منتظر قائم توي حياط دست تنها دارن حياط مسجدو تميز مي‌كنن.»
صداي خنده و شوخي قطع شد. همان يك جمله كافي بود تا همة‌ بچه‌ها به حياط سرازير شوند. محمد به آنها اجازة گرفتن دستمالها را نمي‌داد. خادم مسجد به تعداد بچه‌ها، دستمال تهيه كرد. چيزي نگذشت كه همگي پا به پاي محمد، مشغول گردگيري و نظافت شدند.
ـ حاج آقا گلاب داري؟ 
ـ گلاب براي چي ؟
ـ مي‌خوايم با بچه‌ها شبستان رو معطر كنيم. يه دستي به محراب و منبر بزنيم بد نيست.
ـ الآن مي‌يارم.
يكي از بچه‌ها گلاب را از خادم مسجد گرفت و به نمازخانه برد و با بقيه مشغول نظافت شد. حاج احمد به آبدارخانه برگشت. زير سماور را روشن كرد.‌ استكانها را شست. چاي دم كرد. قندانها را از قند حبه‌اي كه خريده بود، لبريز كرد و همزمان با استراحت آنان، سيني پر از استكانهاي چاي را كنار حوض گذاشت. بچه‌ها دست از كار كشيدند و در حياط دور هم نشستند. محمد آخرين استكان چاي را از سيني برداشت و با روحيه و پر انرژي گفت: «بچه‌ها خدا قوّت،‌ در و پنجره‌ها رنگ و رويي باز كرد. خدا خيرتون بده.‌ وقتي خونة خدا تميز باشه، آدم كيف مي‌كنه توش نماز بخونه. اگه مسجدو تميز نگه داريم، مردم با علاقه ميان داخل مسجد و عبادت مي‌كنن. براي ما مسلمانها خيلي بده كه مسجد‌هامون خدا نكرده كثيف باشه. مسجد جاييه كه انسان با خالق خلوت مي‌كنه. يادتون باشه كه تبليغ اخلاق اسلامي بدون عمل مبلغ، معني نداره. تمیزی و آراستگی ظاهر هم با تجمل‏گرایی و پوشش فاخر فرق می‏کنه...».
خادم مسجد فرصت را مغتنم شمرد و مثل مواقعي كه به بهانه‌هاي گوناگون، يواشكي، از پشت در سالنِ كتابخانه، شنوندة‌ صحبتهاي محمد مي‌شد، براي جمع كردن استكانها پيش آمد و لبة سيماني حوض نشست و به چهرة روشن و پر جذبة محمد خيره شد. محمد هر  چه بيشتر حرف مي‌زد، در نظر حاج احمد کوچک و کوچکتر مي‌شد. دست خودش نبود. او را همان كودك بازيگوش، كنجكاو و صبوري مي‌ديد كه ميان طوفان شن و كوچه‌هاي آفتاب سوخته و خاكي مي‌باليد و قد مي‌كشيد. مكبّري كه در مسجد با چهرة معصوم و صداي زيبايش دل نمازگزاران را مي‌لرزاند. حالا ديگر حياط مسجد خاك بود و شن و كوچه‌هاي تو سري خوردة شهر كويري فردوس و بچه‌هايي كه به دنبال گلة احشام مي‌دويدند و آنها را به سمت آبخور‌هاي انتهاي روستا، هي مي‌كردند. محمد با گلويي عطشناك و لبي‌ترك خورده،‌ پا به پاي بچه‌های جسور و پرتحرك حاشية شهر،‌ ميان سنگريزه‌ها و طوفان شن مي‌دويد، با آنها بازي مي‌كرد و گاه به تنهایی از روي تپه‌ها، با چشمان نافذ خود، با صبوري به هجوم شن و تاخت و تازش، خيره مي‌شد و گاه با فريادهاي شاد و كودكانه، رخوت و يأس كوير را به مبارزه مي‌طلبيد.
حاج اكبر روزهايي را به خاطر آورد كه محمد پا به پاي پدرش شيخ علي اكبر منتظر قائم، به مسجد مي‌رفت و در فعاليتهاي فرهنگي ومذهبي شركت مي‌كرد. پدرش را خوب مي‌شناخت، مردي پارسا و پرهيزكار كه از دوران مبارزات خونين مسجد گوهرشاد مشهد، در سال 1314، زبانزد همه بود. مردي كه روحاني دست نشانده و درباري شهر فردوس را به خاطر خرافه‌گويي و سخنرانيهاي بي‌پايه‌اش، به مبارزه طلبيد. مردي كه حاضر شد پس از 25 سال زندگي در فردوس، به شهر يزد هجرت كند، اما حق را زير پا نگذارد. هنوز چشمان معصوم و پر تمناي محمد را كه از فراز كاميونِ حملِ گندم، به دنبال محله و دوستانش، پر مي‌زد، به خاطر داشت. حاج احمد نفس عميقي كشيد،‌ همه چيز يكباره تغيير كرد. به چشمان روشن و جذاب، موهاي مجعد و بور و پوست گندمگونش، خيره شد. همان خلق و خوي جسور و صبور كويري و همان صداقت و ايمان زلال آن سالها، بی هيچ كم و كاست، در وجودش موج مي‌زد.
ـ... برادرها يادتون باشه كه براي شروع تابستون، به حسين صفري كمك كنيد، تا برنامه‌هاي اوقات فراغت بچه‌هاي محل رو، تنظيم كنه. هر كس كه هنر و ذوقي داره، اطلاع بده تا براي كلاسها برنامه‌ريزي كنيم. براي پاسداري شبها حتماً‌با حاج آقا يزدي هماهنگ كنيد. حاج آقا از بي‌نظمي و شوخیهاي بعضي از برادرها موقع پاسداري، گله داشت....
صداي بم و خفة موتوري كه جلوي در مسجد ايستاد، فضا را پر كرد. محمد به ساعتش نگاه كرد و گفت «خب بچه‌ها من ديگه بايد برم، به حاج احمدآقا كمك كنيد تا كارهاش رو تموم كنه.»
جواني بلند بالا و لاغر اندام با لباسهاي فرم سربازي در آستانة در ايستاد و سلام كرد. محمد از جا بلند شد و ادامه داد: «انشاا... شب مي‌بينمتون». كيف كوچكش را از لبة پنجره برداشت و به سمت خادم مسجد رفت. 
ـ حاج آقا با اجازه، غروب براي نماز خودمو مي‌رسونم.
ـ به امان خدا.
‌موتور سوار از پله‌ها پايين رفت و موتور را روشن كرد. محمد ترك او نشست.‌ موتور با غرشي كوتاه از جا پريد، مثل پرنده‌اي سبكبال، سرعت گرفت و كوچه‌هاي باريك و تودرتو را در چشم بر هم زدني، طي كرد و به خيابان اصلي رسيد. محمد تمام طول مسیر را به فكر سازماندهي نيروهاي جديد بود كه داوطلبانه، از نقاط دور و نزديك استان يزد، براي خدمت در كميته و پاسداري از انقلاب، به پادگان مي‌آمدند. براي گزينش نيروها، شرايط سختي در نظر گرفته بود. ارزيابي مباني عقيدتي و اخلاق عملي، اصلي‌ترين معيار بود. دلش مي‌خواست هر چه زودتر كميته را از حضور نيروهاي ضعيف، پاك سازي كند. در نظر داشت با هماهنگي تهران در ماههاي آينده، دوره‌هاي پيشرفته‌تري برگزار كند، موضوع آشنايي با تاكتيكهاي نظامي و فرماندهي عمليات را براي دروس اختصاصي و تقويت مباني عقيدتي، روخواني و تفسير قرآن را هم براي دوره‌هاي عمومي در نظر داشت.
□
ـ ستاد فرماندهي دستور داده تا ماه آينده سپاه يزد شكل بگيره. ناامني منطقه زياد شده. اشرار و قاچاقچیهاي مواد مخدر، منطقة سيستان رو به آشوب كشيدن....
ـ خود منتظر قائم خبرداره چه خوابي براش ديدن؟
ـ باخبره، ولي هنوز جوابي نداده.
پاسدار كوتاه قد و قوي هيكلي كه جوان تر از ديگري بود، عرق صورتش را با چفيه پاك كرد. قمقمه اش را برداشت و بعد به طوفان شني كه در افق رفته‏رفته، قد علم مي‌كرد، خيره شد و گفت: «منتظر قائم مدير خوبيه.‌ ديدي رزم شبانه را چطور برنامه ريزي و هماهنگ كرد.»‌ پاسدار ديگر كه حواسش به تهية گزارش اردو براي ستاد كل فرماندهي بود، با تكان دادن سر، حرف دوستش را تأیید كرد و جواب داد: «خيلي جدييه، همه از سختگيریهايش مي‌ناليدند، توي برنامه ريزي هم، باهوش و خلّاقه. ديدي چطور حال بچه‌هاي میبد را گرفت؟» پاسدار كوتاه قد با ته ماندة‌آب داغ قمقمه، گلويش را تر كرد و گفت: «حقشان بود،‌مي خواستند زرنگ بازي در نياورند، توي اردو همه بايد پاسداری بدهند، همان شب اول بعضیها از اردو فرار كردند.»
ـ بهتر، ‌فقط نيروهاي با اخلاق و منضبط كميته بايد وارد سپاه بشوند.
ـ منتظرقائم چند ماه پيش به اصرار سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي معلمان، نهضت زنان مسلمان و سازمان فجر اسلامي كانديد نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شد، اما رأي زيادي نياورد، ‌اهل تبليغات نبود. 
وزش باد خشك و گرم شدت گرفت، با آنكه هواي غبار آلود، جلوي تابش مستقيم و سوزان آفتاب را مي‌گرفت، اما هيچ تأثيري بر شدت گرما نداشت. نيروهاي كميته‌اي و بسيجي با عجله چادرها را جمع مي‌كردند و كوله‌پشتیها را مي‌بستند. تنها چادري كه هنوز پابرجا و شلوغ به نظر مي‌رسيد، چادر فرماندهي بود. مربيان و فرماندهان دسته‌ها و گروههاي داخل چادر پاي نقشه ايستاده و به توصيه‌ها و دستورهاي منتظر‌قائم، براي بازگشت به پادگان گوش سپرده بودند. گرمای بیرون از چادر و سرپناه، قابل تحمل نبود. رفته رفته جلوي چادر فرماندهي، صفهاي نامنظم بسيجيانِ خسته و كلافه از گرما، شكل گرفت، لحظاتی بعد، براي اعتراض با سنگ روي قمقمه‌هاي فلزي كوبيدند،‌اما چیزی نگذشت که با شنيدن صداي صلواتي كه از چادر بلند شد، آرام گرفتند و منتظر شدند. 
منتظر قائم اولين نفري بود كه از چادر خارج شد و جلوي نيروي تعليم دیده ايستاد. همه ساكت شدند. محمد به سر و صورت و موهاي خاك آلوده‌اش دست كشيد. بعد فانوسقه و غلافِ اسلحهِ كمري‌اش را تكان داد و مرتب كرد. 
ـ برادرها خدا قوّت. اميدوارم اين دو شبانه روزي كه با هم بوديم ، تجربة خوبي از رزم شبانه پيدا كرده باشين. ما با همكاري سپاه تهران قصد داشتيم تا شما با شرايط واقعي دفاع و حمله رو به رو بشين. ما به عنوان نيروهاي مردميِ انقلاب، وظيفه داريم تا با آمادگي كامل جلوي تجاوز و تحرك دشمنو بگيريم. جنگيدن توي كوهها و بيابانها سخته، ما تا پايان ماه آينده سه بار ديگه با آمادگي بيشتر، توي اين اردوها شركت مي‌كنيم.
همهمه و زمزمة اعتراض جوان تر‌ها بلند شد.
ـ برادرها ساكت باشين و به حرفهام گوش بدين. تازه بعد از اين اردوها، نيروهاي آماده‌تر براي ادامة كار با كميته و بعد سپاه پاسداران انتخاب مي‌شن. ما مي‌خواهيم سپاهي از نيروهاي زبده و آشنا با فنون پيشرفتة نظامي تشكيل بديم. فئودالها و اشرار منطقة يزد و كرمان و سيستان به خيال اينكه مملكت تازه انقلاب كرده و هرج و مرجه، دوباره فعاليت خودشونو شروع كردن. ما بايد تعدادي از نيروهاي خودمونو براي كمك به سپاه سيستان و خراسان به منطقه بفرستيم. دلم نمي‌خواد هيچ كدوم از نيروهامو بيخودي از دست بدم. ديگه حرفي ندارم، حالا براي برگشتن آماده بشين تا زودتر حركت كنيم. 
صداي صلوات و شادي بسيجیها، فضا را پركرد. پاسدارها حيرت زده، به چهرة‌ شاداب و پرانرژي محمد، كه نشاني از خستگي و بي‏خوابي 48 ساعت گذشته بر خود نداشت، خيره بودند. 
فصل پنجم 
ـ با اينكه جوونه، اما مديريت خوبي داره.
افسر پاسداري كه جوان تر بود، از كيف چرمي‌اش پوشه‌اي آبي رنگ بيرون كشيد و جلوي همكارش گذاشت. افسر ديگر كه موهاي جو گندمي داشت و انگشتان استخواني و از كار افتادة دست چپش را به سختي حركت مي‌داد، اوراق داخل پوشه را زير و روكرد و گفت: «آره، بچة مؤمن و سالميه، بين بچه‌هاي ستاد كل، چهرة شناخته شده‌اييه، كارنامة درخشاني داره.»
ـ توي گزارش رحماني و خطيب هم اشاره شده كه بسيجیها از دست سخت گيریهاش شاكي بودن.
ـ خيلي خوبه، با انضباطه،‌ به درد مديريت مي‌خوره.
ـ جالبه كه از وقتي به عنوان مسئول كميتة يزد انتخاب شده، خيلیها به خاطر سخت‌گيریهاش گذاشتن از كميته رفتن. 
ـ خوبه، سپاه همچنين آدمهايي كم داره.
پادگان شلوغ‌تر از روزهاي گذشته بود. گروههاي داوطلب و مشتاق پاسداري از روستاها و شهرستانهاي دور و نزديك استان، براي فراگيري فنون نظامي وارد پادگان مي‌شدند. آنها پس از تقسيم به دسته‌هاي مختلف و دريافت پوتين و لباس به خوابگاه مي‌رفتند و خودشان را براي شروع دوره آموزشي آماده مي‌كردند. آن روز تعليمات تعدادي از بسيجيان به پايان مي‌رسيد.
امام جمعة شهر يزد كه بي‌قرار به نظر مي‌رسيد، پاي پنجرة اتاق عقيدتي‌سياسي ايستاد و به اخباري كه به تازگي از تهران و استانهاي همجوار يزد در اختيارش قرار گرفته بود، فكر كرد. خبرها حكايت از تحرك اشرار و نيروهاي ضد انقلاب در مناطق سيستان، بلوچستان و كردستان داشت. هدف دشمن ايجاد تفرقه بين اقوام مختلف و محروم با دولت مركزي بود. آيت ا... صدوقي، نگرانِ عدم سازماندهي و كم تجربگي فرماندهان كميته بود. گزينش، آموزش و سازماندهي كوتاه مدت نيروهاي مردمي و وفادار به انقلاب كه در قالب كميته‌هاي انقلاب‌اسلامي شكل مي‌گرفت، جوابگوي نيازهاي استان و كشور نبود. عدم تجربه كافي و ناآشنايي با فنون پيشرفتة نظامي و بي‌توجهي به مقررات سازماني نيروهاي مسلح، ازجمله مواردي بود كه لزوم پاك سازي وسيع، سريع و جذب نيروهاي خلّاق و مؤمن را در قالب سپاه ضروري مي‌كرد.
ـ حاج آقا بفرماييد، چايي سرد شد.
آيت ا... صدوقي برگشت و روی صندلي‌اش نشست و به سربازي كه جلوي كمدِ پرونده‌هاي بايگاني شده، ايستاده بود، رو كرد و گفت: «بي‌زحمت برادر كلانتري رو صدا بزنيد.» 
ـ به روي چشم حاج آقا. 
سرباز پرونده‌هايي را كه دنبالش مي‌گشت، پيدا كرد و از اتاق خارج شد. پاسدار ميانسال، پروندة محمد را بست و گفت: «حاج آقا اگه منتظر‌قائم فرماندهي سپاهو قبول كنه، خيلي از مشكلات ما توي تهران حل مي‌شه.»
ـ شما خودتون آقاي قائمو از نزديك ديديد؟
ـ يكي دو بار درتهران ديدم، دورادور  وصف خوبیها و اخلاقشو شنيدم. پدرشم از نزديك زيارت كردم. مرد مؤمن و پارساييه.
ـ من از نزديك اونارو مي‌شناسم. محمد از زمان سربازي كه توي دامغان خدمت مي‌كرد با گروههاي مذهبي همكاري نزديك داشت. با لباس سربازي اعلامية امامو پخش مي‌كرد. دوستاني كه باهاش سربازي بودن، تعريف مي‌كنن كه از روي ديوار مسجد، عكس شاهو پايين مي‌كشه، همون عكس معروفي كه شاه براي تبليغ، لباس احرام تنش كرده. عكسو توي بازار، جلوي كسبه و مردم آتيش مي‌زنه.
ـ توي پرونده‌اش خوندم.
ـ چند سال قبل از انقلاب به خاطر فعاليت بر عليه رژيم، تكثير و پخش اعلامية امام، دستگير مي‌شه، پانزده ماه هر بلايي سرش مي‌يارن، لب باز نمي‌كنه.
ـ حاج آقا چه رشته‌اي درس خونده؟
ـ رشتة برق، با تجهيزات مخابراتي به خوبي آشناست.
ـ فرماندهي رو قبول كنه، خيلي خوب مي‌شه.
ـ هنوز نگرانم قبول نكنه. يه سرسوزن به مال و مقام دنيا دلبستگي نداره. اول مي‌خوام فرمانداري تفتو بهش پيشنهاد كنم.
ـ حاج آقا قرار نشد كار مارو كساد كنيد.
امام جمعة يزد خنديد و گفت: «قسمت هر چي باشه، همون مي‌شه. پستهاي حساس رو نمي‌شه دست هر كسي سپرد. برادر بزرگش هم آدم باتقوا و خوبيه. همة بچه‌هاي اين خانواده زير ساية پدر و مادر مؤمن، تربيت خوبي پيدا كردن. خدا پدر و مادرشونو عمر بده كه اين بچه‌ها رو تربيت كردن. 
ـ حاج آقا در خدمتيم.
امام جماعت يزد سربلند كرد و كلانتري را ديد.
ـ زنده باشي، مي‌خواستم ببينم كه اين برادر بزرگوار ما از راه نرسيده؟ 
ـ حاج آقا يك ساعت پيش فرستادم دنبالش، مسجد نبود. رفته خونة خواهرش. الآن ديگه بايد پيداش بشه حاج آقا.
□
محمد با لباس سادة سربازي از در پادگان داخل شد. ميدان را دور زد و به همراه پاسداري كه به دنبالش رفته بود، به سمت دفتر فرماندهي تغيير جهت داد. با ورود محمد، دوستانش براي احوالپرسي به استقبالش رفتند. كلانتري صورتش را بوسيد و گفت: «مرد مؤمن معلوم هست كجايي؟» 
ـ منكه قرار نبود امروز بيام.
ـ من كه كاري نداشتم، حاج آقا صدوقي فرستاده دنبالت.
محمد كه خوب مي‌دانست براي چه كاري دنبالش فرستاده‌اند، با بي‌تفاوتي پرسيد: «موضوع چیه؟»
ـ نمي دونم. چيزي به من نگفتن. حتماً‌ خبر مهميه كه از فرماندهي كل سپاه اومدن.
ـ انشاا... خيره.
از پله‌ها بالا رفت و وارد اتاق گزينش شد و با رويي باز از ميهمانان احوال‌پرسي كرد. آيت‌ا... صدوقي بي‌مقدمه رشتة كلام را به دست گرفت و گفت: «خُب آقاي قائم خبرت كرديم تا به اتفاق برادر سليماني و فاطمي كه از تهران تشريف آوردن، دربارة موضوع بسيارمهمي با شما صحبت كنيم.»
محمد قلم و كاغذ را برداشت تا موارد مهم گفت‌وگوها را يادداشت كند.
ـ همانطور كه اطلاع داري، ما هنوز نتوانستيم مديريت بعضي از مراكز دولتي رو به طور كامل سر و سامان بديم. علتش هم مشخصه. ادارة كشور را نمي‌شه به هر كسي سپرد. اگه قرار باشه اين انقلاب به صاحب اصلي خودش سپرده بشه، بايد افراد مؤمن و انقلابي قبول مسئوليت كنن و پستهاي مديريت را به دست بگيرن. شما از شرايط حساس كشور باخبري. ما الآن يه فرماندار براي تفت احتياج داريم تا به وضعيت اداري و امنيتي و سياسي اونجا رسيدگي كنه؛‌ يه نفر هم احتياج داريم تا سپاه يزد رو سرو سامان بده. بچه‌هاي سپاه بايد هر چه سريعتر با دانش و فنون نظامي روز دنيا آشنا بشن. 
محمد سرش را پايين انداخت و به مطالبي كه يادداشت كرده بود، خيره شد. از همان شبي كه به واسطۀ پدرش استخاره كرده بود، جواب روشن و دقيقي داشت؛‌ ترديدش در پذيرش نوع مسئوليت بود. روحية فعالش با پشت ميز نشيني انطباق نداشت. براي همين دور فرمانداري شهر تفت خط كشيد.
ـ حاج آقا براي من خدمت به انقلاب باعث افتخاره. اگه اجازه بدين در شكل‌گيري سپاه كمك كنم. اين قسمت ضربه‌پذيري زيادي داره. توي گزارشهاي قبلي خودم به اون موارد اشاره كردم.
شادي، چهرة افسران سپاهي را پر كرد. پاسدار جوان تر گفت: «مطمئنم با فرماندهي شما به زودي سپاهي كارآمد و منسجم توي استان شكل مي‌گيره و در مواقع حساس به ما كمك مي‌كنه.» افسر ميانسال فرمي از كيفش بيرون كشيد و مطالبي روي آن يادداشت كرد و گفت: «تا وقتي حكم فرماندهي شما از تهران ابلاغ نشده، كار قبلي خودتان را ادامه بديد. از تهران كارها پيگيري مي‌شه. ظرف يك ماه آينده با كمك چند نفر از افسرهاي زبدة ارتش و سپاه توي تهران، دور هم جمع مي‌شيم تا دربارة سازماندهي جديد صحبت كنيم.
فصل ششم 
كارمند قسمت مخابرات كه تازه از خواب بیدار شده بود و هنوز از شب زنده‌داري و ميهمانی شب گذشتة سفارت، گيج و منگ بود، نامه‌ها را روي ميزش انداخت، خمیازه‌اي كشيد و موهاي ژوليده‌اش را صاف كرد. بعد ليوان قهوه‌اش را به دست گرفت و مزه مزه كرد. ‌سيگاري گيراند، پشت دستگاه ارسال پيام نشست تا گزارشهاي دو روز گذشتة پشتِ درهاي سفارت را به وزارت امور خارجة كشورش، مخابره كند. طبقه بندي نامه‌ها محرمانه بود و پايين آنها امضاي بروس ديده مي‌شد. همكارش كه حلقه‌هاي مغناطيسيِ ضبط صداي دستگاههاي استراق سمع را عوض مي‌كرد، با كنجكاوي پرسيد: «مايكل تازه چه خبر؟»
ـ خبري نيست، فقط مي‌يان جلوي سفارت، شعار مي‌دن و خودشونو تخليه مي‌كنن. 
ـ بروس چي نوشته؟ 
ـ بيا بشين اينجا تا برات بخونم. اين نامه مربوط به ديروزه. ده‌آبان 1358 هجري شمسي. 
بعد با لحني كه انگار  انشاي دانش‌آموزي مبتدي را به تمسخر بگیرد، شروع به خواندن كرد.
دوستان عزيز، باز هم يكي ديگر از روزهاي خاص در ايران گذشت؛ روزي كه ما را بيشتر نگران كرد، اما روي هم رفته آنقدر بد هم نبود. روز گذشته روز عيد قربان يا يكي از تعطيلات رسمي و اسلامي بود كه در آن قرباني كردن، جشن گرفته شده و به همين دليل مجالس دعا و وعظ عظيمي در اينجا و اكثر شهرهاي ايران برگزار گرديد. ولي اين روز مصادف بود با انتقاد شديد دولت و روحانيون ازامريكا براي پذيرفتن شاه در نيويورك جهت انجام دادن معالجات پزشكي. بنابراين جشن عيد تبديل به روزي شد كه در آن تظاهرات عمومي عظيمي عليه ما برگزار گرديد. در تهران اعلام شده بود كه پس از راهپيمايي در جنوب شهر، مردم به طرف سفارت امريكا خواهند آمد تا به سخنراني و شعارهاي ضد امريكايي گوش فرا دهند. بنابراين ما خود را براي یک تظاهرات ميليوني در خيابانهاي اطراف سفارت آماده كرديم. به اين ترتيب ما مي‌بايست پرسنل غير ضروري را از سفارت خارج كرده، گاردهاي حفاظتي را در سفارت افزايش داده، تنها كساني در آنجا بمانند كه در صورت حمله به نابود كردن مدارك و تجهيزات معمول پرداخته و دائماً با واشنگتن در تماس باشيم... و علاوه براين با مقامات محلي دولتي نيز در تماس باشيم تا حفاظت معمول را از ما به عمل آورند. البته گاردها لباس رزم به تن كرده و آماده هستند از محل دفاع نمايند....
مايكل دومين نامه را برداشت. خنديد و گفت: «مي‌بيني چه نثر فاخر و زيبايي داره.» 
ـ آره مطمئنم نمرة ادبياتش زير ده بوده. 
ـ حسابي هم ترسيده. حالا اين يكي رو گوش كن. همين دو ساعت پيش نوشته. موضوع نامه، پوسترها و تظاهرات ضد‌ امريكاييه. 
اطراف محوطة سفارت تا امروز، ظهر روز جمعه آرام بوده است و علائمي دال بر تكرار تظاهرات ديروز در دست نيست. تعداد افراد پليس حاضر نيز، عادي است. مردمي كه عصر ديروز، استاديوم ورزشي خيابان روزولت را ترك مي‌كردند، چند شعار ضد امريكايي دادند، ليكن واقعه‌‌اي رخ نداد. ديوارهاي خارجي سفارت در تظاهرات ديروز با تصاوير بسياري پوشيده شده است. مضمون شعارها اين بود:
ـ مرگ بر امپرياليسم امريكا و اسرائيل.
ـ امريكا و اسرائيل دشمنان ما هستند.
ـ خميني رهبر ماست، امريكا دشمن ماست.
جلوي دروازة سفارت، واقع در خيابان روزولت چند پلاكارد پارچه‌اي نصب شده كه روي آن نوشته شده «تمام مشكلات جهان را امريكا پديد آورده». و يا «مرگ بر كارتر و مرگ بر صهيونيسم، فرزند نامشروع امريكا». برداشتن اين پلاكاردها نياز به مذاكرات دقيق دارد، چون ديروز وقتي كه سعي شد يكي از آنها برداشته شود، گروهي ديگر از تظاهركنندگان از راه رسيدند و اعتراض كردند كه اگر پلاكاردها برداشته شوند به سفارت حمله خواهند كرد. ما در حال حاضر اوضاع را كنترل كرديم و قصد داريم در مقابل آنها مقاومت كنيم. امضاء بروس لينگن. 
فصل هفتم 
طوفان شن و گرد و غباري كه از صبح زود آغاز شد،‌ رفته رفته هواي منطقه را كدر كرد. با اعلام وضعيت هوا، محمد دستور داد تا نيروهاي پشتيباني هر چه سريع تر با ايجاد خاكريزي عريض و طويل، ديوار حائلي بين ارتفاعات مشرف و نيروهاي خودي ايجاد كنند. 
دو روز بود كه اشرار مسلح با شليك خمپاره و رگبار مسلسلهاي دوشكا، اجازة پيشروي را از بچه‌هاي سپاهي گرفته بودند. 
نيروهاي بسيجي پشت بولدوزرها با بيچله‌هاي فلزي تا ظهر به حفر كانال مشغول شدند. با ايجاد ديوار خاكي و حضور نيروهاي ژاندارمري استان سيستان، محاصرة اشرار جدي‌تر شد. نیروهای ضد انقلاب‌، لابه‌لاي شيارها و صخره‌ها به سختي تلاش مي‌كردند تا با شليكهاي پراكنده و بی‏هدف، حلقة محاصره را بشكنند. بعد از ظهر، محمد به بهداري و بسيجیهاي زخمي سرزد، آنها را دلداري داد و با بي‌سيم از نيروهاي پشتيباني خواست تا با درخواست دو آمبولانس، بعضیها را كه به عمل جراحي احتياج داشتند، به بيمارستان منتقل كنند. 
ساعتي بعد گرداني از نيروهاي ارتش و سپاه خراسان به نيروهاي حاضر ملحق شدند و لزوم هماهنگي و برنامه‌ريزي مشترك افزايش يافت. بلافاصله فرمانده سپاه يزد از بقية فرماندهان خواست تا در مقر فرماندهي عمليات، جمع شوند و دربارة حملة مشتركِ ساعات آينده، تبادل نظر كنند.
در آن جلسه قرار شد تا ابتدا با محاصرة‌ تپه‌هاي كم ارتفاع مشرف به جادة اصلي، جلوي نفوذ و يا فرار آنها به داخل روستاهاي اطراف، گرفته شود و سپس با یورش تانكها و نيروهاي پياده، منطقه تا مرزهاي شرقي پاک‏سازی شود. 
همزمان با اتمام جلسه، طوفان از پا افتاد و هوا صاف شد، چيزي نگذشت كه دوباره بارش گلوله و خمپارة ضد انقلاب‌ شدت گرفت. هوا كه تاريك شد محمد همراه بي‌سيمچي، سوار موتور تريل شد و به نقاط استقرار نيروها سركشي كرد و به فرماندهان دسته‌ها تأكيد كرد تا با هماهنگي و دقت، به دستورها عمل كنند. 
فرداي آن روز، پيش از طلوع آفتاب، با پشتيباني دو بالگرد و پنج تانك، حملة وسيع نيروهاي بسيجي و سپاهي آغاز شد و درمدت كوتاهي با يورش سنگين از سه نقطه، اشرار تا ارتفاعات سنگي و صعب العبور عقب رفتند. محمد بالاي خاكريز با دوربين حركت نيروها را زير نظر داشت و گهگاه با بي‌سيم دستورهايي به آنها مي‌داد. با ورود نيروهاي واحد اطلاعات عمليات، از خاكريز پايين آمد و با اشتياق به اخبار جديد گوش سپرد.
ـ... به يه جلسه اضطراري توي تهران دعوت شدين.
ـ براي چي ؟ 
ـ... كردستان شلوغ شده. كار دمكرات و كومله‌ست. به پادگانهاي مهاباد و سنندج و مريوان و بانه و سردشت و نقده حمله كردن. با قتل و غارت اموال مردم، همه را ترساندن و حالا هم قصد گرفتن پاوه رو دارن.
ـ امام چه دستوري داده؟ 
ـ گفته همة ‌نيروهاي مسلح دست به دست هم بدن و شهر پاوه رو آزاد كنن. خيلي از نيروهاي ارتشي و سپاهي از استانهاي مختلف، مي‌خوان برن كردستان.
ـ ما هم مي‌ريم. اطلاع بده سپاه يزد هم خودشو برسونه. حالا كي بايد تهران باشيم؟ 
ـ فردا عصر.
محمد از شنيدن خبر محاصره شهر پاوه و عكس العمل امام منقلب شد و به فكر فرو رفت. حالا مي‌توانست اصرار و شتابزدگي ستاد كل فرماندهي سپاه را براي سازماندهي نيروها در كل كشور درك كند. اوضاع واحوال منطقة كردستان نگران كننده بود. عصر همان روز با استقرار نيروهاي ارتش و ژاندارمري و سپاه بر روي ارتفاعات و فرار اشرار، محمد دستور بازگشت نيروهاي كمكي سپاه يزد را صادر كرد و براي تقويت روحیة همرزمانش آنها را پشت خاكريز جمع كرد و با خواندن چند آيه از سورة توبه و تفسیر كلام خدا، شور و نشاطي تازه ميان آنان برانگيخت و پس از بازديد از سنگرها و گفت‌وگو با تك تك پاسداران، در جمع آوري وسايل و ادوات جنگي، كمكشان كرد. 
تصميم داشت پس از جلسة تهران، هر چه زودتر به پادگان برگردد و برنامه‌ريزي و سازماندهي نيروهاي اعزامي به كردستان را آغاز كند. 
براي سرعت عمل بيشتر، هماهنگي خروج نيروها از منطقة سيستان را به چند نفر از فرماندهان زير‌دستش، سپرد و به همراه سه تن از پاسداران براي حضور در جلسة مهم ستاد فرماندهي كل، از منطقه خارج شد.
□
طوفان شني كه ساعتي قبل از سمت مرز پاكستان پيش آمده بود، با دستان ويرانگر خود همه چيز را زير رداي زرد و خاكستري خود مي‌كشيد. خودروي حامل فرماندۀ سپاه يزد و يارانش، شتاب زده تلاش مي‌كرد خودش را از مسير حركت طوفان، دور نگه دارد.
محمد از پنجرة عقب لندكروز به دور دستها و هجوم تودة عظيم سنگريزه و خاك خيره شد و دوباره به ياد پيام امام دربارة غائلة كردستان افتاد و چهره‌اش درهم شد.
ـ كسي نقشة غرب را داره؟ 
كلانتري كه موج اندوه را در چهرة محمد تشخيص داده بود، خم شد و کوله‏اش را جلو کشید و گفت: «چندتا نقشه دارم، یکی از اونا باید مال غرب باشه.» وكوله را زير و رو كرد. 
ـ پيداش كردم. خودشه. نكنه براي پاوه نقشه كشيدي؟
ـ وقتي امام دستور مي‌ده پاوه بايد آزاد بشه، حتماً باید بشه، حداقل يه گروه پنجاه نفري از بچه‌هاي داوطلب را بايد جمع و جور كنيم. 
ـ از تهران برگرديم، يكي دو روزه بچه‌ها رو جمع مي‌كنم. 
ـ خيلي خوبه، اگه بتونيم تا آخر هفته حركت كنيم، خيلي خوب مي‌شه.
نقشه را از كلانتري گرفت و باز كرد و انگشتش به دنبال شهر پاوه روي نقشه حركت كرد.
ـ ببينم تا حالا كسي كردستان رفته ؟ 
ـ من چند بار رفتم، اما توقف نداشتم. 
ـ منم يه دوستي توي سنندج دارم. يكي دوبار پيشش رفتم.
محمد از روي نقشه، ارتفاعات و مناطق كوهستاني اطراف پاوه را نشان داد و گفت: «پوشش گياهي و جانوري منطقه بي‌نظيره. اين قسمت درست سمت جنوب استان، بين كامياران و پاوه پوشيده از درختان جنگليه، پر از درختان بلوط، گلابي وحشي، بادوم و پسته وحشي، زالزالك و چيزاي ديگه. پاييز و زمستون خيلي سردي داره. 
ـ تا اونجا كه يادمونه اهل كردستان نبودي.
محمد خنديد و نقشه را تا زد و دست كلانتري داد و گفت: «سه ماه آموزشي سربازي، سنندج بودم. بيكار كه مي‌شديم مي‌رفتيم شهر و جاهاي ديدني را مي‌گشتيم.
ـ درياچۀ زريوار سنندج معروفه.
ـ مردم كردستان خونگرم و مهربان و با غيرتن. اهل كار و زحمت و اكثراً هم كشاورز و دامدارن.
ـ ولي رژيم شاه حسابي اين مناطقو عقب مانده نگه داشته، رشد اقتصادي و اجتماعي ضعيفي‌دارن.  
محمد به سمت پنجره و طوفان شن سرك كشيد و گفت: «به خاطر همين بعد از انقلاب، نيروهاي ضد انقلاب از اين فقر و عقب موندگي استفاده كردن و اختلاف شيعه و سني به راه انداختن و توي ذهنشون كردن كه با خودمختاري همه چيز حل مي‌شد. با اين حربه، تعدادي از رهبران كرد منطقه هم توي دام افتادن و با وعده‌هاي سرخرمن، اسلحه به دستشون دادن. 
ـ لندكروز روي جادة سنگلاخ مثل اسبي سركش با تكانهاي شديد به سوي جادة اصلي پيش مي‌رفت. طوفان كه به سمت سيستان و جنوب خراسان تغيير مسير داده بود، دست از تعقيب خودرو كشيد و اجازه داد تا سرنشينان آن نفس راحتي بكشند. 
ـ جنگيدن توی كردستان خيلي سخته. اين همه كوه و دره اجازه نمي‌ده روبه‌روي دشمن بجنگي. هر لحظه بايد منتطر كمين و شبيخون و محاصره باشي. 
محمد كه اندوهي ژرف در چشمانش موج مي‌زد، ادامه داد: «من ترسي از خودم ندارم. تازه خوشحالم كه يه فرصت ديگه براي امتحان الهي پيدا كردم. شهادت افتخار بزرگيه كه نصيب هر كسي نمي‌شه.‌ بيشتر نگران بچه‌هايي هستم كه با ما ميان كردستان. خودتون از وضع سپاه يزد باخبريد. چند ماه شكل گرفته. چه توقعي مي‌شه از اين بچه‌ها داشت. كساني كه ديروز پاي زمين كشاورزي بودن، حالا اومدن از انقلاب دفاع كنن. 
ـ فقط اعتقاد‌شون به انقلاب و امام اونا رو به سپاه كشانده.
محمد حرف كلانتري را تأیید كرد و گفت: «بايد ايمان و روحية اونا رو تقويت كنيم تا در مقابل سختیهاي اونجا، از كوره درنرن. اگه آخر هفته حركت كنيم، فكر مي‌كنم جزو اولين گروههاي اعزامي به كردستان باشيم. توي روانسر و مريوان و سقز هم دارن شيطنت مي‌كنن. به مراكز دولتي حمله كردن، چند تا از نيروهاي مردمي و پاسدار را هم گروگان گرفتن و با خودشان به ارتفاعات اطراف شهر بردن. 
ـ فكر مي كنم چند ماهي توي كردستان مهمون باشيم، مثل اينكه وضع سپاه سنندج هم تعريفي نداره.
محمد به حاشية جاده خيره شد و جواب داد: «قراره براش فرمانده انتخاب كنن. نيروي پيش مرگ و مردمي زیاد داره. يكي از بچه‌هاي سپاه، کردهای مؤمن و فداکار رو دور هم جمع کرده، اما خود سپاه به سازماندهي نياز داره.»
فصل هشتم 
دهم آبان ماه 1358: ساعت يازده صبح 
دو جوان بلند قد و لاغر اندام با لباسهاي اسپرت در حالي كه كيفهاي چرم بنددار به دوش انداخته بودند، از سمت غرب، وارد كوچة بيژن شدند. به فاصلة چند متر دورتر دختر مانتوپوش به دنبالشان حركت مي‌كرد. آنها در طول مسير، تا نبش تقاطع بيژن و خيابان‌ روزولت، موقعيت كوچه‌هاي فرعي، ديوار و ساختمان سفارت و خانه‌هاي رو به رويش را زير نظر گرفتند.
كوچه‌ خلوت بود و محافظي در آن ديده نمي‌شد. جلوي ادارة ويزا طبق معمول هر روز، شلوغ و پر آمد‌و‌شد بود. صف مراجعه كنندگان تا خم خيابان عقب نشسته بود. جوانها پس از رسيدن به ادارة ويزا، در صف متقاضيان ايستادند و پس از پركردن فرم ثبت نام، سر صحبت را با مأموران محافظ ايراني باز كردند. 
پس از چهل دقيقه انتظار، از قسمت بازرسي گذشتند و پا به درون فضاي ساختمان ويزا گذاشتند، طبق قرار قبلي به جهتهاي از پيش تعيين شده حركت كردند. فرصت زيادي براي جمع آوري اطلاعات مورد نظرشان نداشتند. با خونسردي در كنار ساير ارباب‌رجوع به راهروي ساختمان سرك كشيدند و نحوة‌ ارتباط اتاقها و محوطة داخلي سفارت را بررسي كردند. 
دختر جواني كه همراه آنان حركت مي‌كرد،‌ براي بررسي محوطة داخلي، از جلوي اتاقهاي صدور ويزا به سمت راهروي غربي پيچيد و با عجله تا جايي كه مي‌توانست به اتاقهاي بايگاني انتهاي راهرو نزديك شد و سعي كرد از پنجرة تمام قد، شكل و فرم ساختمانها و راهروي ارتباطي آنها را به ذهن بسپارد، اما حضور دائمي مأموران امنيتي اجازة توقف بيشتر از چند ثانيه به او نداد. دختر جوان با دستپاچگي خودش را عقب كشاند و مدارك همراهش را نشان داد و از سردرگمي‌اش عذر‌خواهي كرد. 
ساعت يازده وسي دقيقه: خيابان روزولت 
خيابان و پیاده‌روها از همهمة كار و فعاليت روزانه لبريز بود. هر از گاهي نيسان و وانت بارهاي حمل و نقل درون شهري وارد كوچه‌هاي فرعي مي‌شدند و از پاركينگ، كالاهاي مورد نیاز شركتها را براي جابه جايي بار مي‌زدند. با ورود خودروي آبي رنگِ چشمگیر به كوچة سوم و توقف آن جلوي ساختمان اداري مشرف به سفارت، نگهبان جوان ساختمان، سرش را به طرف پياده‌رو چرخاند و از پشت ميزش بلند شد. سه جوان شيك‌پوشِ كيف به دست و با كت و شلواري رسمي، از خودرو پياده شدند و در حالي كه به طبقات اشاره مي‌كردند، به سمت در ورودي ساختمان پیش می‌آمدند. ظاهرشان به شركاي جواني شباهت داشت كه به تازگي شغل تجارت و بازرگاني را پيشه كرده‌اند. 
نگهبان شتاب زده به سمت در رفت و به آنان احترام گذاشت. دو نفر از آنان با نشان دادن كارتهاي ويزيت خودشان، نگهبان را به حرف گرفتند و سعي كردند حواسش را پرت كنند. با ورود چند مراجعه كنندة عادي، محل نگهباني شلوغ شد، همزمان، نفر سوم، آرام، خودش را به كارتهاي ورود و خروج كارمندان نزديك كرد و از كنار ميز نگهبان، به سمت پله‌ها پيش رفت و از نظرها ناپديد شد. سپس آرام وارد طبقة دوم شد و جلوي آسانسور ايستاد پس از مکثی کوتاه، دكمة شمارۀ هشت را فشار داد. براي لحظاتي خودش را با تابلوي اعلانات مشغول كرد. طبقة آخر دفتر مديرعامل و معاونان مالي و اداري شركت بود. در آسانسور كه باز شد، ‌چند كارمند همراهش وارد اتاقك كوچك و شيشه‌اي شدند. آسانسور در طبقه‌هاي سوم و پنجم و هشتم توقف كرد. جوان در طبقة نهم پا به راهرو گذاشت. براي رسيدن به پشت بام لازم بود تا از كنار آسانسور به سمت پله‌هاي مجاور حركت كند. اما حضور نيروهاي خدماتي كه براي راهنمايي مراجعه‏كنندگان، انتهاي راهروها حضور داشتند، را اقدام بعدی مشکل مي‌كرد. جلوي يكي از اتاقها پا به پا شد و به دو سمت راهرو سرك كشيد. راهنماي سمت  راست راهرو به طرفش آمد و با لهجة غليظ شمالي پرسيد: «ببخشيد كجا تشريف مي‌بريد؟» 
ـ اتاق مدير فروش.
ـ سمت مقابل تشريف ببريد. من راهنمايي‌تون مي‌كنم.
ـ نه خودم مي‌رم. شما بفرماييد. راه‌رو بلدم. 
ـ خواهش مي‌كنم. ما در خدمت شما هستيم.
ـ شما بفرماييد. راه معلومه.
جوان با سماجت جلوي نيروي خدماتي را گرفت. راهنما به سمت آبدارخانه رفت. جوان از فرصت استفاده كرد و به سمت پله‌هاي منتهي  به پشت‌بام چرخید و با عجله از پله‌ها بالا رفت. پانزده دقيقه براي انجام مأموريتش فرصت داشت. از طبقة دهم، بدون دردسر گذشت. قفل در پشت‌بام باز بود. 
باد سردي مي‌وزيد. جوان ازكنار كولرها پيش رفت و خودش را به ضلع غربي ساختمان و لبة كوتاه بام رساند. روبه‌رويش منظرة باز و وسيعِ محوطة سفارت امريكا، خودنمايي مي‌كرد. با شتاب روي زمين زانو زد و از داخل كيفش چند ورق كاغذ و مداد طراحي بيرون كشيد و به شكل ساختمانهاي بخش مركزي سفارت، راهرو‌هاي ارتباطي، محوطة پاركينگ و موانع طبيعي روبه‌روي در اصلي، خيره شد. لحظاتي بعد مدادش را روي كاغذ حركت داد. با پر رنگ شدن خطوطِ پلانِ هوايي محوطة مورد نظرش، نقشه دقيقي شكل گرفت.
ساعت يازده و چهل و پنج دقيقه: ضلع جنوبي سفارت
اتوبوس دو طبقة سبز رنگي در ايستگاه خيابان تخت جمشيد، روبه‌روي خوابگاه دانشجويانِ دانشگاه تهران، توقف كرد. دو جوان با كيفهاي چرمي بنددار و لباسهاي اسپرت و دانشجويي، از اتوبوس پياده شدند. جلوي دكة روزنامه فروشي ايستادند و به دنبال خوابگاه، به دو طرف پياده‌رو نگاه كردند. خوابگاه تقريباًَ‌ روبه‌روي در اصلي سفارت واقع شده بود. در مسیر حرکتشان همه چيز عادي به نظر مي‌رسيد. پليسهاي ايراني با فاصله‌هاي معين، در طول ديوار سفارت، آمد و شد عابران و خودروها را زير نظر داشتند. 
جوانها با احتياط لازم، خودشان را به در ورودي خوابگاه رساندند. يكي از آنها كه ريشي كوتاه و موهاي مجعد داشت، كيفش را روي شانه انداخت و به در نزديك شد و زنگ را فشار داد. لحظاتي بعد پيرمردي ريز نقش در را گشود و با تعجب نگاهشان كرد. 
ـ سلام پدرجان.
ـ عليك سلام.
جوان سعي كرد با بي‌تفاوتي از كنار پيرمرد راهي براي ورود ايجاد كند، ‌اما دربان خوابگاه هوشيارتر از آن بود كه به چهره‌هاي غريبه، اجازة ورود بدهد. در آهني را به خودش چسباند
ـ كارت دانشجويي.
ـ پدرجان ما مال اين خوابگاه نيستيم. آمديم رحيم را ببينيم. چند بار تا حالا آمدم. 
ـ رحيم كيه؟‌
جوان که فكر نمي‌كرد با سماجت سرايدار روبه‌رو شود، يكباره از دهانش پريد: «رحيم صفري ديگه، ‌پسر عمومه، ديروز آمده بود خوابگاه ما، من نبودم، پيغام گذاشت كه امروز بهش سر بزنم....»
پيرمرد شل شد و به حافظه‌اش فشار آورد و بي‌حوصله گفت: «‌صفري توي خوابگاه نيست. خوابگاه امروز تعطيله. كسي نيست. بچه‌ها رفتن شهرستان.» جوان كه احساس مي‌كرد تيرش به هدف خورده است، با آسودگي قدمي جلوتر گذاشت و گفت: «جون حاجي سخت نگير. اين دوستم پيش شما گروگان باشه تا من برگردم. پيغام مادرش را مي‌نويسم، مي‌اندازم زير درِ اتاقش.»‌ جوان ديگر با لحني دلجويانه دنبال حرف دوستش را گرفت و گفت: «جان حاجي بذار بره، ببينم بچة شمالي؟ منم بچه شمالم. پيغام مهمي داره. مادرش مريضه...»
پيرمرد خودش را بيشتر عقب كشيد. جوان معطل نكرد. كيفش را از لاي در تو كشيد و از پيرمرد تشكر كرد و دو پله يكي بالا رفت. راهروها خلوت و نيمه تاريك بود. جوان با خيالي آسوده، طبقه‌ها را طي كرد و خودش را به پشت بام رساند. وزش باد پاييزي شديدتر شده بود. جوان با عجله به سمت ضلع شمالي پشت بام چرخید و يكباره، چشم‌انداز وسيع ساختمانهاي سفارت پیش رویش نمايان شد. پاي ديوار كوتاهِ لبة بام نشست. به ساعتش نگاه كرد. چند دقيقه بيشتر فرصت نداشت. كاغذهاي كاهي را از كيفش بيرون كشيد، با مداد طراحي خطوط نماي هوايي ساختمانها و فضاي داخلي سفارت را كشيد و كنار محل انبارها و استراحتگاه محافظان و تفنگ‌داران چند علامت ضربدر گذاشت.
فصل نهم 
جلسة فوق العاده و محرمانة فرماندهانِ نيروهاي مسلحِ مستقر در كردستان، بدون حضور دكتر چمران، فرماندۀ جنگهاي چريكي و نامنظم، رأس ساعت ده، در ستاد فرماندهي كل عمليات، آغاز شد. نگراني و هيجان در چهرة حاضران موج مي‌زد. خواست امام همه را بي‌تاب كرده بود. پس از خوشامدگويي و خواندن دستور كار جلسه، پيش از همه سردار ناصر كاظمي، فرمانده سپاه پاوه و فرماندار شهر، به تشريح وضعيت اسفناك منطقه پرداخت. 
ـ برادرها همانطور كه اطلاع داريد وضعيت شهر پاوه بسيار وخيمه، ‌آب و برق شهر قطع شده، ضد انقلابها تمام راههاي ورودي شهر را به دست گرفته و اجازه نمي‌دن كه كاميونهاي مواد‌غذايي و دارو، وارد شهر بشه. از طرفي حضور ضد انقلابها باعث تضعيف روحية مردم شده....
بعد از روي صندلي بلند شد، چوب باريك و بلند نقشه را به دست گرفت و از روي نقشة بزرگ وسط ميز، به تشريح وضعيتِ منطقه پرداخت. 
ـ نيروهاي دمكرات و كومله همزمان تلاش كردند تا با حمله به پادگانهاي مهآباد، سنندج، مريوان، بانه، سردشت و نقد، باعث سقوط اين شهرها شوند و با ايجاد رعب و وحشت و غارت اموال مردم، كنترل منطقة كردستان را به دست بگيرن. اما به لطف و عنايت خدا و هوشياري مردم توطئة آنها شكست خورد و از اين شهرها عقب نشيني كردند، اما شهر پاوه به خاطر هجوم وسيع‌تر ضدانقلابها و همكاري عشاير فريب‌خورده و نیروهای مسلح، چند ساعت مي‌شه كه شهر از كنترل ما خارج شده‌...‌.
پس از صحبتهاي سردار كاظمي، سردار بروجردي، فرماندۀ نيروهاي مردمي و پيش‌مرگان كُرد مسلمان، از موقعيت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مردم منطقه، حرف زد و وضعيت حساس حضور نيروهاي مسلح در بين مردم كرد را تشريح كرد.
ـ... متأسفانه سالها محروميت باعث شده تا اقوام كرد هميشه به دولتهاي مركزي بدبين باشند و همين مسئله نفوذ و جذابيتِ وعده‌هاي توخاليِ ضدانقلاب را بسيار زياد كرده. الآن تجزيه و خودمختاري آرزوي خيلي از كردها شده. حساب نيروهاي قدرت طلب و جيره‌خوار كاملاً ‌روشنه،‌ اما ما نمي‌توانيم به وضعيت فرهنگي و ناآگاهي مردم بي‌تفاوت باشيم. من از برادرها خواهش مي‌كنم كه براي سركوب دشمنان انقلاب، رودرروي مردم قرار نگيرند. جنگيدن توي كردستان سخته.‌ ضد‌انقلاب هر موقع دچار ضعف بشه تا روستاها و خانه‌هاي مردم عقب نشيني مي‌كنه و شما را به رودررويي با مردم مي‌كشه. ما بايد صبوري كنيم تا خداي نكرده به مال و جان مردم ضربه نزنيم. به نيروهاي تحت امر گوشزد كنيد كه اخلاق اسلامي را رعايت كنند. با مردم مهربان باشند و سعي كنند با صبوري و توضيح دادن نقشه‌هاي دشمنان انقلاب، آنها را از صف اشرار منطقه جدا كنند....
پس از توضيحات سردار بروجردي، سرهنگ كريمي، فرمانده‌ هنگ ژاندارمري كرمانشاه، از محتواي مذاكراتش با ضدانقلاب و نافرجامي تلاشهايش براي ايجاد آرامش در منطقه توضيح داد. در ادامة جلسه چندفرمانده ديگر از نحوة جنگ كوهستاني و دشواریهاي مانور در مناطق كردستان، تجربه‌هاي خودشان را در اختيار اعضاي جلسه قرار دادند. طبق دستور جلسه زمان استراحت فرا رسيد، اما اعضا با اشتياق توافق كردند تا بدون وقفه، بقية گفت‌وگو را پيگيري كنند. در بخش دوم جلسه قرار شد تا دربارة نقشة حمله به شهر پاوه و هماهنگیهاي لازم نيروهاي مسلح، صحبت شود. محمد منتظر قائم فرمانده سپاه يزد يادداشتهايش را برداشت و از پشت ميز بلند شد و پس از قرائت آيه‌اي از قرآن و ايجاد روحيه‌اي تازه در ميان حاضران، به تشريح نقشة عمليات پرداخت و ديدگاهش را از رزم مشترك نيروها و تمركز فرماندهي عمليات، توضيح داد و بعد، از تمام فرماندهان خواست تا براي پيروزي سريع و جلوگيري از تلفات جاني ، هماهنگي اطلاعاتي و نظم عملياتي بين نيروهاي ارتشي و سپاهي رعايت شود.
در ادامة جلسه نقاط ضعف و قوت نقشة جديد بررسي و توافقهاي نهايي انجام شد.
□
كوير خشك و سوزان چشم را مي‌زد. دور خودش چرخيد. تنها بود. اسلحه‌اش را زمين انداخت و دويد. لكه‌هاي تازة خون را جلوي پاهايش مي‌ديد كه بزرگ و بزرگ‏تر مي‌شد. تندتر دويد. از گرما احساس خفگي مي‌كرد. يكباره سايه‌هاي مخوفِ موجوداتِ سياه رنگي كه جيغ‌زنان، در آسمان مي‌چرخيدند، روي سرش افتاد. تاب تحمل ديدنشان را نداشت. بالهاي سياهشان روي خورشيد را پوشاند. يكباره پرنده‌اي سفيد از ميان سينه‌اش بيرون پريد و بيهوش برزمين افتاد. چشم گشود، آسمان روشن بود. نسيم خنكي مي‌وزيد. سبكبال از روي زمين بلند شد. وزش باد، لباس سپيد احرام مانندش را تكان مي‌داد. پابرهنه بر روي سنگريزه‌ها قدم برداشت. ناگاه ندايي در گوشش طنين انداخت. انگار كسي به او مي‌گفت: «سريع‌تر! از قافله عقب نمان». دويد، كوير گلستان بود. بوته‌ها در مسير حركتش به گل نشسته بودند. لاله‌هاي رنگارنگ، شقايقهاي شاداب در وزش خنك باد مي‌چرخيدند و به پايش سرخم مي‌كردند. انتهاي مسير، نور سبزي در هيئت انساني همه را به خود فرا مي‌خواند و پشت سرش، خيل عظيمي از سپيدپوشان در حركت بودند. دلش نمي‌خواست از قافله عقب بماند. تندتر دويد. انگار پرواز مي‌كرد، اشك شوق صورتش را پوشاند.
محمد از خواب پريد. روي تخت نشست. هيجان‌زده بود. دست به پيشاني عرق كرده‌اش كشيد. تصاويرِ زيبا و عجيب، روشن و واضح به ذهنش، هجوم مي‌آوردند. اما چرا كوير؟ چرا از آن همه تصاوير پرمعني، نشانه‌اي از كوهستان، دره‌ها و مناطق ديگري كه ماه‌ها در آن به سر برده بود، وجود نداشت؟ نفس عميقي كشيد. لبخند روي لبش نشست و خدا را براي تحقق آرزويش شكر كرد. كوير يا كوهستان چه فرقي داشت. مهم آن بود كه از قافله عقب نماند. دوباره دراز كشيد، اما خوابش نبرد. هيجان زده‌تر از آن بود كه بتواند چشم بر هم بگذارد. بلند شد و لبة تخت نشست، به دور و برش نگاه كرد. پيكرهاي خسته از رزمِ كوهستاني دو روز گذشته، روي تختهاي سه طبقۀ آسايشگاه، آرام گرفته بودند. گه‌گاه صداي خرناس و ناله‌ای مبهم، سكوت را مي‌شكست. يكباره بعد از آن همه هيجان، آرامش و‌صف ناپذيري وجودش را پر كرد. لباسش را پوشيد و به طرف پنجره‌هاي تمام قد حركت كرد و از پشت آنها به سايه روشنهاي وهم‌انگيز محوطه، خيره شد. دلش مي‌خواست ساعتها قدم بزند و در حال و هواي تازه‌اش، غوطه‌ور شود. به دنبال نگهبان آسايشگاه، بين راهروهاي باريكِ لابه‌لاي تختها، سرك كشيد، كسي را نديد. از آسايشگاه بيرون رفت. باد سردي مي‌ورزيد و درختان را مي‌لرزاند. به سمت آسايشگاه ضلع جنوبي پيش رفت و با نگهبان كم سن و سال آن احوال‌پرسي كرد.‌ بعد، آسايشگاه و بهداري را پشت سر گذاشت، به پستهاي نگهباني بعدی هم سر زد و به سمت ساختمانهاي نظافت عمومي و سرويسهاي بهداشتي برگشت. از پله‌ها بالا رفت. هواي مانده و بدبوي راهروها و دستشويیهاي آن آزاردهنده بود. با دقت به كف و ديوارها و كاسه‌هاي كثيف دستشويي نگاه كرد. با آن روحية خسته و بهانه‌گير بعضي از نيروها، احتمال ‌مي‌داد كسي رغبت وضو گرفتن پيدا نكند. دست و صورتش را شست، وضو گرفت و با عجله به آسايشگاه برگشت. چند لقمه سحري كه از شب قبل مانده بود، خورد و قرآن جيبي‌اش را برداشت. سورة يونس را خواند و قدري روي آيات آن تأمل كرد. همزمان با صداي اذان، از آسايشگاه خارج شد. چند بسيجي را كه زودتر از بقيه بيدار شده بودند صدا زد تا به او كمك كنند. آنها با اشتياق سطل و شلنگ و چند تكه ابر برداشتند و به دنبالش راه افتادند. محمد خودش هم آستينها را بالا زد، چهار پاية گوشة ديوار را برداشت و با آن پنجره‌هاي كوچك ابتدا و انتهاي راهرو را باز كرد تا هواي مانده خارج شود. بعد پابه‌پاي بقيه، با شلنگ آب، تمام در و ديوار را شست و با فرچه و پودر، كاسه‌هاي دستشويي را برق انداخت. 
با روشن شدن چراغهاي خوابگاه و خروج پاسداران از آسایشگاه‌ها، رفته‌رفته محوطة جلوي سرويسهاي بهداشتي شلوغ شد، پاسداراني كه وضو می‌گرفتند، حيرت‌زده به تميزي بي‌سابقة دور و برشان خيره مي‌شدند. آن اتفاق، شور و هيجاني ميان پاسداران پديد آورد. ربع ساعت بعد، همگي به اتفاق فرمانده خود براي برپايي نماز جماعت در نمازخانه جمع شدند. همه از آنچه ديده بودند با يكديگر حرف مي‌زدند. محمد سرخوش و سبكبال به نماز ايستاد. ذره‌ذرة وجودش، خاضعانه و خالصانه، بندگي‌اش را به درگاه احديت فرياد مي‌زد. پس از نماز با همان حال و هوا، راز و نيازش را آغاز كرد. فرصت خوبي مي‌ديد تا قبل از آنكه دوباره با نيروهاي ضدانقلاب در كوهها و دره‌ها درگير شوند، مستحبّات نماز را با آسودگي به جا آورد. دعاي فرج را با تمام وجودش سرداد و بغضش تركيد و اشك شوق ازگونه‌هايش سرازير شد. بعد قرآن كوچكش را برداشت. چرخيد و رو به جوانان پاسدار و بسيجی كرد و پس از مقدمه چيني دربارة اهميت و ضرورت حضورشان در كردستان گفت. چند آيه از سورة توبه خواند و اهميت بازگشت به سوي خدا و جهاد و شهادت را توضيح داد.
هفتة گذشته در ارتفاعات مشرف به شهر كامياران، شبهاي سختي را گذارنده بودند. شبيخونهاي ناجوانمردانة دشمن، حس خشم و انتقام بعضي از جوان‌ترها را برانگيخته بود. آنان كه تصوري ساده انگارانه از جنگ و مقابله با دشمن داشتند، نمي‌توانستند كمبود غذا و آذوقه و بي‌خوابي مداوم را تحمل كنند. براي همين چند نفر از آنان فرصت غنيمت شمردند و لب به اعتراض گشودند. 
ـ... اين طوري جنگيدن فايده نداره. ضدانقلاب هر كاري دلش مي‌خواهد با نيروهاي ما مي‌كنه، آن وقت ما به خاطر مردم نمي‌توانيم به آنها نزديك بشويم....
ـ برادرها توجه كنن كه جنگ ما با دشمن بر اساس خشم و غضب شخصي نيست. ما پيرو حضرت علي هستيم. اسلام دين رأفت و مهربانيه. در اسلام جنگ و دفاع، قواعد و اصولي داره كه يك رزمندة مسلمان بايد رعايت كنه. جهاد در راه خدا بر پاية اخلاق اسلاميه. ما حق نداريم به خاطر پيروزي، دست به هر كاري بزنيم. در اسلام هدف، وسيله را توجيه نمي‌كنه. اسلام اين اجازه را به ما نمي‌ده كه مثل دشمن رفتار كنيم و جان و ناموس مردم را به خطر بيندازيم.
ـ اين طوري جنگ تا ده سال ديگه هم تمام نمي‌شه.
ـ اشتباه مي‌كني. اگه بتوانيم توي دل مردم جا باز كنيم دشمن خودبه‌خود فرار مي‌كنه. يكي از نقشه‌هاي دشمن براي اينكه مردم كرد را از ما دور كنه، اين است كه ما را مجبور كنه وارد خانه‌هاي مردم بشويم و يا به زن و بچه‌هاي مردم تيراندازي كنيم. ما چاره‌اي نداريم كه صبر كنيم دشمن از مردم دور بشه. 
ـ شگرد اونا موقع عقب نشيني پناه گرفتن توي روستاها و خانه‌هاي مردمه. 
محمد، حرف رزمنده جوان را تأييد كرد و ادامه داد: «پيروزي ما، در جدايي مردم از ضد انقلابه. بعضي از برادرها كه بين شما حضور دارند، توي اين چند ماهه با من توي كردستان بودند؛ ‌جنگيدن اينجا خيلي سخته. بايد صبور باشيد. ما اينجا به روحيه نياز داريم به ايمان قوي. آنهايي كه اين روحيه را ندارند، همين الآن مي‌توانند برگردند به شهرهاي خودشان. سپاه يزد اخلاق اسلامي و انضباط و برنامه‌ريزي را به هيچ قيمتي زير پا نمي‌گذارد.
ـ كيفيت غذا خيلي بده. الآن چند وقته ميوه نخورديم.
ـ خوابگاه هم سرد شده. شبها نمي‌شه خوابيد.
محمد كه خودش را براي اعتراضهاي بدتر از آن آماده كرده بود جواب داد: «‌حق با شماست، البته خيلي كمبودهاي ديگري هم هست كه شما از آن بی‌خبريد ولي روز اول به شما گفتم كه قرار كجا برويم. يادتون باشد كه خداوند مؤمنين واقعي را با صبر و به ميزان حوصلة آنها در مقابل سختیها، پاداش مي‌دهد. دوست دارم شرايط اينجا را درك كنيد». بعضیها غرولندكنان از سالن خارج شدند. پس از صحبتهاي چند پاسدار ديگر، محمد از منشي گروهان خواست تا اسامي كساني را كه قصد بازگشت دارند، ‌به او بدهد. بعد از همگي نيروهاي سپاهي خواست تا پس از صرف صبحانه به اسلحه‌خانه مراجعه كنند تا هر چه زودتر، قبل از تاريك شدن هوا، خودشان را به ارتفاعات مورد نظر برسانند. به خوبي مي‌دانست كه تأمين جاده‌هاي سنگلاخ و گردنه‌هاي ناهموار، امكان نداشت و كمينهاي خطرناك دشمن، ميتوانست برنامه‌هاي پيش‌بيني شده را به هم بزند.
ـ برادرها سريع‌تر آماده بشويد. ‌بايد هر چه زودتر از روانسر به طرف ارتفاعات حركت كنيم. انشاا... فردا نماز جماعت را توي شهر پاوه مي‌خوانيم. 
صداي شادي و صلوات نمازخانه را لرزاند. محمد به بهانة كارهاي عقب افتاده از بقيه جدا شده و به مقر فرماندهي عمليات برگشت و با ساير فرماندهان سپاه، از جمله كردستان و آذربايجان، وضعيت نهايي شهر پاوه و راههاي ورودي آن را بررسي كردند. قرار شد با حركتهاي ايذايي در شمال شهر، توسط سپاه سقز، ذهن دشمن از غرب و جنوب منحرف شود. با اين كار چمران و دوستانش مي‌توانستند با هلي‌كوپتر خودشان را به قلب شهر و پاسگاه ژاندارمري برسانند و مقاومتي از درون را تدارك ببينند. اين تاكتيك می‌توانست روحية دشمن را به شدت تخريب کند. 
يكبار ديگر، لزوم حمايت توپخانه و هماهنگي آن با نيروی هوايي، قبل از حملة وسيع زميني، تأكيد شد. طبق آخرين تغييرات، از دو گروهان سپاه آذری خواسته شد تا از سه راهي ده‌گلان، خودشان را به گردنة مرواريد برسانند و پس از عبور از رودخانة گاوه رود، اطراف كامياران و روانسر مستقر شوند. دو گردان از پيش‌مرگان و نيروهاي مردمي سنندج و مريوان نيز كه با ارتفاعات و مناطق كوهستاني آشنا بودند، وظيفه داشتند تا از شمال به قلب شهر نفوذ كنند. 
□
هواي گرگ و ميش رفته‌رفته سردتر مي‌شد. پاسداران، پيش‌مرگان و نيروهاي مردمي، بقية راه را پياده طي كردند. از زمينهاي  پست و جنگلي گذشتند و از لابه‌لاي درختان بلوط و بادامِ حاشيه آن، به سمت ارتفاعات و تپه‌هاي صخره‌اي منطقه، تغيير جهت دادند و پس از توقف و استراحتي كوتاه، به چند دستة موازي تقسيم شدند، سپس با فاصلة صد متري از یکدیگر، پياده‌روي طولاني و سريع خود را به سمتِ دامنة كوههاي صخره‌اي آغاز كردند. 
دستة كبوتر سفيد با فرماندهي محمد، فرز و چابك از شيب رو‌به‌رويش بالا رفت و خودش را به تخته سنگهاي غول پيكر رساند و در پناه آنها از ميان شيارهاي عريض، گذشت. رشيد و كاك عثمان، دو پيش‌مرگ كُردِ اهل كامياران، به عنوان راهنما كنار محمد حركت مي‌كردند و اطلاعات لازم را به او مي‌دادند. يك ساعت حركت بي‌وقفه در مسير پرشيب و صعب‌العبور همه را خسته كرد. محمد دستور توقف و استراحت داد، چند پاسدار تيز بين را به عنوان نگهبان انتخاب كرد، خودش هم به همراه دو پيش‌مرگ، به سوي تپه رو به رو حركت كرد. و پشت تخته سنگ بزرگي موضع گرفت. سپس با احتیاط جلو آمد و با چشمهاي تيزبينش از پشت عدسیهاي‌ دوربين،‌ چهرة سرمازده و مناطق كوهستاني، دره‌ها و جاده‌هاي مال‌روي روستايي و زمينهاي كشاورزي اطراف را زير نظر گرفت. با آنكه سرماي پاييزي از راه رسيده بود، اما هنوز يال تپه‌هاي كم ارتفاع، از وجود گلهاي ریز وحشي، رنگارنگ بود. محمد دوربين را به سمت جويبارهاي روان و گله‌هاي احشام چرخاند و محو تماشاي تابلوهاي بي‌نظير و شگفت انگيز طبيعت آن مناطق شد و براي لحظاتي دليل حضورش را از ياد برد.
صداي خش دار و زمخت رشيد كه به سمت چپ جادة اصليِ منتهي به پاوه، اشاره می‌كرد، تكانش داد. 
ـ اين مسير پر از كمينه، دمكراتها تا انتهاي جاده را كنترل مي‌كنند.
كاك عثمان حرف همرزمش را تأييد كرد و گفت: «‌بايد از يال حركت كنيم، پايين بريم خطرناكه، تا نزديكهاي شهر نبايد با اونا درگير بشيم». ‌محمد دوباره به سكوت مرگ آفرين مسير جاده و تپه‌هاي صخره‌اي اطراف آن گوش سپرد و گفت: «همين مسيري كه انتخاب كرديم خيلي خوبه» با تاريك شدن هوا، بي‌سيمچي را صدا زد تا زودتر دستگاه ارسال پيام را آماده كند. 
ـ آشيانه، اينجا كبوتر سفيده. 
ـ آشيانه به گوشم.
ـ پرنده‌ها غذا مي‌خورند.
ـ باشه، پرنده‌هاي ما هم گرسنه‌اند.
ـ آشيانه، منتظر پيام باش، پرنده‌ها كه غذا خوردند،‌ حركت مي‌كنيم.
با اعلام وضعيت نيمه آماده، نيروهاي خسته از پياده‌روي، فرصت خوبي پيدا كردند تا از شر كوله‌هاي سنگين راحت شوند و در پناه شكاف تخته سنگها و موانع طبيعي، به پاهاي خود استراحت بدهند. بعضیها كه گرسنه بودند، از جيب بغل كوله‌ها، لقمه‌هاي آماده شدة غذا را بيرون كشيدند و با ولع گاز زدند، چند نفر هم محل صافي پيدا كردند و به نماز ايستادند.
با بلند شدن صداي رگبار گلوله و خمپاره، محمد دوربين ديد در شب را برداشت و از بالاي تپه، جاده را زير نظر گرفت، گلوله‌هاي سرخ، خم جاده را خط خطي مي‌كرد. درگيري، ابتداي ورودي روستا بو‌د. محمد از تپه پايين آمد و اعلام آماده‌باش كرد و براي آخرين‌بار از همه خواست تا هنگام رويارويي با ضدانقلابها از هرگونه اقدام خودسرانه، خودداري كنند و گوش به فرمان فرماندهان خود باشند. بعد با بي‌سيم به دسته‌هاي ديگر نيز، فرمان آماده باش و حركت داد. 
پاسداران، پيشروي خودشان را به بالاترين نقاط كمرگاه كوه، آغاز كردند. از پشت روستاهاي قوري قلعه و قشلاق با احتياط لازم گذشتند،‌ اما چيزي نگذشت كه به خاطر ارتفاع كم تپه‌هاي همجوار، مجبور شدند تا در زمينهاي پست‌تر پیشروی کنند، محمد نگران بود. خوب مي‌دانست كه در آن شرايط كمين ضد انقلاب، قوي‌تر و دقيق‌تر خواهد شد.
براي احتياط كاك عثمان و رشيد را براي ديدباني و شناسايي مسير راه، جلوتر از دسته‌ها فرستاد. شب از نيمه گذشته بود كه چند آبادي ديگر را هم پشت سرگذاشتند، اما آن آرامش دوامي نداشت. طولي نكشيد كه صداي گوش‌خراشی در دشت پیچید؛ محمد منبع صدا را بررسي كرد و هماهنگیهاي لازم را انجام داد. نزديك گردنه گازرخاني، تيرهاي سرخ‏فام رسام كه توسط نيروهاي خودي پرتاب شد، رزمندگان را در جا ميخكوب كرد. محمد با شجاعت از بقيه جدا شد و به سمت نيروهاي شناسايي، جلو رفت. كاك عثمان و رشيد هراسان و وحشت زده، نحوة كمين دشمن را براي محمد توضيح دادند، محمد از آنها خواست تا آرامش خودشان را حفظ كنند و با شليك چند تير، اعلام آماده باش كرد.
در همان لحظه دو صداي انفجار در سمت راست و انتهاي دستة كبوتر سفيد، شنيده شد. محمد از پيش‌مرگانِ كُرد خواست تا با پرتاب آر.پي.جي دشمن را بترسانند. بعد با سرعت برگشت. محمد دستور داده تا مجروحان را پشت تخته سنگها پناه بدهند. پاسداران كه براي رويارويي بي‌تابي مي‌كردند با چالاكي در شيارهاي كم عمق پراكنده شدند و پيش رفتند. با شناسايي نقاط تجمع ضد انقلاب و پرتاب چند آر‌.‌پی‌.‌جي، دشمن موضع دفاعي به خودش گرفت. محمد از ساير دسته‌ها خواست تا از سمت شمال و شرق پيشروي كنند و از پشت، آنان را زير آتش سنگين خود بگيرند. با نقشة حساب شدة محمد، ‌دشمن زمين‌گير شد و با تلفات سنگين به سوي روستاهاي پشت جاده، عقب‌نشيني كرد. 
□
نزديك سحر، نيروهاي كمكي سپاه يزد به نزديكي شهر پاوه رسيد و به ساير نيروهاي سپاهي و ارتشي ملحق شد. با نفوذ نيروهاي پيش‌مرگ كُرد و نيروهاي سپاه آذربايجان به شمال شهر، مقاومت نيروهاي دكتر چمران افزایش پیدا کرد، با این وضعیت نيروهاي ضد انقلاب چاره‌ای جز عقب نشيني نداشتند. نيم ساعت بعد با ورود نيروي هوايي به صحنه نبرد و بمباران نقاط كليدي، حصار جنوبي شهر درهم شكست و نيروهاي فاتح سپاهي و ارتشي به سمت مراكز دولتي و پادگان شهر، حركت كردند. با روشن شدن هوا، عمليات آزاد سازي شهر پاوه وارد مرحلة تازه‌اي شد. شور و شوق و شادي در چهره مردم موج مي‌زد. آتش بي‌امان و هماهنگ رزمندگان صفوف از هم گسيختة دشمن را تار‌ و‌ ‌مار كرد و به حاشية شهر راند. با ورود بقية نيروهاي رزمنده از معابر جنوبي‌تر كه با تدابير و رشادت فرمانده سپاه يزد از لوث وجود دشمن پاك شده بود، شهر نفسي تازه كرد و دم يخ‌زده‌اش، گرم شد. صداي شادي و سرور از كوچه‌ و خيابان شنيده مي‌شد. جلوي ساختمان فرمانداري با گل و شربت و شيريني از رزمندگان استقبال مي‌كردند. يكباره با پخش پيامهاي تشكر‌آميز از جوانان غيور و انقلابي و شكرگذاري  بخاطر آزادسازي پاوه، حال و هواي شهر به كلي تغيير كرد. ساعتی بعد با پخش اطلاعيه‌هاي مهم رهبر انقلاب و همچنين سران دولتي، شور و هيجان مردم مضاعف شد. سرود فتح و پيروزي سرماي حضور دشمن را زدود. كم‌كم ستاد فرماندهي نيروهاي سپاه از حضور رزمندگان غلغله شد. آنان با هيجاني وصف ناشدني يكديگر را در آغوش می‌گرفتند و آن پيروزي غرور آفرين را تبريك مي‌گفتند.
فصل دهم 
رفته‌رفته بر تعداد تجمع كنندگانِ خيابانِ تخت جمشيد، افزوده مي‌شد و نگراني پليسهاي ايراني و محافظانِ سفارت را بر مي‌انگيخت. با تهية نقشة هوايي ساختمانها و معابر سفارت امريكا، توسط دانشجويان دانشگاههاي ملي، صنعتي و پلي‌تكنيك، گروههاي عملياتي داخل سفارت، سازماندهي شد. قرار بود تا با غافل‌گيري كاركنان و محافظان، زمان مقاومت و عكس‌العمل قهرآميز آنان كوتاه‌تر شود. با گزارش شب قبل گروه‌های تجسس كه تا نيمه شب اطراف سفارت پرسه می‌زدند، تصميمهاي جديدي از سوي دانشجويان اتخاذ شد و زمان اشغال سفارت با دلايل امنيتي، به جاي روزهاي پاياني هفته، به ساعت نُه صبح روز يكشنبه، تغيير پيدا كرد. با آنكه روز موعود زمان تعطيلي فعاليتهاي سفارت و مرخصي كاركنان امريكايي بود، اما دانشجويان از هوشياري مأموران حفاظتي و امنيتي سفارت، مطمئن بودند و احتمال مي‌دادند كه فوت وقت باعث  لو رفتن همة نقشه‌ها شود. 
هوای ابري‌گرفته‏تر شد، با ريزش قطره‌هاي ريز باران، صداي الله‌اكبرِ دانشجوي بلند قد و لاغر اندامي كه پيشاپيش گروه تظاهركنندگان شعار مي‌داد، باعث شد تا تعدادي از جوانان به سمت زنجيرهاي محافظ در ورودي، هجوم ببرند. پليسهاي ايراني با تهديد جلوي پيشروي آنان را گرفتند. موج و خيزش جوانانِ پلاكارد به دست و شعارهاي انقلابي و هجومشان به سمت در اصلي، بر فشار رواني محافظان داخلي افزود. حدود ساعت نُه و پنجاه دقيقه، تعداد ديگري از دانشجويان از صف فشردۀ معترضان خارج شدند و به سمت ديوار سفارت رفتند. دو نفر از دانشجويان به كمك بقيه، خودشان را از ديوار بالا كشيدند و لبة آن ايستادند. همزمان صداي تشويق جمعيت پاي ديوار، به هوا رفت. آن دو جوان، بي‌محابا به داخل حياط سفارت پريدند و بي‌درنگ به طرف در آهني دويدند. همزمان فرماندة تفنگ‌داران و محافظان سفارت با ديدن صحنه، فرياد گوش‌خراش خودش را به سر محافظان آوار كرد. دانشجوها با شجاعت، تهديد لولۀ اسلحه‌هايي كه به سوي‌شان نشانه‌ می‌رفت، ناديده گرفتند و در چشم بر هم زدني، در اصلي سفارت را بر روي معترضان گشودند. موج خروشان تظاهركنندگان به داخل محوطه سرازير شد. تفنگ‌داران وحشت‌زده از جلوي سد شكسته، عقب نشستند و ديگر از فريادهاي عصبي درجه‌داران امریکایی هم كاري ساخته نبود، در آن لحظات به خوبي درك مي‌‌كردند كه ايستادگي و مقاومت كار احمقانه‌اي است كه وخامت اوضاع را بيشتر کند. پشت سر دانشجويان، اقشار مختلف مردم كه جلوي سفارت تجمع كرده بودند، با هیجان به محوطة داخلي ساختمان پا گذاشتند. كميتة هماهنگي دانشجويان، در اولين اقدام به گروههاي كاري از پيش برنامه‌ريزي شده، تقسيم شدند. تظاهركنندگان به آرامي داخل محوطه  حركت مي‌كردند و در حمايت از رهبري انقلاب و تسخير سفارت، شعار مي‌داد. گروهي از دانشجويان كه وظيفة كنترل در ورودي و پاك‏سازي و خروج نيروهاي غير دانشجويي را به عهده داشتند، با احتياط و بدون كوچكترين درگيري، مردم عادي را به آرامش و خروج از سفارت دعوت كردند، ساعتي بعد با خروج معترضان عادي، در اصلي سفارت به روي آمد و شد افراد بسته شد. پس از آن هر گونه ورود و خروج با اجازه سرگروهها و استفاده از اسامي رمز، انجام مي‌شد. يكي از دانشجويان محافظ، قفل و زنجير جديدي به پشت در بست. با توزيع كارتهاي شناسايي، كار بازرسي و تشخيص هويت افراد آسان‌تر شد.
اولين اقدام داخلي دانشجويان، خلع سلاح نگهبانان و تفنگ‌داران محافظ سفارت و كنترل تمام درها و راههاي ورودي ساختمان بود. دانشجويان گروه حفاظت، بي آنكه با مقاومتي روبه‏رو شوند، اسلحه‌ها را از دست تفنگ‌داران گرفتند و جلوي درها مشغول پاسداري شدند. چند نفر از آنها با قطع كابل دوربينهاي مدار بسته‌اي كه از سر ديوارهاي داخلي، عمليات دانشجويان را زير نظر داشت، مانع ديد مأمورانِ حفاظتيِ مستقر در ساختمان مركزی شدند. گروهي ديگر از دانشجويان مكانهاي مهم و مجاور ساختمان مركزي را به تصرف در آوردند و كاركنانش را با چشم‌بند به فضاي باز منتقل كردند. 
صف گروگانهاي سفارت به شور وهيجان دانشجويان داخل محوطه افزود و اعتماد به نفسشان را بالا برد. گروه محافظان گروگانها، پس از چرخاندن بی‏هدف كاركنان در محوطه و مختل كردن قدرت جهت‌يابي آنان، به سمت بازداشتگاه‌ موقتي، در زيرزمين ساختمان انبار و تداركات، هدايتشان كردند. ساختمان مركزي كه محل حفظ و نگهداري اسناد محرمانه، مذاكرات سري و مخابرات سفارت بود، چون دژي غير قابل نفوذ، در مقابل تلاشهاي دانشجويان مقاومت مي‌كرد. تنها چاره‌اي كه به ذهن آنان مي‌رسيد، استفاده از قيچیهاي آهن‌بر و وسايل برش بود. دقايقي بعد با رسيدن وسايل مورد نياز، دانشجويان مشغول شكستن و بريدن ميله‌هاي پنجرة زيرزمين ساختمان مركزی ‌شدند.
□
سرايدار نمي‌توانست باور كند، چطور امكان داشت که چند جوان بيكار و شورشي، سفارت را به كنترل خود در آورند؟ حركت بين دوربينها تمركزش را از بين مي‌بُرد. هيجان‌زده يكي از دوربينها و سه پايه‌اش را از جا بلند كرد و در طول اتاق جلو و عقب رفت تا بهترين موقعيت را، براي ديدن صحنه‌هاي آشوب پيدا كند. با ديدن صف گروگانها، لرزش خفيفي تمام بدنش را لرزاند. صبح كه براي خريد روزنامه بيرون رفته بود، با اتفاق مشكوكي روبه‌رو نشده بود، همه چيز تكراري و يكنواخت بود. با خودش فكر مي‌كرد كه يكسال پيش هم، پس از فرار شاه ايران، درست شبيه همان اتفاق رخ داد. اما غائله طولی نکشید و به سرعت با حضور پليسهاي ايراني و تفنگ‌داران امريكايي، ‌چند جوان افراطي و آرمان‌گرا دستگير شدندو همه چيز به خوبي و خوشي پايان يافت. 
بدنش خيس عرق شد، سه پاية دوربين را زمين گذاشت، با دستهاي لرزان سيگاري گيراند و سعي كرد با چند پك عميق و پي‌درپي، خودش را آرام كند. سرعت عمل اشغالگران و سازمان‌دهي سريع آنان، تحسين‌ برانگيز بود. شك نداشت كه برنامه‌ريزي چند ماهة گروهي با تجربه، پشتیبان آن عملیات بود. به ساعتش نگاه كرد، احتمال زيادي مي‌داد كه تلاشهاي ديپلماتيك كاردار و سفير و بقية افراد با نفوذ سفارت هم، به جايي نرسيده باشد. با نااميدي پاي پنجره ايستاد، ‌با دوربين به محوطه نگاه كرد. دوستانش را مي‌ديد كه زير باران پاييزي و با حفاظت جوان شورشي، به نقاط نامعلومي منتقل مي‌شدند. حتي محمد‌يوسف، آشپز پاكستاني سفارت را هم گرفته بودند،  با قد كوتاه، صورت تُپل و سبزه و شكم برآمده‌اش، انتهاي صف دستگيرشدگان حركت مي‌كرد. ناشيانه‌ دوربينش را از لاي نوارهاي پرده كركره به چپ و راست حركت داد. گروهي از كاركنان امريكايي را زير درختان كاج ديد، دوباره سه پايه را زمين گذاشت. چرخيد و به وسايل اتاق نگاه كرد. بايد با آرامش فكر مي‌كرد، خودش را روي كاناپه انداخت، سيگار ديگري گيراند، چه اتفاقي افتاده بود؟ به چه شواهدي دقت نكرده بود؟ چرا ساير رابطان غفلت كرده بودند؟‌ آنها هم به اندازة او مقصر بودند. سعي كرد از بايگاني ذهنش تصاوير به دردخور يك ماه اخير را بيرون بكشد و آن را تحليل كند. دنبال سرنخ مي‌گشت، نيم‌خيز شد و براي تحريك حافظه‌اش، دفترهاي يادداشت ماه گذشته را از داخل كشوي ميز، بيرون كشيد و آنها را ورق زد. تيترها و خبرهاي روزنامه‌ها، مشاهدات خيابان، بخش اخبار و اطلاعات رمز شدة ارسالي و دريافتي، همه را به دقت مرور كرد. با مطالب غير عادي و قابل توجهي روبه‌رو نشد. با درماندگي چند پك به سيگارش زد، كشوري كه كمتر از يكسال از عمر انقلابش مي‌گذشت، چطور مي‌توانست آرام و عادي باشد؟ چه اشتباه و بي‌دقتي در مشاهده و ثبت حوادث آن روزهاي مهم، رخ داده بود؟ دفترها را روي ميز ريخت و دوباره پاي پنجره رفت. 
باران ريز و سمجي مي‌باريد و از درزهاي پنجره نفوذ مي‌كرد. صداي جمعيت جلوي سفارت به خوبي شنيده مي‌شد. سرايدار دوربينش را به پشت رديف كاجهاي پير و سر به فلك كشيده، چرخاند. افرادي با جعبه‌هايي بزرگ و كوچك بين انبار و ساختمان شماره دو رفت و آمد مي‌كردند، برای آنکه بهتر بیبنند، خودش را به منتهي‌اليه سمت چپ اتاق چسباند، اما فايده‌اي نداشت، نمي‌توانست نيت اشغالگران را تشخيص دهد. از دیدن آن همه جابه‏جايي وسايل و پرسه زدن بی دلیل اشغالگران به دور ساختمان مركزي خسته شد.سه پایه را زمين كوبيد و عصبي به سمت آشپزخانه رفت، شيشة قهوه را برداشت و با بي‌دقتي چند قاشق قهوه، و مقداری آب داخل ظرف قهوه‌جوش ريخت و دوشاخه‌اش را به برق زد. بعد به اتاق كارش برگشت، با نگراني به وسايل و تجهيزات مخابراتي و جاسوسي كنار كاناپه، خيره شد. بايد هر چه زودتر براي اختفاي وسايل، فكری اساسي مي‌كرد.
□
صداي شعارهاي دانشجويان به خوبي در ساختمان مهر و موم شدة مركزي مي‌پيچيد و همة كاركنان را نگران مي‌كرد.
ـ مايك كجاست؟ كسي مايك را نديده؟
ـ احتمالاً طبقة اوله.
ليمبرن به دنبال كارمند قسمت مخابرات و رمز، در راهروي شلوغ طبقة دوم ‌چرخيد، در مسير حركتش از تفنگ‏داران خواست تا هر چه زودتر پشت در آهني طبقة اول مستقر شوند و پس از مسدود كردن راه ورود و سرگرم كردن اشغالگران، فرصتي براي نابودي اسناد فوق سري و محرمانه، ايجاد كنند. بعد به سمت طبقة اول رفت و دستور داد تا هر چه سریهتر دستگاههاي كاغذ خردكن را کار بیندازند. كاركنان با عجله اسناد و مدارك را از فايلها و صندوقهاي غول‌پيكر بيرون می‌كشيدند و پاي دستگاههاي خردكن می‌ريختند.
ـ مايك، لعنتي، كدوم گوري رفتي؟ 
يكي از كاركنان كه از جلوي اتاق شيشه‌اي عبور مي‌كرد، مايك را كه مشغول جمع آوري اسناد و مدارك بود، صدا زد.
ـ مايك بيا بيرون،‌جان كارت داره.
مايك از اتاق خارج شده و به سمت ليمبرن رفت.
ـ با من كاري داشتي؟
ـ معلومه كجا هستي؟
ـ داشتم اتاق شيشه‌اي را پاك‏سازي مي‌كردم. 
ـ اتاق را ول كن، برو پاي دستگاه مخابرة خبر، پيامهاي رمز شده را سريع از بين ببر. دقت كن چيزي باقي نمونه. در ضمن براي امور خارجه پيغام بفرست و بگو قضيه جدي شده. بگو بايد با مقامات ايراني تماس بگيرن. تمام طول موجها و كدها و رمز‌هاي رابطان شبكه را هم نابود كن. چيزهاي به درد ‌خوري كه ممكنه گير اينها بيفتد، از بين ببر. به ادوارد بگو، اگر فرصت كرد سری به بايگاني بزنه. بگو پاسپورتها و ويزاها را جمع‌ آوري كنه و از بین ببره.
مايك به سمت اتاق مخابرات دويد، جان ليمبرن به اتاقش برگشت و از پنجره به تحرك و تلاش دانشجويان خيره شد. يكباره صداي شكسته شدن چند شيء فلزي و خرد شدن شيشه‌هاي درِ زيرزمين، به گوشش رسید، لیمبرن محافظان مسلح را صدا زد و به طرف پله‌هاي زيرزمين دويد. تفنگ‌داران هيجان‌زده و مضطرب، خشاب‌هاي تفنگشان را جاسازي كردند.
ـ چي شده؟
ـ پنجرة زيرزمين را شكستن، دارن وارد ساختمان مي‌شن.
ـ با گاز اشك آور جلوي‌شان را بگيرین.
تفنگ‌داران به سمت زيرزمين حركت كردند، تنها نگراني ليمبرن بي‌اطلاعي مقامات امور خارجة ايران، از بازيگرانِ حادثه سفارت بود. با خودش فكر مي‌كرد كه پس از ختم ماجرا، گزارشي از بي‌كفايتيِ شبكة رابطانِ اطلاعاتي سفارت، تهيه كند. در آن چند روز گذشته، به جز گزارش لينگن كه آن هم لحن ملايمي داشت، تيزبيني و هشداري در ساير گزارشها، به چشم نمي‌خورد. يكي ازكاركنان داخل راهروي ادارۀ بايگاني اسناد، صدايش زد و با نگراني گفت: «‌ديويد بالاخره موفق شد با يك از مقامات ايراني تماس بگيره.» 
ـ خب چي شد؟
ـ اظهار بي‌اطلاعي كردند.
ـ بگو با امور خارجة ايران تماس بگيرن، بگو اگر مي‌خواهند روابط تيره و تار نشه، هر چه زودتر به اين مسخره‌ بازیها خاتمه بدهند. به جرج بگو با خط مستقيم، واشنگتن را برايم بگيره.
دريچه‌هاي فولادي و بزرگِ گاو صندوقهاي لبريز از مدارك فوق سري، يكي پس از ديگري، توسط كاركنان گشوده و در چشم به هم زدني، اسناد سري اشخاص حقيقي و حقوقي به دندانهاي تيز و سيري ناپذيرِ دستگاه‌هاي خردكن، سپرده می‌شد. رفته رفته كوهي از پودر كاغذ، درون سطلهاي بزرگ و جادار، انباشته شد. ليمبرن به اتاقش برگشت و منتظر ماند. 
ـ جان! هيچ فايده‌اي نداره، تمام مقامات ايراني اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. به نظر افراد آشوب طلبي هستند كه به هيچ فرقه و گروهي وابسته نيستند.
ليمبرن كه سعي داشت به خوشبينانه‌ترين شكل، تصاوير پايان غائله را در ذهنش بيافريند، با دلخوري‌ به مسئول دفترش جواب داد: «مگه مي‌شه؟» به طرف پنجره حركت كرد و سرش را چرخاند و ادامه داد: «‌‌امكان نداره» به دختران جواني كه ميان بقية اشغالگران مي‌دويدند و به آنها كمك مي‌كردند، خيره شد و گفت «‌مگر مي‌شه اين مزدورها به حزب و گروهي وابسته نباشند. حتماً‌ از جايي پول گرفتند و تحریك شدند تا روابط ما را با ايران خراب كنند، ممكنه ازگروههاي چپ و ماركيستها باشند.»‌ 
با صداي تلفن به سمت ميزش برگشت، گوشي را برداشت و با شنيدن خبرهاي نااميد كننده از حضور مهاجمان در زيرزمين و تهديد براي باز كردن در، دستها و پاهايش يخ كرد. به ساعت ديواري خيره‌ شد. هنوز تعداد زيادي صندوقِ اسناد محرنامه، در طبقة دوم وجود داشت كه دست نخورده باقي مانده بود. ليمبرن به سمت پله‌‌ها و راهروي طبقة اول دويد و همزمان صداي شليك گاز اشک آور و گفت‌وگوي بلند دانشجويان و مأموران محافظ در سالن پيچيد. جان دهها امريكايي در اختيار آنان بود و بي‌اعتنايي به خواست جوانان ايراني اوضاع را بدتر مي‌كرد. دانشجويان از نيروهاي امريكايي مي‌خواستند تا هر چه زودتر، بدون مقاومت، خودشان را تسليم كنند.
□
صداي الله‌اكبر و شادماني دانشجويان در راهروها و اتاقها مي‌پيچيد و تفنگ‌داران را به هراس مي‌انداخت. يكي از دانشجويان با مهارت خاصي گلوله‌هاي گاز اشک آور را دوباره به سمت محافظان و كاركنان سفارت، پرتاب مي‌كرد. دقایقی بعد، آنان تفنگ‌داران را خلع سلاح كردند و پيش آمدند. گروگانها با چشمها و دستهاي بسته براي انتقال به خارج از ساختمان به صف شدند، يكي ازكاركنان عالي رتبه كه به شدت عصباني بود، با لحن تهديدآميزي روبه دوستانش، چند بار تكرار كرد:
-The police will come and this matter will finish
يكي از دانشجويان كه مسئول انتقال گروگانها بود، رو به دوست مترجمش گفت: «چي شده؟ چي مي‌گه؟» 
ـ هيچي، مي‌گويد پليس مي‏آيد و قضيه را فيصله مي‌دهد.
ـ بهش بگو نگران نباشد، همگي در امان هستند، به همگي آنها روحيه بده.
يكی ديگر از كاركنان سفارت كه سفيد پوست و موبور بود در حالي كه دستانش را پس مي‌كشيد و اجازة طناب پيچ كردنش را نمي‌داد با نگراني تكرار مي‌كرد: «شما نمي‌دانيد كه داريد چه‌كاري انجام مي‌دهيد!»‌ مترجمان به سرعت ميان گروگانها رفتند و سعي كردند با دلداري بقية گروگانها، موج يأس و نااميدي را از بين ببرند و جلوي اقدامهاي عجولانه و خطرناك احتمالي آنان را بگيرند. 
دانشجويان با خلع سلاح محافظان زيرزمين، فاز دوم عمليات خود را آغاز كردند. تعدادي از آنان، خودشان را به پشت در خاكستري و فولادي منتهي به طبقة اول، رساندند. گروهي از كاركنان وحشت‌زدة امريكايي پشت در، تلاش مي‌كردند تا انگيزة واقعي اشغالگران را درك كنند و راهي براي مذاكره بيابند. 
ـ ما قصد نداريم به كسي صدمه بزنيم، بهترين راه اين است كه بدون مقاومت در را باز كنيد.
چند لحظه بعد صداي لرزان و مضطرب جان ليمبرن كه سعي داشت جمله‌هاي فارسي را بدون خطا ادا كند، به گوش دانشجويان رسيد.
ـ آيا همراه شما كسي ازمقامات دولتي حضور داره؟ 
ـ نه، ما با دولت كاري نداريم، هيچ وابستگي به دولت ايران نداريم.
ـ آيا كسي از اعضاي شوراي انقلاب با شما هست؟‌
ـ نه، ‌ما تعدادي دانشجوي دانشگاههاي ايران هستيم كه به عملكرد دولت امريكا اعتراض داريم.
ـ ولي اين كار شما خلاف مقررات و قوانين بين‌الملليه.
ـ قوانين بين‌المللي را اول شما نقض كرديد، ما قصد نداريم به كسي آسيب بزنيم، دوستان شما در اختيار ما هستند. بهتره هر چه زودتر خودتان را تسليم كنيد.
ـ امكان داره خودتان را به ما معرفي كنيد؟
ـ ما دانشجويان مسلمان پيرو خط امام خميني هستيم.
ـ شما چه تقاضايي داريد؟ 
ـ مي‌خواهيم دولت امريكا هر چه زودتر شاه جنايتكار را به ايران تحويل بدهد.
جان ليمبرن كه احساس مي‌كرد در اولين مذاكره شكست خورده است، مقاومت بيشتر را جايز نمي‌دانست، نمي‌توانست مسئوليت‌جان عده‌اي از دوستانش را به عهده بگيرد. هرآن ممكن بود اتفاق ناگواري رخ دهد. بي‌درنگ دستور داد تا در فولادي به روي اشغالگران باز شود. لحظاتي بعد با صداي حركت خشك اهرمهاي قطورو فلزي پشت در، راه عبور دانشجويان به طبقة اول باز شد و صداي الله‌اكبر در راهرو پيچيد. كاركنان و بقية تفنگ‌داران بدون مقاومت، خودشان را تسليم كردند. ساعت دو بعدازظهر، نفوذ به قلب ساختمان مهم و مملو از اسناد مركزي، آغاز شد. در مدت كوتاهي با كمك چند كليدساز امین و ماهر، بعضي از گاو صندوقها باز شد و بلافاصله گروهي از دانشجویان مسلط به زبان انگليسي كار ترجمة اسناد و اطلاعات باقي‌مانده را آغاز كردند. گروهي ديگر سراغ وسايل سمعي و بصري، كامپيوترها و ديسكتهاي بخش آرشيو رفتند و براي شروع كار، سعي كردند مطالب کُد شده را رمزگشايي كنند. طبق سازماندهي قبلي، گروه تبليغات و اطلاع رساني دانشجويان پيرو خط امام، در طبقة دوم ساختمان، كار تماس با روزنامه‌ها و راديو و تلويزيون را به عهده گرفتند.
□

دفتر تحريرية روزنامه پرآمدو شد بود،‌ لحظاتي بعد زنگ سمج تلفن  يكي از اعضاي بی‌حوصلة تحریریه را به سمت خودش کشاند.
ـ الو بفرماييد، اينجا بخش خبر راديوست.
ـ مي‌خواستم با سردبيرِ بخشِ خبر صحبت كنم.
ـ شما؟ 
ـ من يكي از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام هستم.
ـ از كجا تلفن مي‌كنيد؟
ـ از سفارت سابق امريكا و لانة جاسوسي فعلي، تماس مي‌گيرم.
نويسندة بخش خبر در حالي كه از لحن جدّي و سمج تماس گيرنده،‌خنده‌اش گرفته بود، مكث كرد و بعد با خونسردي گفت «‌الآن که وقت شوخي نيست! شما هم حوصله داريد؟»‌
ـ شوخي چيه، تلفنو بديد سر دبير.
تجربه و فضاي حرفه‌اي شغلش اقتضا مي‌كرد تا بيشتر از آن كوتاهي نكند، با لحن جدّي‌تر جواب داد: «‌گوشي دستتون باشه» و با خودش فكر كرد كه براي طنز و تنوع هم كه شده براي لحظاتي حال و هواي خشك اتاق سردبير را تغيير مي‌دهد. خط را به اتاق مسوول خبرها وصل كرد.
ـ الو بفرماييد، من سردبير بخش خبر هستم، لطفاً‌ پيام خود را تكرار كنيد.
ـ ما سفارت امريكا را اشغال كرديم.
ـ حتماً‌ شوخي مي‌كنيد؟
ـ اگر زحمتي نيست، شماره تلفنهاي سفارت را از دفترچة راهنماي تلفن پيدا كنيد، منتظر تماس شما هستم.
صداي بوق ممتد در گوش سردبير پيچيد، گوشي را از گوشش دور كرد و به آن خيره شد. خبر به شدت اغراق آميز و دور از ذهن بود، با اين حال از دوستانش خواست تا صحت خبر را پيگيري كند.
ـ بگو با سفارت امريكا تماس بگيرن.
ـ چطور مگه، حرفش را باور كردي؟
ـ فكر مي‌كنم خبرهايي باشه.
چند لحظه بعد با شنيدن خبر صحت تماس دانشجويان از داخل سفارت امريكا، اتاق مسئول بخش خبر راديو، غلغله شد. سردبير كه سر از پا نمي‌شناخت، با اشتياق وصف ناپذيري از همكارانِ كنجكاوش خواست تا سكوت كنند،‌بعد كاغذ و قلمش را برداشت و از سخنگوي دانشجويان مستقر در سفارت خواست تا دربارة اقدامشان صحبت كند.
ـ... ببخشيد حق با شما بود. اين‌طور كه معلومه خبر جديدي داريد، پيام شما چيه؟‌
ـ دانشجويان پيرو خط امام اولين اطلاعية خودشان را صادر كردند، در اين اطلاعيه به انگيزه‌هاي اين اقدام اشاره شد.
ـ ممكنه اطلاعيه را براي ما قرائت كنيد؟
ـ گوشی دستتان باشه.
فصل يازدهم
محمد از تپة نسبتاً‌ مرتفع و مشرف به شهر بوكان بالا رفت. با آنكه هوا خنك شده بود، اما تصميم داشت از فرصت پيش آمده استفاده كند و زير تابش مستقیم آفتاب نیمروز با آب خنك چشمه، عرق و خستگی چند روز کار  را از تنش پاك كند. از كنار درختچه‌هاي تمشك گذشت و پاي تخته سنگي رسيد كه در زير آن، آب چشمه‌اي زلال از نهر باريكي به استخر كوچك و دست ساز رزمندگان، سرازير بود. محمد روي تخته سنگ ايستاد و چند بار هواي شفاف و پاك كوهستاني را به ريه‌هايش فرو داد،‌ بعد به شهر بوكان كه چون كودكي معصوم درميان بازوان سفيد و برف‌گير كوههاي اطراف لميده بود، نگاه كرد. از وقتي فرماندهي سپاه سقز را هم پذيرفته بود، سازماندهي نيروها، نظم وترتيب بهتري پيدا كرده بود و آموزشهاي نظامي با جديت پيگيري مي‌شد. ثمرة هماهنگي سپاه با ساير نيروهاي نظامي، آرامشي بود كه منطقة آشوبزده  بيشتر از هر زماني به آن احتياج داشت. دلش مي‌خواست تمام مناطق ايران از جمله كردستان، براي هميشه در آسايش به سر می‌برند و هيچگاه رنگ ناامني به خود نمی‌دیدند. 
محمد چرخيد و ازتخته سنگ پايین پريد و قبل از آنكه از راه باريك بين درختها و درختچه‌ها پايين برود، براي همرزمش كه دورتر از او مشغول چيدن ميوه‌هاي جنگلي بود، دست تكان داد و به استخر كوچكشان اشاره كرد. آب چشمه از ارتفاع سه متري، روي گودالي به عرض و طول يك متر مي‌ريخت و آن را لبريز مي‌كرد و از راه باريك انتهاي آن به پاي علفزارها جاري مي‌شد. محمد پيراهنش را به شاخة درختچه‌اي بزرگ، آويخت و پاچة شلوارش را تا زانو بالا زد، دست و صورتش را با آب سرد و زلال حوضچه شست و زير بغلش را آب زد. براي لحظاتي ريتم نفسهايش كوتاه و تند شد. انگار آهن گداخته‌اي در آب فرو برده باشند. عضله‌هاي دستش اول كرخت و بعد منقبض شد و ناگاه تمام خستگي از سلولهاي بدنش بيرون ريخت و هوشياري غريبي وجودش را پر كرد. خاطرات دور و فراموش شده و كهنه به ذهنش هجوم آورد. روي زمين نشست و پاهايش را تا زانو، داخل آب فرو برد. خنكاي آب، وجودش را پر كرد، بعد سرش را چرخاند و جاي سوختگيهاي كتفش را تا جايي كه امكان داشت، دست كشيد و ماساژ داد. محل سوختگيها آنقدر عميق بود كه پس از سالها هنوز براي هر بيننده‌اي تازگي داشت. كلانتري پاي تخته سنگ ايستاد، خودش را خم كرد و به گودال نگاه كرد. محمد متوجه او نشد. خنكاي آب سلولهاي حافظه‌اش را فعال كرد. ياد سالهاي مبارزة پيش از انقلاب افتاد، سالهايي كه در شركت توانير كرج به عنوان تكنسين برق مشغول به كار بود و با دوستانش اعلاميه‌هاي امام خميني را تكثير و توزيع مي‌كردند. تصاوير دستگيري‌اش را به وضوح مي‌ديد. نيروهاي امنيتي اتاق را زير و رو كردند، محمد با دستهاي بسته و در حالي كه سورة حمد را زمزمه مي‌كرد از پله‌هاي اتاقش پايين رفت و به چهرة‌ وحشت زده و شرمسار صاحبخانه نگاه كرد. مأموران ساواك، دستگاه فتوكپي‌اش را كه سالها در خدمت تبليغ نهضت اسلامي بود و از شهري به شهر ديگر مي‌كشاند، پيدا كردند و به همراه بسته‌هاي اعلاميه داخل صندوق خودرو انداختند. تصاوير بعدي، پانزده ماه جهنمی در زندانهای انفرادی مزدوران شاه را یادآوری میکرد. پانزده ماه شكنجه‌هاي طاقت فرسا و تخريب روحي و رواني، پانزده ماهي كه از هر روز آن، زخمي به يادگار داشت. باراني از قطره‌هاي كوچك و پراكندة آب، روي گودال مي‌ريخت.
به تصوير خودش در آب زلال گودال، خيره شد و روي سرش دست كشيد. آن روزها با صبر و مقاومت، لب فرو بستن، توكل و تحمل زخم توانست مأموران را از پا بياندازد و حكم آزادي‌اش را از آنان بگيرد، اما فعاليتها، اين بار در كارخانة بيسكويت سازي و ميان كارگران ادامه داشت. كلانتري با تعجب به گودال نگاه كرد. و از جلوي بوتة تمشك بلند شد و دهانش را پاك كرد و از راه باريك، خودش را به گودال رساند و گفت: «‌خوش گذشته، مثل اينكه خيال بلند شدن، نداري.»‌ محمد به خودش آمد و پيراهنش را از روي شاخه كشيد و روي زخمهاي پشتش انداخت و جواب داد: «‌تو برو بالا من الآن ميام.»
ـ چرا نمي‌ري توي آب. 
ـ آبش تگرييه. اگر هوا سرد نبود، مي‌رفتم.
كلانتري حيرت‌زده از گودال دور شد و به سمت درختچه‌هاي زالزالك رفت. 
ـ اينجا را نگاه كن، تا حالا زالزالك به اين بزرگي ديده بودي؟ 
محمد عكس العملي نشان نداد، حتي دستش را هم براي گرفتن ميوة‌ جنگلي دراز نكرد. كلانتري احساس مي‌كرد چيزي را از او مخفي مي‌كند، به روي خودش نياورد، قبلاً چيزهايي از آثار شكنجه روي كمر محمد شنيده بود. برگشت و از راه باريك بالا رفت و پشت بوته‌هاي بلند خودش را مخفي كرد. محمد با نگراني و احتياط چشم گرداند، دوستش را نديد، شتاب‌زده از پاي گودال بلند شد. پيراهنش را روي شانه انداخت و پشت به درختچه‌ها، براي آخرين بار، بازوهايش را دست كشيد و شست. محمود از پشت شاخه‌ها به وضوح جاي زخمها را مي‌ديد. در آن سالها كه گهگاهي شنوندة خاطرات هم بودند،‌هيچگاه از دهان او، گله‌اي از شكنجه‌ها و فشارهاي روحي دوران زندان نشنيده بود. چون دريايي ژرف و آرام مي‌نمود. محمد لباسش را پوشيد و قبراق و سرحال، از راه باريك بين بوته‌ها، بالا رفت. 
فصل دوازدهم
زنگ تلفن ممتد و سمج صدا مي‌كرد. در خواب و بيداري، از اينكه سيم تلفن را از پريز بيرون نكشيده بود، خودش را سرزنش كرد. پس از سفري طولاني و هفته‌ها دوري از خانواده، حوصلة شنيدن مزخرفات هيچ مزاحمي را نداشت. صحبت از معادن طلاي تگزاس هم نمي‌توانست تكانش دهد. غلتي زد. كاترين روي تخت نبود. بوي كيك كه به مشامش خورد، مطمئن شد كه در آشپزخانه، مشغول آماده كردن صبحانه است. 
دست دراز كرد، متكاي ديگري برداشت و به گوشهايش چسباند. كسي كه پشت خط بود، بدون شك از رسيدن او با خبر بود، انگار او را مي‌ديد و با سماجت مي‌گفت: «بسه ديگر چارلي، بلند شو، تنبلي نكن.» چند لحظه بعد زنگ قطع شد، گوشي تلفن دست كاترين بود و باآدم بي‌ملاحظة‌پشت خط حرف مي‌زد. متكا را شل كرد.
ـ... بله متوجه شدم، اما هنوز خوابه. نيمه شب از جورجيا برگشته، نمي‌شه ظهر تماس بگيريد؟
حدسش درست بود، فقط ژنرال ويلسون مي‌توانست آن طور گستاخ و بي‌رحم باشد. او هر لحظه که اراده مي‌كرد،‌ مزاحم زيردستانش مي‌شد. 
ـ... بله، لطفاً ‌گوشي دستتان باشه.
چند لحظه بعد لحن دلجويانه و شرمندة كاترين خواب را از سرش پراند.
ـ... چارلي معذرت مي‌خواهم، واقعاً‌منو ببخش.
جوابي نداد، فقط دست چپش را به علامت تسليم از روي متكا بلند كرد، طاقباز شد و متكا را پرت كرد روي كاناپه. كاترين پرده‌هاي نازك تور را از جلوي پنجره، عقب كشيد. هوا صاف و آفتابي بود، نور اتاق چشم را مي‌زد. دستي به سروصورتش كشيد. به زور بلند شد، از اينكه منتظرش مي‌گذاشت، احساس خوبي داشت. كاترين از اتاق خارج شد. سرهنگ خودش را روي كاناپه انداخت، گوشي تلفن را از روي ميز كوچك برداشت و با لحني خشك و معترض سر صحبت را باز كرد. 
ـ... چارلي گوش كن،‌عذر مي‌خواهم كه بيدارت كردم، كار مهمي پيش آمده، خودت مي‌داني كه فقط در اين مواقع حق دارم مزاحمت ايجاد كنم....
چشمانش را بست و سعي كرد ته ماندة خواب را از دست ندهد. كلمة «ديوانه» نوك زبانش بود، اما خودش را كنترل كرد، پس از مكثي طولاني وسط حرفش پريد.
ـ ببينم شما خبر داريد كه تازه ديشب از يك عمليات تمريني سنگين برگشتم؟
ـ مي‌دونم چارلي.
ـ خبر داری كه براي اين عمليات دو هفته تمرين شبانه‌روزي داشتيم؟
ـ خبر دارم چارلي. ولي تا بعد‌از‌ظهر بايد خودت را برساني جورجيا، كار مهمي پيش آمده.
ـ امروز ظهر با بچه‌ها و كاترين قرار گذاشتيم ناهارو بيرون بخوريم.
ـ واقعاً متأسفم چارلي، ولي وضعيت مهمي پيش آمده، فرماندة نيروي زميني اصرار داره كه هر چه زودتر گروه دلتا خودش را براي عمليات آيندة‌ ناتو آماده كنه. 
سرهنگ كه نسبت به نيروي دلتا مثل بچه‌هايش تعصب داشت، خودش را جابه‌جا كرد و رسمي‌تر نشست. 
ـ از كدام عمليات حرف مي‌زني؟ 
ـ ببين چارلي از پشت تلفن نمي‌شه همه چيز را برايت توضيح بدم.
سرهنگ به پنجره و هواي آفتابي و ساعت روي ديوار نگاه كرد. صداي دخترها از طبقة اول بلند بود.
ـ... ببين خودت مي‌داني كه گروه دلتا براي هر عملياتي آمادگي داره. حتي اگر آن سر دنيا باشه، فقط كافيه كه زمان عمليات را به ما خبر بدهند.
ـ چارلي هنوز متوجه موضوع نشدي، من به توانايي تو و گروهت ايمان دارم، اما مسئله بي‌اطلاعي مقامات نظامي اروپا از آمادگي شماست. آنها مي‌خواهند از شما تست بگيرند،‌ مي‌خواهند شاهد زيركي وسرعت مانور گروه باشند.
ادامة صحبت فايده‌اي نداشت، احتمالاً‌ اوضاع پيش آمده بسيار حساس‌تر از آن بود كه فكرش را مي‌كرد. در آن سالهايي كه به خاطر منافع دولت امريكا در نقاط مختلف جنگيده بود، به ياد نداشت كه فرصتي براي انتخاب به آنها داده باشند. با لحن سرد و خشني گفت: «‌باشه سام، كافيه، حركت مي‌كنم.»
ـ خوشحالم كه رضايت دادي، بايد به اروپايیها همه چيز را ثابت كني، مي‌فهمي چي مي‌گم؟...
رگ خواب سرهنگ را مي‌دانست،‌ خوب مي‌توانست تحريكش كند، از تعصبي كه نسبت به گروه دلتا داشت، به خوبي آگاه بود. 
ـ... قرار شده يك شوراي نظارت براي سنجش توانايي گروه تشكيل بشه. سازمان سيا، اف.بي.آي. بخش كمکهاي خارجيِ وزارت انرژي، نيروي مخفي، ادارة مبارزه با تروريسم وزارت خارجه، وزرات خزانه داري، وزرات دادگستري، سرويس هوابرد ويژه، هر كدام يك نماينده توي شورا دارند. البته خود من هم هستم.
ـ پس اين طور كه معلومه، قضيه خيلي جديّه.
ـ آره چارلي، يادت باشه كه گروه دلتا بايد به عنوان يك سرماية ملي و امريكايي، قابليت خودش را نشان بدهد. چارلي! اين گروه، آزمايشهاي استاندارد خودش را بر اساس استانداردهاي «كتاب سياه»‌ تنظيم كرده، بد نيست كه توي مسير پرواز تا جورجيا نگاهي به كتاب بيندازي. اگر توی گروهتان كسي هست كه گرايش سياسي داره يا به لحاظ روحي و رواني قابل اعتماد نيست، فكري به حالش بكن، متوجه منظورم كه هستي؟ 
ـ مي فهمم. 
ـ پس زودتر خودتو آماده كن، تا يك ساعت ديگر از اداره مي‌آيند دنبالت. 
ـ يك ساعت خيلي كمه، لااقل اجازه بده ناهار با بچه‌ها باشم.
ـ باشه چارلي، اشكالي نداره. ساعت يك بعدازظهر ماشين جلوي در منتظرته، به اميد ديدار چارلي.
ـ خداحافظ سام.
گوشي را گذاشت و به ساعت روي ميز نگاه كرد. دو ساعت فرصت داشت تا جشن كوچكي با خانواده‌اش برگزار كند. قبل از آنكه وارد آشپزخانه شود، كتاب استانداردهاي آمادگي عمليات را از كشوي ميزش برداشت. كاترين صبحانة مفصلي تدارك ديده بود.
ـ ژنرال ويلسون چي گفت؟ 
سرهنگ روي صندلي نشست، قهوه‌اش را مزه‌مزه كرد، بي آنكه نگاهش كند، كتاب را ورق زد و جواب داد: «از اين جماعت چه انتظاري داري؟» كاترين نان تست شده را داخل بشقاب گذاشت و فنجان را از شير لبريز كرد و گفت: «‌يعني ناهار هم نمي‌توني با بچه‌ها باشي؟»‌
ـ خوشبختانه اين فرصت را ديگه اجازه ندادم خراب كنن.
با غرور به كاترين نگاه كرد و براي آنكه روحيه‌اش را عوض كند، ادامه داد: «ويلسون مي‌‌گفت كار بسيار مهمي را به عهدة دلتا گذاشتند. انگار كاري از دست اروپايیها ساخته نيست.» كاترين كه پس از شكست امريكا در جنگ ويتنام و از دست دادن برادرش، هيچ علاقه‌اي به شغل نظامي‏گري نداشت، بي‌تفاوت به سراغ ظرفهاي داخل كابينت رفت. سرهنگ خوب مي‌دانست كه نمي‌تواند روحية كارترين را با آن حرفهاي ظاهر فريب، عوض كند. نفس عميقي كشيد و ساكت شد. 
سعي كرد رفتارش را درك كند، اما او بر خلاف كاترين، جنگهاي دولت امريكا را قبول داشت و آن را سربلندي مي‌دانست كه سزاوار رهبري مردمِ سيارة‌ زمين بود. قهوه‌اش را سر كشيد. اشتهاي زيادي نداشت. تكه‌اي نان تست شده برداشت و روي آن قاشقي مربا ماليد و خودش را با كتاب مشغول كرد. استانداردها برايش غريب نبود. بارها گروه دلتا، در تمرينهاي قبلي از جمله تصرف هواپيما، آزادسازي گروگانها در فضاي باز و بسته، تخريب ساختمانهاي غير قابل نفوذ،‌ آزمونهاي سخت آنها را انجام داده بود. با اين حال نگران بود و بي‌دليل دلش شور مي‌زد. از پشت صندلي بلند شد و گوشي تلفن را برداشت. بچه‌ها لباس پوشيده و آماده در آستانة در ظاهر شدند. سرهنگ بکویث در حالي كه شماره مي‌گرفت، به آنها نگاه كرد و گفت: «‌بريد توي ماشين، من و مامان الآن ميایيم.» 
ـ الو ديويد، سلام، منم چارلي، ببخشيد كه از خواب بيدارت كردم، من دارم مي‌روم جورجيا، كار مهمي پيش آمده، نه، اين بار تمريني در كار نيست. خوب گوش كن، قضيه خيلي جديّه...
فصل سيزدهم 
باد مي‌وزيد و قطره‌هاي باران شيشه‌ها را خط خطي مي‌كرد، تلاش سرايدار براي پاك كردنشان بي‌فايده بود، لحظاتي بعد دوباره خطوط بي‌رنگ باران، شیشه را تار می‌کرد.
سه پاية دوربين را زمين گذاشت و به ساعتش نگاه كرد. عقربه‌ها 2 بعدازظهر را نشان مي‌داد، به ياد اخبار نيم روزي افتاد، راديو را باز كرد، هيچ خبري از اشغال سفارت به گوشش نخورد. دود سيگار را به ريه‌هايش كشيد و عرق صورتش را پاك كرد. ريش توپي و مشكي‌اش را خاراند و شتاب زده به سراغ وسايلش رفت. قبل از هر كاري بايد اتاق را جمع‌آوري مي‌كرد. لو‌رفتن رمزها و كدهاي رابطان پايان غم‌انگيزي بود كه تصاوير آن را در ذهنش پس مي‌زد، انتظار تماس هم بي‌فايده و خطرناك بود.
دستگاههاي فرستنده و گيرنده،‌ بي‌سيمها و‌ ابزار استراق سمع تلفني را خاموش كرد و اتصالات پشت آنها را بيرون كشيد. نوارهاي تلكس، نوارهاي ضبط مكالمه‌ها و مطالب رمزگذاري شدة يك هفتة اخير را از داخل كشوهاي ميزش جمع‌آوري كرد و داخل گونیهاي كنفي برنج ريخت. نگهداري آنها مساوي با خودكشي بود. دفاتر يادداشت روزانه، تيتر خبرهاي مهم روزنامه‌ها و اخبار راديو و تلويزيون،‌ مشاهده‌هاي روزانة خياباني، مكالمه‌ها و شنيده‌هاي عمومي، نامه‌ها و بقية مدارك، حتي اطلاعاتي كه تاريخ مصرفشان گذشته بود، بسته بندي كرد و داخل گونیها انداخت، سيگاري گيراند و چند پك عميق زد، يكباره نگاهش به عكسهاي يادگاري خانواده و دوستانش، كه در نيوجرسي و دانشكدة وزارت دفاع انداخته بود، دوخته شد. تازه متوجه شده بود كه در نگهداری از آنها، بسیار غفلت كرده است. همه را پاي يكنواختي وکسالت روزهاي پاياني مأموريتش گذاشت، شوق مرخصي، پاك كورش كرده بود. با عجله زير شيشة ميزش را پاك‏سازي كرد. آسمان ابري و كدر، هنوز مي‌باريد. به ياد دستگاه كوچك کاغذ خرد كن افتاد. آن را از داخل كمد ديواري بيرون كشيد و لبة میز نصب كرد. اوراق و اسناد داخل گونیهاي كنفي را روي ميز ريخت و با عجله آنها را زير تيغه‌هاي تيز دستگاه فرستاد. 
با صداي زنگ در، رعشه‌اي بدنش را لرزاند. هراسان دستگاه را خاموش كرد و آهسته وارد اتاق نشيمن شد و از دريچة كوچك چشمي به ورودي نگاه كرد. مأمور خريد شركت طبقة پنجم بود، گاهي بدون تلفن، سرزده سراغش مي‌آمد و قبضهاي عقب افتادة برق و آب را دستش مي‌داد. خودش را عقب كشيد. دو بار ديگر زنگ ممتد و سمج به صدا درآمد و بعد با قطع صداي پا روي پله‌ها، سرايدار نفس راحتي كشيد و به اتاقش برگشت و بقية مدارك را با دستگاه خردكن، از بين برد، بعد به يادداشت كارهاي روزانه كه به ديوار اتاقش چسبانده بود، نگاه كرد، روز پركاري در پاساژ داشت كه هيچ توجهي به آن نكرده بود. قصد داشت كارهاي شخصی مهم‏تري مثل تماس با شهرستان و وخامت وضع بيماري زنش را بهانه كند. در آن لحظات فقط به نابودي اسناد و مدارك فكر مي‌كرد. برگشت، بقية تجهيزات مخابراتي را داخل گونیها جا داد. از پاک‏سازی به موقع اسناد سفارت مطمئن نبود، براي همين تصميم گرفت تا قبل از آنكه از روي رديف طول موجهاي دستگاههاي سفارت، به محل اختفاي رابطان پي ببرند، وسايل را شبانه به خارج از شهر منتقل كند.
سطل كوچكي برداشت، اوركتش را پوشيد، جمع‌آوري وسايل كه تمام شد به آشپزخانه رفت و قهوه‌جوش را روشن كرد،‌بعد فندكش را برداشت و لباسش را پوشيد، گونیها را پشت در كشيد و از چشمي بيرون را نگاه كرد. پشت در و راه پله خلوت بود. در را باز كرد و گونیها را پشت بام برد.
باران ريز و تندي مي‌باريد، براي احتياط در را از داخل پشت بام قفل كرد. گونیها را از پشت كولرهاي كوچك و بزرگ به سمت ضلع شرقي، كه ديد كمتري داشت، برد و مدارك و خرده كاغذ‌هاي گوني اول را داخل سطل فلزي سرازير كرد. فندك روشن را زير كاغذها گرفت، شعله‌هاي آتش را كه ديد، با خيال آسوده سيگاري گيراند و جعبه‌هاي كوچك ميكرو فيلم راداخل سطل ريخت، بعد از داخل كيسه‌اي ديگر نوارهاي ضبط صوت ريلي و كاست را بيرون كشيد و روي زمين انداخت و با پاشنة كفش روي قاب آنها كوبيد و خُردشان كرد.
□
«بر دانش‌آموزان، دانشگاهيان، محصلين علوم ديني است كه با قدرت تمام حملات خود را عليه امريكا و اسرائيل گسترش داده تا امريكا را وادار به استرداد اين شاه مخلوع جنايتكار نمايند.» پيام امام به مناسبت سيزده‌آبان. 
انقلاب اسلامي ايران که محصول نوين در پهنه مبارزات بين خلقها با ابرقدرتهاي غارتگر بود، اميدي پرشور در دل ملتهاي دربند، زنده نمود و اسطوره‌اي از اعتماد به نفس و اتكاي به مكتب و فرهنگ ملي را در جدال با امپرياليسم بخشيد كه حقيقتاً‌ فتحي بود بر طلسم كور بازي ابرقدرتها كه حتي روشنفكران جهان مظلوم نيز، رهايي خود را نمي‌ديدند، مگر در ساية ابرقدرتي ديگر. انقلاب ايران موقعيت امريكا را در ابعاد سياسي و اقتصادي و استراتژيكي در منطقه بر هم زده است. امريكاي خونخوار كه دهها سال است شيرة جان ملتها  را مكيده و با آن زندگي كرده، ناگزير است براي به دست آوردن و حفظ منافع خود دست به تلاشهاي مذبوحانة جديدي بزند كه از جمله نقش ژاندارمي دادن به مصر و بازي چهره‌هاي نظامي در كرة جنوبي و يا سعد حدادهاي جنايتكار در جنوب لبنان و حركات و يورشهاي سنگين اسرائيل و... توطئه‌هاي مختلف عليه انقلاب ايران در داخل و خارج كشور را مي‌‌توان نام برد.
ما دانشجويان پيرو خط امام خميني از مواضع قاطعانة امام در مقابل امريكاي جهانخوار دفاع کرده و به منظور اعتراض به دسيسه‌هاي امپرياليستي و صهيونيستي،‌سفارت جاسوسي امريكا در تهران را به تصرف درآورده‌ايم تا اعتراض خويش را به گوش جهانيان برسانيم. 
اعتراض به امريكا، به خاطر توطئه‌ها و دسيسه‌هاي ناجوانمردانه‌اش در مناطق مختلف كشورها و نفوذ در ارگانهاي اجرايي مملكت و نقش مخرب و خانمان براندازش در برابر رهايي خلقهاي منطقه از دام امپرياليسم، كه هزاران انسان مؤمن و انقلابي را به خاك و خون مي‌كشد.
«دانشجويان مسلمان پيرو خط امام»‌ 13/8/1358
سرايدار صدای رادیو را کم کرد، قرص سردرد را ته گلويش   انداخت و ليوان آب را سر كشيد. شقيقه‌هايش تير مي‌كشيد، ‌جعبۀ خالي سيگارش را مچاله كرد و گوشة اتاق انداخت، بعد خم شد و صداي را‌ديو را كم كرد. به مطالبي كه از اولين اطلاعية اشغالگران يادداشت كرده بود، خيره شد، ‌هيچ نوع وابستگي حزبي روشن و راهگشا به چشم نمي‌خورد، اما انگيزة‌ سياسي آنان مشخص بود. 
فضاي اتاقش از دود سيگار كدر بود، بلند شد و جعبه‌هاي طناب پيچ شده را روي هم چيد و نظم و ترتيبي به اتاق داد. فردا شب نزديكترين زماني بود كه مي‌توانست جعبه‌ها را با فولكس واگن يكي از دوستانش به خارج از شهر، در بخش جنوبي منطقة ورامين، منتقل كند. فكر مي‌كرد كه اگر در چند روز آينده، قضية گروگان‌گيري فيصله نيابد، خطر لورفتن اطلاعات محرمانه، افزايش مي‌يافت و حتي ممكن بود در مدت زمان كوتاهي، افراد شبكه دستگير شوند و به خيل گروگانها بپيوندند. تصميم گرفت فردا شب پس از اختفاي وسايل، از همان جا با خانواده‌اش در نيوجرسي تماس بگيرد و موقعيتي را كه در آن گرفتار شده بود، براي‌شان توضيح دهد. هول و هراس داشت كه تا ماهها نتواند آنها را ببيند و اين واقعيتي بود كه به شدت آزارش مي‌داد، دلش مي‌خواست بسيار زودتر از مقامات امريكايي، واقعيت پيش آمده را با همسرش در ميان بگذارد و براي شنيدن خبرهاي آينده آماده‌اش كند. به دنبال جعبة سيگار لباسهايش را گشت، سالها قبل وقتي تحصيلش را در رشتة تاريخ به پايان رساند، هيچگاه به ذهنش خطور نمي‌كرد كه كنجكاوي و علاقه به تمدنهاي باستاني جهان، از جمله مشرق زمين، باعث استخدام او در وزارت دفاع شود. آن روزها درس تاريخ را به خاطر آشنايي با فرهنگ اقوام و ملل گوناگون، دوست داشت و در طول تحصيل بيشتر مشغلة ذهني‌اش، نوشتن مقاله‌ها و متن سخنرانيهايي بود كه علت ظهور و سقوط اقوام آسيايي و خاورميانه را بررسي مي‌كرد. 
جعبة سيگارش را پيدا نكرد، پاي پنجره برگشت، از پشت دوربين به محوطة سفارت نگاه كرد. هيچ اتفاق جديدي نیفتاده بود. نگهبانان عوض مي‌شدند، ظرفهاي بزرگ غذا به نقاط مختلف حمل مي‌شد. گرو‌ههاي خبرنگار و روزنامه نگار در ساعات تعيين شده به بازديد مي‌آمدند و كارهاي روزمرة ديگر، طبق برنامه انجام مي‌شد. ساختمان مهم و حساس مركزي نامشخص‏ترين آمدوشدها را داشت. دوربين را به سمت در بزرگ سفارت چرخاند و چشمش به گروههاي تظاهركننده‌اي افتاد كه به پشتيباني از اشغالگران شعار مي‌دادند. از پشت سه پاية دوربين عقب رفت و خودش را روي كاناپه انداخت. ته ماندة قهوه‌اش را مزه‌مزه كرد. بي‌اطلاعي از اوضاع، خطاي تصميم گيري را افزايش مي‌داد. انفعال و انتظار، قیمتي گزاف داشت،‌براي همين تصميم گرفت تا با تاريك شدن هوا، با دقت اطراف سفارت پرسه بزند. قطع شدن برنامة عادي راديو، نظرش را جلب كرد، پيچ راديو را چرخاند، گوينده با هيجان دومين اطلاعية دانشجويان را قرائت مي‌كرد. اميدوار بود كه اطلاعيه‌هاي  جديد قدري راهگشا باشد قلم و كاغذ برداشت، سؤالهاي زيادي در ذهنش جولان مي‌داد. 
«... با نهايت افتخار به اطلاع ملت قهرمان ايران مي‌رساند كه تا اين لحظه سفارت در اختيار ما بوده و عده‌اي از امريكايیها تسليم شده و گروگان ما مي‌باشند. از ملت عزيز مي‌خواهيم كه در اين امر اسلامي و انقلابي ما را حمايت نموده و از ورود به محوطة‌ سفارت خودداري نمايند.»‌
جمله‌هايي كه نوشته بود، كنار يادداشتهاي قبلي قرار داد، چيز قابل توجهي به چشمش نخورد، كاغذ را مچاله كرد و روي ميز انداخت. به فاصلة كوتاهي سومين اطلاعيه پخش شد و اضطرابش را افزايش داد.
«... اينك كه سفارت امريكا، اين مركز توطئه عليه انقلاب اسلامي ايران را به تصرف درآورده‌ايم، موارد زير را به اطلاع شما ملت عزيز مي‌رسانيم: 
1- ساختمان اصلي سفارت در ساعت 5/1 بعدازظهر به تصرف كامل درآمد و تمام مزدوران امريكايي‌ مستقر در آن كه عده‌اي مرد و زن تفنگ‌دار امريكايي حدود صد نفر مي‌‌شوند، به گروگان گرفته شده‌اند ( لازم به تذكر است كه از انجام هر گونه عمل خشونت آميز نسبت به آنها پرهيز شده است. ) 
2- هر چند كه تصرف ساختمان با مقاومت سه ساعته و همراه با پرتاب گازاشک‌آور از جانب تفنگ‌داران امريكايي همراه بود، هيچگونه آسيبي به طرفين وارد نشد و دانشجويان با سعة صدر و ايثار، رنج بسياري را بر خود هموار كرده و با آنها به شيوة اسلامي برخورد كردند. 
3- برادر مبارز و روحاني مجاهد آيت‌ا... خوئينیها به جمع ما پيوسته‌اند.
4- از نمايندگان وسايل ارتباط جمعي خواهشمنديم كه در صورت تمايل جهت مصاحبه و كسب خبر ساعت 6 بعدازظهر به بعد، با معرفي‌نامة كتبي مراجعه نمايند.»‌
سرايدار با عجله به آشپزخانه رفت و ته قهوه جوش را داخل ليوانش خالي كرد، برگشت و بندهاي آخر اطلاعيه را دوباره خواند، اعلاميه‌هاي جديد حاوي خبرهاي بيشتري از وضعيت داخلي سفارت و رفتار اشغالگران بود.
«... بدين وسيله به اطلاع ملت عزيز مي‌رسانيم: 
1- در اتاق آخر طبقۀ دوم سفارت، اتاقي با درب آهني و غير‌قابل نفوذ تا ساعت 5/3 بعدازظهر در اختيار افراد مسلح و مزدور امريكايي بود و در اين ساعت افراد مذكور تسليم شدند. پس از مراجعه به داخل اتاق (كه به وسعت صد متر مربع بود) متأسفانه مشاهده كرديم كه اسناد بسياري حاوي نامه و ميكروفيلم توسط دستگاه مخصوص، خرد و غيرقابل استفاده شده است. اين  اتاق به احتمال زياد مركز اسناد سيا در ايران بوده است.
2- در ساختمان كنسولگري و در هنگام تصرف با مقاومت شش مسلح امريكايي روبه‌رو شديم كه در مدت مقاومت توانستند مقاديري از اسناد را با سوزاندن از بين ببرند و همچنين عده‌اي با در اختيار داشتن اسناد بسياري موفق به فرار شدند، پس از تصرف كنسولگري مشاهده شده كه در اين محل به‌وسیلة تلويزيون مدار بسته، خيابانهاي اطراف سفارت كنترل می‌شده است.
3- طبق اطلاع رويتر از واشنگتن كه روي تلكس دريافت شده است، يك هيئت ويژه در وزارت امورخارجه براي بررسي مسئلة اشغال سفارت با شركت كارشناسان مسائل خاورميانه و به رياست «‌هاروله ساندرس»‌ مشاور وزير امورخارجه تشكيل شده است. اينك بايد پرسيد كه اين اسناد حاوي چه حجم اطلاعات در رابطه با انقلاب اسلامي ايران می‌باشند، چه توطئه‌ها وطرحهايي عليه خلق مسلمان ما بوده است كه مزدوران امريكايي اين چنين با سرعت به نابودي آن پرداخته‌اند. آيا باز هم مي‌توان وجود سفارتخانه امريكا در ايران را تحمل كرد و شاهد اين توطئه‌ها بود؟ ما معتقديم كه تنها امام و ملت مبارز ايران هستند كه مي‌توانند دراين مورد تصميم بگيرند.»
سرايدار كه به سرعت فرازهاي اطلاعيه را يادداشت مي‌كرد، زير بعضي از جمله‌ها خط كشيد، جواب تعدادي از سؤالها معلوم بود، گروگانها در سلامت كامل بودند، كاركنان مركز اسناد فرصت كافي براي از بين بردن حجم زيادي از مدارك فوق سري و محرمانه را داشته‌اند، بي‌شك كاركنان بخش مخابرات هم كلية كدها و رمزهاي مرتبط با شبكه را از بين برده بودند. سرايدار زير ستاد بحران، چند خط پررنگ كشيد، آن نشانه‌ها به معناي اهميت موضوع و هوشياري دولت امريكا بود. رئيس ستاد، سرهنگ ساندرس را چند بار در بخش مطالعات تاريخي ساختمان وزارت دفاع ديده بود و در سالنهاي سخنراني و كنفرانس با ديدگاه او نسبت به منافع امريكا آشنا شده بود. از او تصوير مردي مصمم و قاطع و متکی به نفس داشت، كسي که در جنگهاي گذشتة‌ امريكا از جمله ويتنام و كره، نقش اساسي و تعيين كننده داشت. دور اتاق چرخيد. به ساعتش نگاه كرد، زمان پخش اخبار راديوهاي خارجي بود. با اين حال حوصلة‌ نشستن و گوش دادن نداشت، بايد سروگوشی آب مي‌داد، راديوي جيبي‌اش را برداشت و داخل جيب اوركت انداخت، نوارهاي پرده كركره را كيپ كرد و شتاب‌زده به طرف جالباسي رفت. لباسهايش را پوشيده و كلاه كاموايي‌اش را روي سركشيد، به قيافه‌اش در آينه‌ نگاه كرد. پوست گونه و پیشاني و دور چشمانش چين افتاده بود. 
چشمان ماتش، شفافيت و شادابي چند روز پيش را نداشت. با احتياط از آپارتمان خارج شد. با آنكه حوصلة نقش بازي كردن، نداشت، تصميم گرفت به جاي آسانسور، از پله‌ها پايين برود، مي‌دانست كه انباردارها و مأموران خريد شركتها، هنوز از پاساژ خارج نشده‌اند، اميدوار بود تا آنها را ببيند و از بيماري زنش و فشار كمرشكن تهيه دارو، بنالد و زمينه‌چيني غيبتهاي احتمالي آينده را بكند. به جز دو كارمند شركتهاي طبقة هفتم و پنجم كه با آنان احوالپرسي مختصري داشت، كسي را نديد. حتي از مأمور خريد سمج و فضول شركت قطعه‌سازان كه مثل كارآگاهي خصوصي در زندگي همه كنجكاوی مي‌كرد،‌ خبري نبود. به سرعت كيسه‌هاي زباله را جمع كرد و پاي تنها درخت چنار ،جلوي پاساژ گذاشت. هوا سرد بود، كلاهش را پايين‌تر كشيد، به دو طرف پياده‌رو نگاه كرد، به جز چند جوان كه دورتر از كليسا، زير چراغ سر در مغازة ورزشي، تجمع كرده بودند، كسي را نديد.
به سمت چهارراه به راه افتاد، براي دو نفر از فروشندگان دكه‌دار، دست تكان داد و از فروشندة‌ جوانتر، دو بسته سيگار وینستون خريد و به راهش ادامه داد. هنوز زمين از بارش باران خيس بود،‌ آب چاله‌هاي كوچك و بزرگ پياده‌رو، نور چراغ مغازه‌ها را منعكس مي‌كرد. سرايدار سيگاري گيراند و راديو را از جيب اوركتش بيرون كشيد و روشن كرد. 
«... صدای ما را از راديو مسكو مي‌شنويد. گزارش رسيده از تهران حاكيست كه ديروز صدها تن از تظاهركنندگان در برابر سفارت امريكا در تهران اجتماع كردند و خواستار تسليم شاه مخلوع كه براي معالجه اجازة‌ ورود به امريكا يافته است، می‌باشند. همچنين به مناسبت سالگرد كشتار دانشجويان دانشگاه تهران، تظاهراتي برپا شد. سال گذشته در چنين روزي دهها نفر از دانشجويان به وسيلة سربازان رژيم شاه كشته شدند...»‌
دود سيگار را به داخل ريه‌هايش كشيد، موج راديو را عوض كرد و به گوشش چسباند تا بهتر بشنود.
«... به نقل از راديو لندن: پنجاه كارمند سفارت امريكا در تهران به گروگان گرفته شده‌اند. ديروز سيصد نفر دانشجو، سفارتخانة امريكا در تهران را اشغال كردند و مي‌خواهند كه امريكا، شاه سابق را تحويل ايران بدهد تا محاكمه شود. دانشجويان مي‌گويند كه نگهبانان نظامي امريكايي در دفاع از سفارتخانه از گاز اشک‌آور استفاده كردند، ولي عملشان مؤثر نبود. كاردار سفارت و رئيس آنها جزو گروگانها نيست. براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، وزارت خارجة امريكا حاضر نشده است نگهداري حدود پنجاه امريكايي در سفارت امريكا در تهران را گروگان‌گيري تلقي كند...» 
سرايدار سر چهار راه توقف كرد و به سمت دكة روزنامه فروشي و صف طويل خريداران مشتاق چرخيد و انتهاي صف ايستاد. با چند شهروند معمولي، گرم صحبت شد، چيزي بيشتر از اخبار روزمره لابه‌لاي حرفهايشان نبود. اما شور و هيجان آنان، نسبت به اعمال اشغالگران نگرانش كرد. مردم تهراني اعتقاد داشتند كه تصرف سفارت پاسخ به دولتي است كه سالها با قلدري‌ و قدرت نظامي، منافع ايرانيان را غارت و به تمدن و تاريخ آنان توهين كرده است. مسن‏ترها از تصويب قانون كاپیتولاسيون، حوادث دردناك سالهاي سي‌ودو، كودتاي امريكايي نظاميان شاه و سقوط مصدق دل پري داشتند. حجم روزنامه‌هاي عصر به سرعت كم مي‌شد. سرايدار روزنامه‌اش را خريد و زير بغل زد و به سوي سفارت به راه افتاد. نرسيده به چهارراه، موج راديو را چرخاند.
«... صداي ما را از راديو كلن مي‌شنويد: ديروز عده‌اي از دانشجويان در تهران به سفارت امريكا هجوم آوردند و گروگانهاي امريكايي را با چشمهاي بسته به زيرزمين سفارت منتقل كردند. دانشجويان كه خود را طرفدار آيت‌ا...‌خميني مي‌نامند، قصد دارند سفارت را تا هنگام تحقق درخواست خود در اشغال نگه دارند. براساس اين گزارش چند تن از كارمندان ايراني سفارت آزاد شدند...» 
از چهارراه گذشت، به در اصلي سفارت كه رسيد، راديو را خاموش كرد و نگاهش به سوي اعلاميه‌هاي روي ديوار چرخيد. عده‌اي جلوي در اصلي سفارت تجمع كرده بودند، سرايدار آرام كنارشان ايستاد و به تيتر روزنامه‌ها نگاه كرد. سعي داشت سر صحبت را با بعضي از آنان باز كند. خودش را به جوان بلند قد كنار زنجير رساند و گفت « اگر کمکی نياز داريد، ما هم هستيم. همه كاري بلدم، كار فني، تأسيساتي، حتي باغباني» ‌جوان با كنجكاوي، خيره به سرتاپاي سرايدار نگاه كرد و جواب داد: «خدا خيرتون بده، ممنون، برادرهاي زيادي توي سفارت كارها را انجام مي‌دهند، به نيرو احتياج نيست».
ـ حالا كي گروگانها آزاد مي‌شوند؟ 
ـ معلوم نيست، بستگي به رفتار دولت امريكا دارد.
ـ مي‌گويند امريكا تهديد كرده!
ـ چيز تازه‌اي نيست.
ـ اگر به ايران حمله كنند چي؟ 
ـ نگران نباش، فكر آنجا را هم كرديم.
ـ گروگانها را چه كار مي‌كنيد؟ 
ـ خبر ندارم. 
جوان رغبتي به هم صحبتي نداشت. سرايدار از در دور شد و جلوي پلاكاردها و پوسترهاي جديدي كه به در اصلي چسبانده بودند، ايستاد و به شعارهاي تند و تيز و نااميدكننده نگاه كرد. حيرت زده بود كه چرا مقامات امريكايي تا آن لحظه نتوانسته‌اند با اشغالگران مذاكره كنند و به آن غائله خاتمه دهند. 
برگشت و از جلوي حاميان اشغالگران عبور كرد و به راهش ادامه داد، احساس سرما مي‌كرد. بي‌اختيار، تصاوير آزاردهنده‌اي به ذهنش هجوم آورد، خودش را مي‌ديد. كه چشم بسته به اسارت اشغالگران درآمده و وضعيت سختي را تحمل ‌مي‌كند.
دستهايش را به هم ماليد، كلاهش را پايين‌تر كشيد و با احساس بيهودگي عذاب‌آوري سفارت را دور زد و از سمت كوچة بيژن خودش را به ورزشگاه امجديه رساند و مثل شبهاي قبل با دست خالي به طرف پاساژ برگشت.
فصل چهاردهم
صديقه بيگم گوشه‌هاي چادرش را به كمر بست، سيني چایي را به دست گرفت، از پله‌ها پايين آمد و روي تخت چوبي کنج حياط گذاشت و رو به محمد گفت: «‌بابا تلفن زد، گفت فردا شب شام بياييد پيش ما» محمد، پنجه ركاب دوچرخة علي، پسر همسايه را چرخاند و جواب داد: «فردا تا دير وقت توي پادگان هستم، كلي كار دارم، شبم جلسة مهمي توي مسجد دارم» صديقه بيگم كه انتظار چنين جوابي را داشت، با صبوري هميشگي پرسيد: «پس فردا چطوره؟» محمد سكوت كرد، علي كه براي سوار شدن دوچرخه بي‌تابي مي‌كرد، از داخل راهرو و هشتي بلند گفت: «آقا محمد زود باش ديگر.»
محمد با انبردست و آچار، ركاب و زنجير چرخ را محكم كرد و گفت: «بيا علي بردار ببر.» علي با خوشحالي تشكر كرد و دو چرخه‌‌اش را برداشت و از در خارج شد. محمد ابزار تعمير را داخل جعبه ابزار ريخت. 
ـ دوشنبه شب و سه‌شنبه شب هم وقت بدي نيست.
نمي‌دانست چه جوابي بدهد. پاي حوض نشست، زير شير آب، دستش را شست و هندوانة بزرگ داخل حوض را چرخاند و گفت: «ببخشيد، مي‌دانم تحمل شغل من برايت سخته...»‌ 
ـ اين حرفها چيه مي‌زني، روز اول كه آمدي خواستگاري يك بار براي هميشه حرف‌هاي‌مان را زديم. من مي‌دانم كه تو عاشق اسلام و امام و انقلابي. منم قول دادم كه هميشه همراه تو باشم،  پس ديگه اين حرفها را نزن. مهماني باشه براي هر وقت كه كاري نداشتي.
ـ امام دستور داده هر چه زودتر ارتش بيست ميليوني براي دفاع از انقلاب شكل بگيره. الآن توي پادگان حدود سيصد نفر از بچه‌هاي دبيرستاني و بسيجي مشغول يادگيري فنون نظامي هستند. آخر هفته بايد بريم ميبد و ني‌ريز. با آموزش و پرورش قرار گذاشتيم يك ماهه همة بچه‌ها آموزش ببينند، هفتة بعد هم براي سازماندهي نيروهاي جديد سپاه، بايد سقز باشم. 
صديقه بيگم استكان چایي محمد را دستش داد و گفت: «امام حق داره، امريكا به خاطر منافعش دست از سر ايران بر نمي‌داره.»
ـ تسخير سفارت، تير خلاصي بر روابط ايران و امريكاست. اوضاع سياسي خطرناك شده،‌ كشورهاي اروپايي‌ هم ايران را تهديد كردند، مي‌خواهند با تحريم اقتصادي ايران را مجبور به سازش كنن.
ـ كور خواندند، اگر به قول امام مردم همه با هم باشند، هيچ قدرتي نمي‌تواند به ايران زور بگويد.
محمد به ساعتش نگاه كرد و دلجويانه گفت: «ناراحت نمي‌شوي كه دو سه هفتة ديگر برويم خانه حاج آقا؟»
ـ نه، مسئله‌اي نيست، مي‌گويم اين ماه، محمد سرش شلوغ است.
محمد از روي تخت بلند شد و پوتينش را پوشيد، چند لحظه بعد صداي خواهرزاده‌هايش كه زودتر از بقية ميهمانان وارد راهرو شدند، در حياط پيچيد. آنها ذوق‌زده، دايي محمد را صدا زدند و بغلش پريدند. محمد آنها را بوسيد و جلوي در ايستاد تا با بقية ميهمانان احوالپرسي و از خواهرش عذرخواهي كند.
□
از هر گوشة ميدان، صداي الله‌اكبر، خميني رهبر به گوش مي‌رسيد. دانش‌آموزان دبيرستاني گروهان عمار با فرمانهاي بي‌وقفة محمد، دور ميدان مي‌دويدند و حركتهاي رزمي را با دقت انجام مي‌دادند. گهگاه محمد آنان را متوقف مي‌كرد و پس از نشان دادن نحوة‌ انجام صحيح حركات، دستور ادامة تمرين را مي‌داد. روحية سختگيرانه و منضبط او، زمان آموزش را از حد متعارف مورد نظر كوتاه‏تر مي‌كرد. پس از يك ساعت تمرين فشردة‌ نظام جمع و عبور ازموانع، بسيجيان خسته، گوشة ميدان جمع شدند تا در گروههاي سه نفره با كاربرد سلاح، طرز استفاده و قطعات آن آشنا شوند. مربيان اسلحه‌هاي ژ-3 و كلاشينكف را بين بچه‌ها تقسيم كردند. محمد با صدايي رسا، طرز استفاده از سلاحها را به آنان نشان داد. فضاي پادگان به خاطر حضور بچه‌هاي دبيرستاني و جوانان بسيجي،‌ رفته‌رفته شور ‌و ‌حال ديگري پيدا مي‌كرد.
دانش آموزان با جديت و پشتكار، فنون نظامي را ياد مي‌‌گرفتند و سعي مي‌كردند فرامين فرماندهان را به خاطر بسپارند. آن روزها همه جا صحبت از تهران و سفارت امريكا بود. خبر ادامة تسخير سفارت امريكا، توسط دانشجويان جسور و انقلابي پيرو خط امام، غرور وصف ناپذيري در جوانان بسيجي و سپاهي ايجاد مي‌كرد و انگيزة فراواني براي يادگيري به آنها مي‌داد. 
قبل از ظهر بود كه آموزش دو گروهان ديگر از دانش آموزان و دانشجويان به پايان رسيد و محمد براي تقويت روحية آنان و صحبت از شرايط حساس انقلاب به ميانشان رفت. همزمان طبق قرار قبلي،‌ افسر جواني از ستاد مشترك ارتش براي گفت‌وگوي مقدماتي دربارة عمليات هماهنگ سپاه و ارتش در منطقة شرق از در پادگان داخل شد و پس از نشان دادن حكم مأموريت خود، به همراه سرباز دژباني به طرف دفتر فرماندهي حركت كرد. لباسهاي اتو كشيده و پوتينهاي نو و براق، كيف چرمي و روغن خورده و همچنين حركات رسمي و طرز راه رفتن شق و رقش، به شدت در ميان سربازان و بسيجيان جلب توجه مي‌كرد.
افسر جوان در حين عبور از كنار ميدان، تمرينات نظامي و نحوة آموزش مربيان سپاهي را زير نظر گرفت. آنها ميدان را دور زدند، بعد از جلوي آشپزخانه و بهداري گذشتند و به سمت ساختمان عقيدتي- سياسي تغيير مسير دادند. داخل ساختمان شلوغ و پرآمدوشد بود. با حضور افسر جوان، شايعة حضور دوبارة نيروهاي بسيجي و سپاهي استان يزد، در مناطق مرزي شرق سيستان قوت گرفت. طبق گزارشهاي محرمانة ما‌ههاي اخير، گروه ديگري از اشرار با انتقال مواد مخدر، قاچاق اسلحه و تحريك بعضي از طايفه‌هاي محلي، مزاحمتهاي زيادي براي اهالي منطقه به وجود آورده بودند. سركوب وسيع ضد انقلاب نياز به هماهنگي و عمليات مشترك نظامي داشت. 
محمد بعضي از نيروهاي حفاظت اطلاعات را از وضعيت جبهة شرق مطلع كرد و از آنان خواست تا با دقت روي نقشة‌ منطقه كار كنند و بر اساس موقعيت نيروهاي مردمي، تاكتيکهاي مختلفي براي انجام عمليات در نظر بگيرند. افسر جوان وارد دفتر شد، روي صندلي دفتر به انتظار نشست و روابط ساده و بي‌تشريفات پاسداران را زير نظر گرفت. بعد بي‌حوصله به ساعتش نگاه كرد و به مسئول دفتر كه مشغول مرتب كردن پرونده‌هاي بايگاني بود، رو كرد و گفت: «‌ببخشيد آقاي منتظر قائم كی مي‌آيند؟»‌
ـ توي محوطة پادگان هستند، با هم قرار داشتيد؟
ـ جلسة مهمي داريم.
ـ الآن مي‌فرستم دنبالشان.
افسر جوان كه خودش را سزاوار كم توجهي نمي‌دانست با بي‌قراري كيفش را بغل گرفت و دوباره به ساعتش نگاه كرد و گفت: «‌ديرم شد، يك ساعت ديگه بايد برگردم ستاد مشترك.»
ـ چايي‌تان را بخوريد از راه مي‌رسند.
يكي از پاسدارها كه هنگام ورود افسر، محو تماشاي ظاهرآراستۀ او شده بود،‌ از پشت ميزش بلند شد و گفت: «برادر رسولی! چرا برادرمان را نمی‌بری میدان؟» منشی دفتر به لباس تر و تمیز میهمان نگاه کرد و گفت: «اگر دوست داشته باشند من حرفي ندارم.»‌ افسر جوان با اشتياق ايستاد و گفت: «‌اين طوري بهتره،‌ زياد وقت تلف نمي‌شه» مسئول دفتر با درماندگي به دور و برش نگاه كرد. 
ـ شما راحت باشيد، من خودم اين برادر عزيز را مي‌برم.
ـ حاج آقا شما چرا؟ 
ـ چه فرقي مي‌كنه، اتفاقاً خودم هم با ايشان كار واجبي دارم.
رو به افسران جوان كرد و گفت: «‌بفرماييد درخدمتتان هستم.» پادگان روز شلوغ و پركاري را پشت ‌سر مي‌گذاشت. صفي از داوطلبان جديد، پشت ساختمان عقيدتي- سياسي، تجمع كرده بودند و مشغول پر كردن فرمهاي ثبت نام بودند. جلوي آشپزخانه هم ظرفهاي بزرگ غذاي يگانهاي مختلف، چيده شده بود. افسر جوان و پاسدار همراهش به ميدان رسيدند و به سوي گروهان عمار تغيير مسير دادند. محمد دانش‌آموزان دبيرستاني را دور هم جمع كرده بود و براي‌شان حرف مي‌زد.
ـ... برادرها فراموش نكنيد كه براي قبول چه مسئوليتي اينجا آمديد. شما الآن جزو سربازان گمنام امام زمان محسوب مي‌شويد و اين افتخار بزرگيست كه در ركاب آن حضرت به دفاع از دين اسلام، اسلحه به دست مي‌گيرند. خداوند در سورة‌ صف، آية چهار مي‌فرمايند: «خداوند كساني را كه در صف جهاد با كافران مانند بنايي استوار و سدي آهنين مي‌ايستند و با يكپارچگي و همدستي به پيكار عليه آنها مي‌پردازند، دوست مي‌دارد....»
افسر جوان پابه‌پا شد و بي‌حوصله گفت: «چرا ايستاديم؟» 
ـ مگر نمي‌خواهيد فرمانده سپاه را ببينيد؟
ـ چطور مگه؟
ـ خب بايد چند دقيقه صبر كني. فرمانده سپاه داره براي بسيجیها حرف مي‌زند.
لحن جدّي پاسدار راهنما و فضاي صميمي دور و برش اجازة شك و ترديد به او نداد، حيرت‌زده به جوان خوش‌سيما، قد بلند و لاغر اندامي كه لباس سادة سربازي به تن داشت و پوتينهايش از گرد و غبار ميدان به سفيدي مي‌زد، خيره شد و به سخنانش گوش سپرد. محمد آيه‌اي از قرآن را كه در مورد جهاد نازل شده بود، براي بسيجيان تفسير كرد. افسر جوان براي لحظاتي در مقابل آن همه عظمت، خلوص و بزرگواري وا رفت و خجالت‌زده شد. با صداي تكبير جواناني كه دورة آموزشي را با موفقيت به پايان رسانده بودند، صحبت فرمانده سپاه خاتمه يافت. بسيجيان با خوشحالي محوطه را ترك كردند و براي تحويل دادن سلاحهاي خود، به سوي اسلحه‌خانه دويدند. محمد از ميدان خارج شد و با افسر جوان احوالپرسي كرد و به خاطر معطل شدنش عذر‌خواهي كرد.
فصل پانزدهم 
سرهنگ پرواز بي‌دردسري داشت و تا پايگاه ويژة وزارت دفاع هم با تغيير برنامه مواجه نشد. دلش مي‌خواست همه چيز تا آخر شب همانطور راحت و روان ادامه مي‌يافت. وارد پايگاه كه شد، بدون فوت وقت و يا گپ‌زدن با دوستان قديمي، به سمت دفتر ژنرال ويلسون حركت كرد. فضاي پايگاه درهم و بي‌نظم بود. چهره‌هاي مصمم افسران ناآشنا، قدمهاي بلند و شتاب‌زدة درجه‌داران با پرونده‌هاي قطور زير بغل و از همه مهم‏تر حضور مقامهاي عالي رتبة نظامي به شدت جلب توجه مي‌كرد و حكايت از وقوع حادثه‌اي داشت كه هر نظامي كم تجربه‌اي را حساس مي‌كرد. وارد اتاق مذاكره شد و با دوستانش احوالپرسي كرد. انگار همگي منتظر ورودش بودند. با حضور سرهنگ، آنها بلافاصله روي صندلیهاي خود نشستند و پس از معرفي مختصر و گزيدة، گفت‌وگو دربارة طرح عملياتي نيروهاي ناتو را آغاز كردند. طبق برنامه‌ريزي افسران ناتو، آزمايش توانايي گروه دلتا براساس شكل‌گيري حادثه‌اي تروريستي انجام مي‌شد. 
سرهنگ با دقت به زواياي گوناگون نقشه توجه كرد و بي‌درنگ متوجه شد كه شيوة طراحي آن با عملياتهاي قبلي متفاوت است.
ـ... خب چارلي، گروه تو كي قراره برسند به پايگاه؟
به وضوح زمزمة ميهمانان را مي‌شنيد كه به هم مي‌گفتند: «‌سرهنگ بگويث، فرمانده گروه دلتا»‌
ـ فكر مي‌كنم تا فردا بعدازظهر، توي پايگاه استوارت مستقر بشوند.
ـ ببين چارلي، فرماندهي و كنترل اين عمليات كمي مشكله، ما چند هدف همزمان داريم كه بايد به آنها دست پيدا كنيم. تروريستهاي فرضي كه عده‌اي را گروگان گرفتند، توي دوتا ساختمان مرتبط به هم مستقر شدند و به راحتي مي‌توانند از يك ساختمان به ساختمان ديگر رفت و آمد كنند. حتي ما خبر نداريم كه چه موقع ممكنه تروريستها، گروگانهاي خودشان را از بين ببرند....
با تمام شدن صحبتهاي ژنرال ويلسون، سكوت معنادار و سنگيني فضاي جلسه را پر كرد. سرهنگ، انرژی پرقدرت نگاههای خیرۀ میهمانان را که منتظر پاسخ بودند، حس می‏کرد. براي لحظه‌اي نگراني و اضطرابي كه به ندرت در جنگ، آن هم در شرايط سخت تصميم گيري به سراغش می‏آمد، احساس کرد. ترديد باعث شد تا ويلسون به صحبتهايش ادامه دهد.
ـ ببين چارلي،  اولين وظيفة شما تهية يك طرح فوري براي يورش مستقيمه. اما خودت مي‌داني كه اين راه به خاطر احتمال تلفات زياد،‌ وضعيت مناسبي نيست....
ـ سرهنگ تمركزش را از دست داد. بي‌شك فاصلة بين استقرار نيروهاي دلتا در پايگاه و آغاز عمليات آزمايشي، بسيار كوتاه بود. براي لحظه‌اي گذشته را مرور كرد. حتي در ويتنام و كره هم، ابعاد طرح حمله چنين مبهم و پيچيده نبود. از وضعيت نيروهاي دفاعي دشمن اطلاعي نداشت. سكوت طراحان عمليات آزمايشي، نوع گروگان ‌گيري و ابهام درموقعيت تروريستهاي فرضي، باعث تزلزل در تصميم‌گيري و اشتباهات متعدد آينده مي‌شد. توضيحاتي براي حضار داد، اما خوب مي‌دانست كه جوابهايش قانع‌ كننده نبود. نيمه شب، پس از چهار ساعت بحث و گفت‌وگو، دربارة ابعاد مبهم آن عمليات عجيب و غريب،‌ با كله‌هاي باد كرده از سؤالهاي گوناگون، به سمت محل استراحت در ساختمان كوچك و خوش منظرة انتهاي پايگاه، حركت كرد. باد سرد پاييزي درختان را تكان مي‌داد و برگهاي رنگ پريده و زرد را مي‌تكاند و از شاخه‌ها جدا مي‌كرد. جلوي خوابگاه به بقية همراهانش شب بخير گفت و آنقدر پابه‌پا شد تا به محل استراحتشان بروند. دوست داشت قبل از خواب، لحظاتي زير قرص ماه كه با نور نقره‌اي زيبايي، محوطه  را روشن كرده بود، به موضوع پيش آمده فكر كند. حسي از درونش تلنگر مي‌زد كه بي‌گدار به آب نزند. حتي تصوير واگذاري آن عمليات بي‌در و پيكر، به فرمانده‌ای ديگر در ذهنش شكل گرفت. ياد حرفهاي كاترين افتاد، هر چند او آدمي شهودي نبود كه با الهام قلبي و احساسات دروني تصميم‌گيري كند. فرماندهي بود كه با تمام وجود در خدمت ارتش امريكا انجام وظيفه مي‌كرد و به عنوان يك نظامي، كارش را خوب جنگيدن مي‌‌دانست. سياست مداران آغاز حمله را تعيين مي‌كردند و او با رنجرهاي ورزيده پايان پيروزمندانة آن را به اثبات مي‌رساند. 
وارد اتاقش شد، لباس عوض كرد و روي تخت دراز كشيد، اما خوابش نمي‌برد، غلت مي‌زد و گهگاه سؤالهايي كه به ذهنش مي‌رسيد در دفتر يادداشت روي ميز چراغ خواب، مي‌نوشت. سپيده دم بود كه بدنش بي‌حس شد و با پلکهاي سنگين‌ دراز كشيد. در خواب و بيداري بود كه صداي زنگ تلفن بيدارش كرد. نور خورشيد از لاي پردة نازك تور روي ديوار و جالباسي افتاده بود. به ساعت نگاه كرد. به نظرش رسيد كه فقط از ژنرال ويلسون بر مي‌آمد كه آن طور بي‌رحمانه كسي را بي‌خواب كند. گوشي را برداشت، اما وقتي صداي استوار ميلتون را شنيد، عصبي شد و كم مانده بود، سرش داد بزند. 
ـ قربان ببخشيد اين وقت صبح بيدارتان كردم، گفتم شايد برايتان جالب باشه كه خبر مهم و دست اولي به شما بدم.
هنوز عصباني بود، سعي كرد با دور نگه داشتن گوشي تلفن، خواب را پشت چشمانش حفظ كند، اما خبر داغ‏تر از آن بود که اجازة خواب بدهد. هيجان‌زده لبة تخت نشست و اجاز داد تا پردة گوشش با قدرت مرتعش شود.
ـ مطمئنی؟
ـ بله قربان، همين الآن از منبع موثق باخبر شدم كه سفارت امريكا توي كشور ايران به اشغال تروريستها در آمده و تمام كاركنان امريكايي به گروگان گرفته شده‌اند. 
فصل شانزدهم 
نبض سفارت، جلوي در اصلي مي‌زد، جايي كه خبرنگاران رسانه‌ها و راديو تلويزيون با برگه‌هاي عبور، تردد مي‌كردند. سرايدار ساعتها كنار در ايستاد، در نظرش سفارت مثل گاو صندوق غيرقابل نفوذي بود كه هيچ قفل باز كن ماهري قادر به گشودن در آن نبود. با تاريك شدن هوا، ساختمان را دور زد. جلوي تمام راههاي ورود به ساختمان ايستاد و با كنجكاوي سرك كشيد. با تمام نگهبانان خوش و بش كرد و از وضعيت گروگانها پرس و جو كرد. سعي داشت تمام تصاوير و مشاهدات بي‌ارزش را به خاطر بسپارد. مثل بازديد كنندة‌ گالریهايي شده بود كه آثار مدرن و هجو‌آميزشان حماقت حاضران را به رخ مي‌كشيد. بازديد كنندگانی كه به اجبار سعي داشتند مقابل رنگها و خطوط درهم و برهم تابلوها، چرت‌زده، سرتكان دهند.
از سمت ضلع غربي سفارت، وارد خيابان بيژن شد، طول خيابان را طي كرد و به ساختمان ويزا كه رسيد پا شل كرد و همزمان، باز شدن در اداره و خروج دوجوان، نظرش را جلب كرد. سرعت عمل دانشجويان اجازة تصميم‌گيري به موقع را از سرايدار گرفت. به سرش زد تعقيبشان كند، اما زود پشيمان شد، بهترين عمل مخفي شدن از زير نگاههايي بود كه دور‌‌و‌برش پرسه مي‌زدند. حفظ اعضاي شبكه تا زمان برنامه‌ريزي جديدِ كميتة بحران، ضروري‌تر از هر اقدام ديگر بود. به سمت چهارراه و دكة روزنامه فروشي راه افتاد و انتهاي صف طويل آن ايستاد و با نااميدي سر صحبت را با مردم باز كرد.
روزنامه‌هاي عصر را خريد. سيگاري گيراند و به سمت پاساژ راه افتاد. با چند مغازه‌دار احوالپرسي كرد، مقداري شير و پنير، يك بسته قهوه و چند بسته سيگار خريد. لحظه‌اي به ذهنش رسيد به خادم كلیسا سر بزند، بي‌شك حرفهايي براي زدن داشت. اما زود پشيمان شد. از تصميمهاي آني و احساسي مي‌ترسيد، به خادم كليسا شك نداشت، نگران چشمان تيزبيني بود كه احتمالاً اطراف سفارت حضور داشتند و ورود سرايداري ميانسال و به ظاهر شهرستانی به داخل آن مكان بهت‌ زده‌شان مي‌كرد. همان چشماني كه پيش از اين قادر به رويت اتفاقهاي سفارت بود.
ـ حاج ابراهيم چطوري؟ از موقعي كه سفارت راگرفتن، كم پيدا شدي...
انگار كه به مانعي برخورده باشد، به خودش آمد، با چهره‌اي عبوس خودش را عقب كشيد و گفت: «‌چه خبرته، ترساندي!» و به چشمهاي مأمور خريد شركت «به كالا»‌ خيره شد و با لحني ساختگي ادامه داد: «مگر سفارت چي شده؟» مأمور خريد با انگشت اشاره به ريش سرايدار كشيد و با لحني شيطنت‌آميز گفت: «بهت نمي‌آيد عاشق شده باشي. فقط خواجه‌ حافظ شيراز خبر نداره،‌ تو كه هر روز، ده تا روزنامه مي‌خري چرا اين حرف را مي‌زني.»
خيالش راحت شد، كنايه‌‌هايش را به حساب فضولي و لودگي گذاشت.
ـ اي بابا تو هم دلت خوشه، سفارت را بگيرند، به حال من و تو چه فرقي مي‌كنه؟ 
ـ چي شده باز، كشتيهات غرق شده؟
ـ دو ماهه كه زنم مريضه، هر چي دوا و درمان مي‌كنيم، فايده نداره.
ـ خداشفاش بده، حالا بيماريش چي هست؟
سرايدار با مكث جواب داد: «بيماريه زنانه است» اجازه كنجكاوي بيشتر به او نداد، خداحافظي كرد، از پله‌ها بالا رفت و روزنامه‌ها را تقسيم كرد. به جز چند مورد تذكر دربارة بي‌دقتي و بدقولي سرايدار در انجام وظايف محوله، با برخوردي غير عادي روبه‌رو نشد. با عذرخواهي و بهانۀ‌ بیماري همسرش، قضيه را فيصله داد و به آپارتمانش برگشت. روزنامه را روي ميز كارش انداخت و يكراست به طرف آشپزخانه رفت، قهوه‌جوش را روشن كرد. به اتاق برگشت. پاي پنجره ايستاد، سه پاية دوربين را عقب كشيد و نوارهاي پرده كركره را كيپ كرد. سيگاري گيراند و روي كاناپه ولو شد و با ولع دود آن را به داخل ريه‌هايش كشيد و سعي كرد ذهنش را متمركز كند. در اين فكر بود كه اولين ارتباط اعضاي شبكه چگونه برقرار خواهد شد. پاهاي خسته‌اش را بالا برد و لبة كاناپه انداخت و بلافاصله ياد روزهايي افتاد كه در دانشگاه نيوجرسي رشتة تاريخ قبول شده بود. آن روزها علاقة زيادي به تمدنهاي مشرق زمين داشت. 
حكومتهاي پرقدرت مصر، ايران، هند و چين، يونان و از بين آنها حكومت هخامنشي بيشتر از همه جذبش كرد. مقطع فوق ليسانس را با گرايش حكومتهاي بين النهرين به پايان رساند و بورسية دكتراي بخش تحقیقات خاورميانة وزارت دفاع شد، اما هيچگاه باور نمي‌كرد كه سفرهاي تحقيقاتي‌اش به مناطقِ تاريخي كشورهاي مختلفِ آسيايي، از جمله جنوب ايران، پاكستان و افغانستان منجر به فعاليتهاي غير تحقيقي بشود. براي اولين بار لفظ جاسوسي را خودش در مقابل مدير بخش تحقيقات به كاربرد، اما مثل آبي كه ذره‌ذره در محدودة كوچك خود بگندد، گام به گام به كار جمع آوري اطلاعات عادت كرد، كارهايي كه حتي مي‌توانست به قيمت جانش تمام شود، اما بعدها به خاطر حفظ موقعيت اجتماعي‌اش، چاره‌اي جز انجام آنها نمي‌ديد. آينة كوچك جيبي‌اش را از داخل كشوي ميز برداشت و به چهرة خودش خيره شد. به كلي چهره‌اش تغيير كرده بود. خطوط پيشاني و زير گونه‌ها از او مرد ميانسالي مي‌ساخت كه سردي و گرمي روزگار را پشت سرگذاشته است. سيرت غربي‌اش زير نقاب شرقي‌ او پنهان بود. آينه را روي ميز گذاشت و به ساعت ديواري نگاه كرد. از شنيدن اخبار تكراري خبرگزاریهاي غربي، خسته شده بود. با اين حال موج راديو را تنظيم كرد. 
دقايقي تا شروع اخبار باقي مانده بود. به تيتر روزنامة عصر تهران نگاه كرد و با اشتياق شروع به خواندن كرد. 
«... حدد چهارصد تن از دانشجويان پيرو خط امام، چند روز پيش، مقارن ظهر، سفارت امريكا در تهران را به اشغال خود درآوردند و متعاقب آن حدود صد تن از كاركنان امريكايي سفارتخانه را به گروگان گرفتند. دانشجويان كه پس از اشغال سفارت چندين اطلاعيه صادر كرده‌اند، خواستار استرداد شاه مخلوع كه اكنون در يكي از بيمارستانهاي امريكايي بستري است، شده‌اند. آنان مقارن يازده صبح به محض ورود به داخل سفارت، كنترل و مراقبت از ساختمان  را به عهده گرفتند. اين عده بازوبندهاي خاصي به بازوهاي‏شان بسته‌اند و عكس امام خميني، رهبر انقلاب اسلامي ايران نيز روي سينه‌شان نصب شده است.
كلية كارمندان و كاركناني كه هنگام اشغال سفارتخانه آنجا بودند، خودشان را تسليم كردند، لينگن، كاردار سفارت هنگام اشغال سفارتخانه در محل نبوده است....
دانشجويان پيرو خط امام بلافاصله پس از اينكه وارد ساختمان شدند كميته‌هايي تشكيل داده‌اند كه هر يك برنامة خاصي دارند. كميته‌هاي اسناد، عمليات، خدمات و اطلاعات.»
سرايدار زير عنوانها خط كشيد و بالاي آن نوشت: «سازماندهي دقيق و برنامه‌ريزي شده». از بي‌توجهي دوستانش در داخل سفارت متعجب بود. چرا شبكه، كمكي به آنان نكرد؟ چهرة مأمور خريد، چند مغازه‌دار و دستفروش در ذهنش نقش بست، يكباره شقيقه‌هايش تير كشيد. ديگر به همه چيز و همه كس شك داشت. به انتهاي گزارش نگاه كرد.
«‌... سخنگوي وزارت امور خارجه در پايان اظهار داشت كه به محض اطلاع از جزئيات اين خبر و كسب اطلاع تازه در زمينة اشغال سفارت، مراتب از طريق مطبوعات و راديو تلويزيون، به آگاهي همگان خواهد رسيد.» 
سرش را بلند كرد، پيچ راديو را تا حد ممكن باز كرد. به طرف آشپزخانه رفت و هيجان‌زده گفت: «لعنتیها، پس كي از داخل سفارت با خبره؟» ليوانش را از قهوه لبريز كرد و به طرف ميز كارش برگشت. صداي مجري خبرگزاري آسوشيتدپرس از واشنگتن در اتاق پيچيد.
«... با وجود فشارهاي امريكا به متحدانش چنين به نظر مي‌رسد كه پس از آنكه فرانسه، آلمان غربي، دانمارك و ديگر كشورهاي اروپايي، سفراي خود در تهران را احضار كرده‌اند، نداي كارتر براي كشاندن متحدان غربي‌اش در اقدامات خود عليه ايران با حمايت ناچيزي همراه بوده است...» 
سرايدار نصف ليوانش را سركشيد و راديو را خاموش كرد، بعد روزنامه را تا زد و گوشة اتاق پرت كرد. انگار دو طرف سرش را لاي گيره گذاشته بودند، خم شد و كشوي ميزش را براي پيدا كردن قرص سردرد زير و رو كرد.
فصل هفدهم 
بعدازظهر سرد و كسل‌كننده‌اي بود، كاميونهاي كمكهاي مردمي و اهدايي به رزمندگان پشت هم، وارد پادگان سپاه شهر سقز شدند و پس از نشان دادن برگه‌هاي مأموريتشان به نگهبانان جلوي در، به سمت ساختمان تداركات و انبار پيش رفتند و زير ساية درختان چنار توقف كردند. بيشتر نيروها براي مقابله با ضد انقلاب، به ارتفاعات مشرف به شهر پاوه اعزام شده بودند. پاسداري كه مسئول تحويل كمکهاي اهدايي بود؛ از رانندگان خواست تا فردا صبح پس از تخليۀ بار كاميونها، به پادگان مراجعه كنند. اما رانندة بدقلق و عصبي كاميوني كه كيسه‌هاي آرد را حمل كرده بود با اعتراض از او خواست تا هر چه زودتر بار كاميونش را تخليه كنند.
ـ اخوي جان متوجه هستم، ولي الآن كسي را نداريم تا براي تخلية بار كمك كند. مجبوريم تا فردا صبح صبر كنيم. صبح اول وقت كه يك گروه از سربازها برسند، مي‌گويم اول كاميون شما را خالي كنند، خوبه؟ 
ـ اي بابا من می‌گويم نره، اينها مي‌گويند بدوش. يعني توي اين پادگان درندشت، چهار تا سرباز پيدا نمي‌‌شود؟
ـ فعلاً كه تو به زور مي‌گويي بدوش، برادر من اگر بيكار بودند كه با تو جروبحث نمي‌كردم، همه رفتن مأموريت، حالا خوبه خودت خبرداري كردستان چه وضعي داره.
لحظاتي بعد خودروي گل مالي شدة سپاه سنندج، وارد پادگان شد. لندكروز پس از آنكه از جلوي كاميونهاي هداياي مردمي عبور كرد، جلوي ساختمان فرماندهي ايستاد. محمد از ماشين پياده شد و براي برداشتن نقشه‌ها و يادداشتها وارد ساختمان شد. 
داخل محوطه، سمت انبارهاي پادگان، جروبحث رانندگان كاميونها و پاسداران بالا گرفت. محمد كيف مداركش را برداشت و لباس خاك گرفته‌اش را عوض كرد، با آنكه به تازگي كار طاقت فرساي بازديد از خطوط دفاعي منطقه را به اتمام رسانده بود، اما فرصت استراحت نداشت. قرار بود تا ساعتي ديگر جلسة مهمي با حضور او، در ستاد عمليات مشترك غرب برگزار شود.
از دفتر كارش خارج شد، كاميونهاي منتظر تخليه بار، نظرش را جلب كرد، به رانندة لندکروز دست تكان داد تا توقف كند، بعد به سمت انبارها حركت كرد. رانندة كاميون سوم كه قانع نشده بود، انگار كه فريادرسي را ديده باشد، معترضانه رو به محمد كرد و بلند گفت: «‌اي بابا اصلاً فرمانده اين پادگان كيه؟ مي‌خواهم ببينمش.»
محمد روبه رويش ايستاد و با خوش‌رويي پرسيد: «چي شده اخوي، چرا ناراحتي؟»
ـ ميخواهم ببينم توي اين پادگان كسي نيست كه به داد ما برسه؟ آخه به چه زباني بگويم، من تا غروب بايد برگردم تهران.
ـ خودت را ناراحت نكن، همه چي درست مي‌شود.
محمد رو به مسئول انبار كرد و از او خواست تا در سوله را باز كند، بعد آستينهايش را بالا زد. پاسدار با حيرت فرمانده سپاه را زير نظر گفت. محمد بي‌معطلي در پشت كاميون را باز كرد و كيسه‌هاي آرد را جلو كشيد و روي‌ كول خود انداخت و به سمت انبار به راه افتاد. راننده كه چشمانش از شادي برق مي‌زد، زير لب گفت: «‌شير مادرت حلالت». بعد با دبّة آب زير صندلي، صورتش را شست، فلاكس چاي و استكان و قند برداشت و زير ساية درخت نشست، سيگارش را گيراند و به حركات ماهرانة محمد خيره شد.
چند پاسدار از دور به طرفشان آمدند. محمد با مهارت و استقامتي عجيب، بي‌وقفه كيسه‌ها را روي دوش مي‌انداخت و جابه‌جا مي‌كرد. چيزي نگذشت كه گرد سفيد كيسه‌ها لباسش را پوشاند. راننده كه تحت تأثیر فعاليت محمد قرار گرفته بود، قند و چاي را در دهانش مزه‌مزه كرد و رو به بقيه پاسداران گفت: «‌فرمانده كجاست تا ببيند اين سربازِ بنده‌ خدا،  چه جوري اين كيسه‌هاي سنگين را يك نفري مي‌بره. خدا خيرش بده. من بودم چند روز برايش تشويقي مي‌نوشتم.»
بقية پاسدارها با شرمندگي به كمك محمد رفتند و اجازه ندادند تا بيشتر از آن خودش را خسته كند. راننده برايش دست تكان داد و گفت: «‌خسته نباشي، بيا برايت يك چايي تازه دم ريختم، بيا بخور حالت جا بيايد». محمد لباسهايش را تكاند و از راننده تشكر كرد و به طرف لندكروز برگشت. يكي از پاسدارها به راننده نزديك شد و گفت: «همين كسي كه كيسه‌ها را روي دوشش انداخته بود؛ هم فرمانده سپاه سقزه و هم فرمانده سپاه يزد». رنگ از روي راننده پريد و استكان چایي در دستش لرزيد.
فصل هيجدهم 
طرح گروه دلتا آماده روي ميزش بود. روز سه شنبه ژنرال جونز و ژنرال وات از سرهنگ خواستند تا درجلسۀ مهم فرماندهان ستاد مشترك شركت كند. فرداي آن روز سرهنگ مدارك را زير بغل زد و به محل جلسه واقع در ساختمان شمارة دو وزارت دفاع حركت كرد. قبل از تشكيل جلسة مهم و سري آن روز و حين تهية نسخة‌ نهايي نقشة حمله به سفارت، حس و حال عجيبي داشت. مطمئن بود جلسه‌اي بسيار تعين كننده و حياتي است. قبل از حركت داخل دفتر خاطراتش فقط يك جمله نوشت: «‌جلسة روز چهارشنبه شانزده آوريل 1980، روز سرنوشت‌ساز گروه دلتا».
اعضا دورميز بيضي و كشيدة وسط سالن، كيپ هم نشسته بودند. كنار ژنرال جونز جايي برايش باز كردند. ژنرال سي مير كه هيجان‌زده بود، سرتكان داد و براي دلگرمي روي زانويش زد و بلافاصله ژنرال جونز، جلسه را آغاز كرد.
ـ همانطور كه مي‌دانيد ما سخت سرگرم طراحي هستيم تا وسيله‌اي براي نجات گروگانها از تهران پيدا كنيم، ما از ماه نوامبر روي اين مسئله كار كرديم، فكر مي‌كنم الآن طرحي دقيق و حساب شده در دست داريم. مي‌خواهم به اين طرح گوش كنيد و بعد سؤالهاي خود را مطرح نماييد. اين طرح ساده نيست، با اين حال تلاش كرديم تا حد ممكن پيچ وخمهاي نقشه را برطرف كنيم.
مكث كرد و به سمت  ژنرال وات چرخيد و ادامه داد: «جيم! نظر تو دربارۀ شروع كار چيه؟» فرمانده نيروي اجرايي عمليات، عصبي‌تر از آن بود كه بتواند به خوبي جنبه‌هاي مختلف طرح را تشريح كند. بعد از جيم نوبت سرهنگ شد. همه با اشتياق منتظر بودند تا طرح عمليات تاكتيكي زميني را بشنوند. او كيفش را باز كرد پوشة طرحها را بيرون كشيد و از مرحلة ورود به «‌كوير يك ايران»  و رفتن  به تهران صحبت كرد. نحوة آزادي گروگانها و عقب نشيني را هم توضيح داد. ميهمانان از حجم اطلاعات و زواياي متعدد نقشه گيج شده بودند، براي همين به سرعت جزئيات را يادداشت مي‌كردند و سؤالهاي خود را مي‌نوشتند. اولين سؤال‌كننده، ژنرال بارو بود. 
ـ چه اسلحه‌اي قراره حمل كنيد؟ مي‌توانيد خيابان روزولت را با پوشش آتش مسدود كنيد؟ از چه جایي اين كار را آغاز مي‌كنيد؟ چه مدتي در محوطة سفارت خواهيد بود؟
پاسخ به جزئيات طرح سخت بود، ژنرال مير، نگاه درماندة سرهنگ را خواند و بلافاصله اجازة جواب دادن را از او گرفت و گفت: «چارلي، تو از زمان ترك مصر تا هنگام گذشتن از ديوار سفارت، براي مدت سي‌وشش ساعت تحت فشار روحي خواهي بود، به من بگو چطور مي‌خواهي اين فشار را تحمل كني؟ من نگران شرايط روحي تو و افرادت، زمان عبور از ديوار هستم.»
ـ چاره‌اي نيست، گروه دلتا بايد پنجاه درصدشان به حال آماده باش باشند و بقيه هم در حالت استراحت، منتظر بمانند. 
افسر جواني كه او را نمي‌شناخت، بي‌مقدمه گفت: «‌نگرانی و ترس من از اين است كه چطور اين عمليات توسط پنتاگون كنترل مي‌شود؟‌ اميدوارم تجربه‌هاي تلخ عمليات ما در كره و ويتنام تكرار نشود. مديريت عمليات خيلي مهم است.» بحث با سؤالهاي فرماندهان ديگر داغ شد و سرهنگ تا جايي كه توانست به آنها پاسخ گفت. حدود سه ساعت و نيم گفت‌وگو ادامه پيدا كرد و ژنرال وات كماكان برافروخته و عصبي به نظر مي‌رسيد. آن‌قدر تازه‌ كار نبود كه تحت‌تأثير عمليات آينده قرار گرفته باشد. چيزي كه آزارش مي‌داد، انتخاب نشدنش به عنوان فرماندة هماهنگ‌كنندة عمليات بود، اما تا آخرين لحظه، جرئت بيان آن را پيدا نكرد. 
با غروب خورشيد جلسه به پايان رسيد. سرهنگ تصميم داشت قبل از رفتن به فرودگاه، سري به بخش عملياتِ ويژة ستاد مشترك بزند و دربارة وضعيت دوتن از درجه‌داران گروه دلتا با افسران مسئول صحبت كند. دلش نمي‌خواست كه پرواز به تأخیر بيفتد. به بچه‌ها قول داده بود كه هر جور شده، شبانه خودش را  به خانه برساند. با عجله وسايلش را جمع كرد، اما ژنرال گاست در آخرين لحظه، نقشه‌هايش را بر هم زد و مجبورش كرد برخلاف ميلش با تلفن، همة اعضاي خانواده را دلخور كند. خوشبختانه كاترين به بدقولیهايش عادت داشت. 
ـ چارلي دوست دارم واشنگتن بماني و توي جلسة امشب كاخ سفيد با من باشي.
ـ كاخ سفيد براي چي؟ 
ـ خود پرزيدنت مي‌خواهد توي شوراي امنيت ملي، حضور پيدا كند و ازما خواسته تا طرح پخته‌اي را ارائه كنيم.
ـ ولي خودت مي‌داني كه اين طرح، از جزئيات روشن و دقيق برخوردار نيست. 
ـ چارلي روحيه داشته باش، ما بايد براي آزادي گروگانها كاري انجام بدهيم، پاي آبرو و امنيت ملي در كاره...
سرهنگ هيجان‌زده شد، احساس افسر جواني را داشت كه براي اولين بار عمليات نظامي را تجربه مي‌كرد. به همراه ژنرال، براي خوردن قهوه به رستوران ساختمان رفتند و دربارة وضعيت ظاهري و لباسهاي ميهماني گپ زدند. بعضي اعتقاد به پوشيدن لباس رسمي سه تكه داشتند، ولي سرهنگ به پوشيدن لباس اسپرت و كراواتي همرنگ اصرار داشت. يك ساعت بيشتر وقت نداشت. كراوات هنگ ويژة نيروي هوايي را از ژنرال باكشات گرفت و به اتاقش برگشت. اول با خانه تماس گرفت و دوباره از كاترين عذرخواهي كرد. بعد به سرعت آماده شد و رأس ساعت شش و سي دقيقه همراه ژنرال وات و ژنرال گاست، در لباس غير نظامي به سمت محل اقامت ژنرال جونز، واقع در ويرجينيا حركت كردند. آنها سوار اتومبيلي مجلل شدند و در طول راه از لباسهاي اسپرت يكديگر ايراد گرفتند و خنديدند. پس از رسيدن به ساختمان محل مورد نظر تعدادي اوراق هويت به افسر يونيفرم‌پوش سرويس مخفي، ارائه كردند و او آنها را به سمت در ورودي راهنمايي كرد. سرهنگ تا آن زمان هرگز پا به محوطة كاخ نگذاشته بود، آنها از طريق كريدورها، به سمت اتاق وضعيتِ فوق‌العاده، هدايت شدند. سرهنگ سعي داشت تمام فضا و محيط را به خاطر بسپارد تا در نوشتن خاطراتش از آن استفاده كند. اتاق كوچك بود و پنجره‌اي روبه فضاي باز نداشت. دور ميز طویل كنفرانس، چند صندلي راحتي چيده شده بود و عده‌اي انتظار ورودشان را مي‌كشيدند. سرهنگ، جودي پاول، رئيس ستاد كاركنان كاخ سفيد را شناخت، قبلاً چند بار او را در وزارت دفاع ديده بود. معاون وزارت خارجه را هم شناخت، از روي احترام و بسيار رسمي براي يكديگر سرتكان دادند، لحظاتي پس از آنكه حاضران پشت‌ميز مستقر شدند، معاون رئيس جمهور با لباس اسپرت و كفشهاي كتاني دو رنگ و رئيس جمهور با يك ژاكت اسپرتِ پر نقشِ جيب‌دار و شلوار خاكستري، وارد اتاق شدند. سرهنگ پشت سر برژینسكي و معاون رئيس جمهور، روي صندلي نشست. 
ـ شب بخير رئيس‌جمهور.
ـ ژنرال جونز پس از مكث كوتاهي اعضاي حاضر در جلسه را معرفي كرد و ادامه داد: «ما اينجا آمده‌ايم تا طرح مأموريت نجات را تشريح كنيم و به سؤالهاي احتمالي پاسخ بدهيم».
ژنرال وات از دوره‌هاي تمريني نيروي دلتا و قدرت خلبانان و تفنگ‏داران دريايي حرف زد و توضيح داد كه چطور نيروي هوايي و رنجرهاي عزيزش نقشه را اجرا خواهند كرد. غرور و خودخواهي در كلامش موج مي‌زد، تلاش مي‌كرد تا تمام توان گروه، به حساب قدرت فكري و نوع مديريتش تمام شود. 
در طول گزارش ژنرال وات، معاون رئيس جمهور به طرز كودكانه‌اي با مچ‌بندي نخي و ضخيم بازي مي‌كرد. پس از گزارش، ژنرال جونز به سمت سرهنگ اشاره كرد و گفت: «آقاي رئيس‌جمهور، سرهنگ بکویث هستند، فرمانده عمليات از استان سشلي» رئيس جمهور كه انگار دوست قديمي‌اش را ديده باشد با شگفتي به او نگاه كرد و ذوق زده گفت: «‌اوه چه جالب، من در آتلانتا بدنيا آمدم، اما بستگانم اهل الاويل هستند. احتمالاً ما بايد همسايه بوده‌ باشيم» سرهنگ لبخند زد و سرش را مودبانه به تأیید تكان داد و گزارش عمليات گروه دلتا را از لحظة ورود نيروها به كوير ايران و خروجشان از هواپيما، تشريح كرد و بعد از آزادسازي گروگانها، انتقال آنها به پادگان متروكه، در اطراف تهران و پرواز به سمت آبهاي خليج‌فارس توضيح داد. درتمام مدتي كه پاي نقشة بزرگ جلو وعقب مي‌رفت يك لحظه از حيرت رئيس‌جمهور كم نشد.
... ما قبل از سپيده دم به ناحية اختفا، در حدود پنجاه مايلي خارج از پايتخت مي‌رسيم و سراسر روز وسايل را زير استتاركننده‌ها، مخفي مي‌كنيم. پس از غروب آفتاب شش، كاميون بنز و دو خودروی كوچك‌تر، نيروهاي دلتا را به حاشية شرقي شهر و از آنجا به پايتخت منتقل مي‌كند. ما با استفاده از خودروهاي كوچك‌تر مسير حركت را تا سفارت بررسي و پاک‏سازی مي‌كنيم. لحظه‌اي كه كاميونها به ديوار شرقي سفارت، روبه‌روي خيابان روزولت رسيدند، نيروهاي دلتا از كاميونها خارج و از ديوارها بالا مي‌روند و پاي آن مواد منفجره جاسازي مي‌كنند تا با ايجاد حفره‌اي بزرگ، يك كاميون بتواند وارد ساختمان بشود. گروه دلتا به سه گروه قرمز و سفيد و آبي تقسيم مي‌شوند. گروه حمله، مركب از عناصر آبي و قرمز هستند كه هر كدام شامل چهل نفر مي‌شوند. گروه سفيد كه از نظر كميتي كوچكتره، به عنوان پشتيبان عمليات از دو گروه ديگر حمايت مي‌كنند. وقتي مواد منفجره در ديوار كار گذاشته شد گروه آبي با يورش به محل سكونت قائم مقام سفارت، اقامتگاه سفير و ساختمان اداري و انبار، گروگانهایي را كه در آنجا نگهداري مي‌شوند، آزاد مي‌كنند. گروه قرمز به محل پذيرايي رئيس و كاركنان سفارت كه احتمالاً تعداد ديگري ازگروگانها آنجا خواهند بود، حمله مي‌كند و پستهاي نگهباني توي پاركينگ و مركز برق را از كار مي‌اندازند. همزمان گروه سفيد خيابان روزولت را مسدود مي‌كند و بعد استاديوم ورزشي نزديك سفارت را براي عمليات آزادسازي، به تصرف خودشان در مي‌آورند.
سرهنگ براي لحظه‌اي كلامش را قطع كرد و به ميهمانان و شخص رئيس جمهور خيره شد. انگار كه از قطع فيلمي هاليوودي و مهيج ناراحت شده باشند، قلمهاي خود را روي ميز كوبيدند و روي صندلي جابه‌جا شدند.
ـ... گروگانهاي آزاد شده، تحت پوشش سه مسلسل، همراه با گروه قرمز و آبي به طرف حفرة ديوار و آن طرف خيابان روزولت و سپس به داخل استاديوم حركت مي‌كنند. در آنجا سوار هلي‌كوپترها مي‌شوند.
ـ آيا تا اين مرحله مشكلي وجود داره؟ 
ـ آقاي رئيس جمهور، بزرگترين مشكل نيروي دلتا تصرف ساختمانها نيست. ما دوسال به عنوان واحد ضد تروريستي، آموزش ديده‌ايم، نگراني ما كنترل و اداره كردن گروگانهاي آزاد شده است. ما قصد داريم نوارهاي زردي دور بازو يا سر آنها ببنديم تا بهتر بتوانيم اوضاع را كنترل كنيم. گاهي اوقات ديده شده گروگانهايي كه مدت‌ زيادي در اسارت مانده‌اند، نسبت به مأموران آزاد سازي، مقاومت نشان مي‌دهند. 
 گفت‌وگوي آنها دربارة نحوة خروج از استاديوم ورزشي ادامه پيدا كرد و گروه همراه رئيس جمهور به جز معاون او كه كماكان با دستبند نخي، سرگرم بود، با يادداشت برداري، به توضيحات سرهنگ واكنش نشان مي‌دادند. 
... با وجود اينكه احتمال داشت دو هلي‌كوپتر توي استاديوم فوتبال را از دست بدهيم، ولي به نحوي برنامه‌ريزي كرديم كه بقية هلي‌كوپترها بتوانند همه را نجات دهند. پس از اين مرحله گروه‌هاي قرمز و آبي و سفيد يكجا وارد آخرين هلي‌كوپتر مي‌شوند. در فرودگاه منظريه، گروگانها و گروه دلتا با يك واحد رنجر كه وظيفة حفظ امنيت فرودگاه را دارند، ملاقات مي‌كنند.
ـ چند نفر تلفات خواهيم داشت؟
سؤال رئيس جمهور، در اوج فيلمِ‌ حماسيِ سرهنگ، تير خلاصي بود كه بحث را منطقي و جدي مي‌كرد. اصلاً‌ دلش نمي‌خواست چنين سؤالي طرح شود. سؤالي كه مي‌توانست ضعف و نقايصِ نقشه را برملا كند. با قولي كه به ژنرال گاست داده بود، نمي‌خواست روحية ميهمانان عالي رتبه را ضعيف كند. ژنرال گاست سعي داشت با سر تكان دادن به سرهنگ دلداري بدهد. 
ـ پاسخ سؤال شما خيلي راحت نيست، شايد شش يا هفت نفر از افراد دلتا مجروح شوند و اين امكان وجود دارد كه دو يا سه گروگان هم آسيب ببيند. سرهنگ از دست ژنرال وات كه يكباره مثل خروس بي‌محل،  وسط معركه پريد، كفري شد، دلش نمي‌خواست بحث را از آن زاويه باز كند، ژنرال طوري حرف مي‌زد كه انگار رئيس جمهور به خاطر نشانهاي رنگارنگِ روي سينه‌اش، همه چيز را تمام شده مي‌داند، سرهنگ چاره‌اي نمي‌ديد جز آنكه، لحن پيروزمندانة مافوقش را ادامه دهد. 
ـ امكان دارد وقتي وارد ساختمان مي‌شويم و اتاقها را تخليه مي‌كنيم، درگيري مختصري پيش بيايد.
ـ مثل چي؟ 
ـ ببينيد قربان، ممكنه گروگانها با استفاده از تاريكي به نگهباني حمله كنند و اسلحة آنها را بگيرند و به دفاع، وارد عمليات خودسرانه بشوند، آن وقت به‌ خاطر نوع آموزشهاي گروه دلتا، جانشان به خطر بيفتد.
چهرة رئيس‌جمهور درهم شد و سكوت كرد. به چهرة‌ ژنرال وات كه كارها را خراب كرده بود، نگاه كرد. خوشبختانه رئيس جمهور در تأیید حرفهاي سرهنگ سر تكان داد. بعد نفس عميقي كشيد و با تأثر گفت: «مي‌فهمم، درك مي‌كنم كه وضعيت ساده‌اي نیست» وارن‌ كريستوفر از وضعيت نگهبانها پرسيد.
ـ آقاي كريستوفر هدف ما اين است كه نگهبانها را خارج كنيم.
ـ منظورتان چيه؟ قصد داريد به شانه‌هاي‌شان شليك كنيد؟
ـ نه قربان ما دو تا گلوله خرج هر كدام از آنها مي‌كنيم، اينجا، درست وسط دوتا ابروها. 
ـ منظورتان اين است كه شما واقعاً‌ مي‌توانيد توي تاريكي و در حال فرار اين كار را بكنيد؟
ـ بله قربان، ما براي اين كار آموزش ديده‌ايم.
ـ منظورتان اين است كه واقعاً‌ مي‌خواهيد آنها را به ضرب گلوله بكشيد؟‌ واقعاً‌ مي‌خواهيد اين كار را بكنيد؟ 
از جواب بيرحمانه و قاطعي كه مي‌شنيد، راضي نبود؛ دلش نمي‌خواست نگهباني كشته شود. سرهنگ از طبع لطيفش تعجب كرد. با خودش فكر مي‌كرد كه اگر از جنگ ويتنام و كشتار وسيع ويتنامیها به دست گروه دلتا با خبر مي‌شد، احتمالاً روي ميز كنفرانس غش مي‌كرد و كارش به سرُم و ‌بيمارستان مي‌كشيد. 
ـ ببينيد آقاي كريستوفر ما آموزش ديديم كه هر جوري شده، به هدفي كه دولت امريكا براي‌مان مشخص كرده، برسيم، هيچ چيزي نمي‌تواند مانع ما بشود. ما به خوبي ياد گرفتيم كه گلولة كاليبر 45 را، درست بين دو چشمان جای بدهيم.
كريستوفر كه انگار نقطة بين ابروهايش تيركشيده باشد، دست روي پيشاني‌اش كشيد و سرش را پايين انداخت و تا پايان جلسه، يك كلمه حرف نزد. آقاي كليتور، معاون وزارت دفاع كه سالها در جريان عمليات دلتا قرار داشت، به دفاع از اقدام گروه، عليه نگهبانان سفارت گفت: «آقاي رئيس جمهور من در دلتا بودم و تيراندازي آنها را ديدم، كارشان حرف ندارد». ‌قرار بود تمام نگهبانهاي چهار یا پنج ساختمان يا هركس ديگري كه سد راه دلتا مي‌شد، از بين ببرند. ايرانیهاي مسلح داخل ساختمان بايد كشته مي‌شدند. سرهنگ با عصبانيت رو به كريستوفر ادامه داد: «ما نمي‌رويم آنجا كه نبض ايرانیها را بگيريم و يا ضربان قلبشان را بشماريم. ما آنقدر گلوله خرج آنها مي‌كنيم تا مزاحم كارمان نشوند.» تصور كريستوفر از مديريت رنجرهاي دلتا ساده انگارانه بود.
ـ وقتي عمليات شروع بشود بي‌شك تعدادي از ايرانیها، براي درخواست كمك، پا به فرار مي‌گذارند، آن وقت وظيفه ما اين است كه مثل آبكش، آنها را سوراخ ‌سوراخ كنيم.
كريستوفر معتقد بود كه اعتقادات مذهبي مردم ايران، انقلاب بزرگي را عليه شاه شعله‌ور كرد و همين ايمان و اعتقاد قلبي مي‌توانست براي دلتا دردسرساز باشد، اما سرهنگ برخلاف او هيچ نگراني نداشت. 
ـ... به فرض، اگر چند نفري از محافظان ايراني هم دوست داشتند به خاطر پايبندي به اعتقادات ديني، تا پاي جان بجنگند، ما آماده‌ايم تا هر چه زودتر آنها را به آرزوي‌شان برسانيم.
ـ سرهنگ آيا افراد شما در تمرينهاي تيراندازي هرگز به هدفهاي خودي صدمه وارد كرد‌ه‌اند؟ 
سرهنگ به طرف آقاي جردن كه ترس در نگاهش موج مي‌زد، چرخيد و جواب داد: «قربان دلتا در نظر دارد، حدود 70 تا 125 نفری را كه داخل سفارت هستند،‌ پيدا كند. 20 تا 25 نفر از آنها در حال نگهباني هستند و بقيه احتمالاً‌ در يك خوابگاه بزرگ هستند. ما با مسلسلها، آن ساختمان را هدف قرار مي‌دهيم، بنابراين جاي نگراني وجود نداره.» 
ترس واقعي سرهنگ از طرف پاسداراني بود كه گروگانها را در اختيار داشتند و البته از آن نگراني حرفي نزد. مي‌ترسيد ضعفهاي طرح باعث شود تا آن فرصت طلايي، از بچه‌هاي دلتا گرفته شود. حرفهايش كه تمام شد، ژنرال گاست با توضيح بخش عملياتِ حمل و نقل هوايي، فضاي فكري جلسه را تغيير داد. 
ـ ما اول به مصر و بعد به عمان مي‌رويم و از آنجا شبانه، به سمت منطقة كوير يك ايران، پرواز مي‌كنيم. بعد با هلي‌كوپتر به محل اختفاي خود در خارج از تهران منتقل مي‌شويم، پس از عمليات زميني كه سرهنگ توضيحات آن را داد، هلي‌كوپترها به همراه گروگانها از ورزشگاه خودشان را به فرودگاه منظريه مي‌‌رسانند و از آنجا يكراست با هواپيماي سي-141 به سمت خليج فارس، پرواز مي‌كنند. البته قبل از خروج، تجهيزات باقي‌مانده توي فرودگاه، منهدم مي‌شود. 
سرهنگ بي‌اختيار سرش را به خاطر توضيح آبكي و ساده انگارانة او تكان داد، اما خوشبختانه كسي متوجه او نشد. اتفاقاً‌ تمام ترس و نگراني طراحان عمليات دلتا از بخش حمل‌و نقل هوايي و پشتيباني بود، قبل از جلسه در اين مورد با ژنرال وات صحبت كرده بود. در مأموريتهاي گذشته گروه، به خاطر عدم هماهنگي در مديريت بخشهاي مختلف، متحمل كشته‌ها و زخمیهاي فراواني شده بودند و پس از سالها تجربه، دوباره همان نقطة كور در برنامه‌ريزیها ديده مي‌شد. نگاه معنادار ژنرال وات مجبورش كرد تا سكوت اختيار كند. وقتي ژنرال گاست روي صندلي‌اش نشست، رئيس جمهور بلافاصله گفت: «واقعيت اين است كه من نمي‌خواهم به اين عمليات تن بدهم، تمام اميدم به كمكهاي نيروهاي صليب سرخ و سازمانهاي بين المللي در جهان است كه شايد به اين غائله خاتمه بدهند. حمله، براي من آخرين راه حل است. من از همة شما قدرداني مي‌كنم، اما ظاهراً چاره‌اي جز انجام اين عمليات باقي نمانده. اقتدار، آبرو و امنيت ملي و جهاني ما در خطره. دلم نمي‌خواهد به جز اعضاي حاضر در جلسه، كسي از ماجراي اين طرح باخبر بشود....»
وقتي جلسه به پايان رسيد، همه ايستادند، رئيس جمهور با نگراني جلوتر آمد و روبه سرهنگ گفت: «مي‌خواهم از شما درخواست كنم دو كار برايم انجام دهيد.»‌
ـ گروه دلتا آماده براي انجام دستور شماست.
ـ شما آمادگي اجراي اين عمليات را داريد؟
ـ براي انجام اوامر شما آماده‌ايم.
ـ از شما مي‌خواهم كه قبل از عزيمت به ايران، تمام افراد حاضر در عمليات را جمع كنيد و در وقت مناسب پيام مرا به آنها بدهيد. به آنها بگوييد در صورتي كه اين عمليات به هر دليل شكست بخورد، مقصر اصلي منم.
ـ قربان به شما قول مي‌دهم كه كار را با موفقيت انجام بدهيم.
ـ دومين درخواستم اين است كه اگر هر امريكايي، گروگان يا عضو دلتا كشته شد، درصورت امكان جسد آنها را با خودتان برگردانيد. 
ـ قربان اگر شما به پروندة من رجوع كنيد، همين ويژگي را در آن مي‌بينيد.
دست يكديگر را فشار دادند. سرهنگ ديگر راه برگشتي نداشت، عمليات دلتا بايد به هر قيمتي انجام مي‌شد.
فصل نوزدهم
محمد، سحري مختصرش را خورد، نمازش را خواند و از سنگر بيرون آمد. سكوت رخوتناكي، ارتفاعات تپه را فرا گرفته بود. پاسدارانِ خسته از رو‌در‌رويي و نبرد سنگينِ چهل‌وهشت ساعتِ گذشته، داخل شيارها و سنگر‌هاي سرد به خوابي عميق وبي‌رؤيا، فرو رفته بودند. 
نگهبانها، سايه روشنهاي وهم‌انگيزِ دامنة تپه‌ها و صخره‌ها را زير نظر گرفته بودند تا جلوي شبيخون احتمالي نيروهاي ضد انقلاب را بگيرند. خستگي و سرما، دشمن را هم از پا انداخته بود. محمد به آسمان پر ستاره كه گهگاه شهابي روي آن خط مي‌انداخت، نگاه كرد و آرام به سمت سنگرها به راه افتاد، به عادت شبهاي حمله و عمليات، ظروف نشستة پاسداران را از جلوي سنگرها برداشت و پای منبع آب، روي هم گذاشت، آستينها را بالا زد و يكي‌يكي آنها را با مواد شوينده، زير آب سرد شست و بعد به ترتيب خاصي که جمع كرده بود، جلوي سنگرها گذاشت. همه مي‌دانستند كه شستن ظرفها در شبهاي سخت و طاقت‌فرساي جنگ، كار فرمانده سپاه يزد و سنندج است. دوستانش هر چه تلاش كرده بودند كه جلوي كار او را بگيرند، فايده‌اي نداشت. 
كارش كه تمام شد، دستهاي يخ‌زده و بي‌حسش را داخل جيب اوركت فرو برد و به طرف محلهاي نگهباني تپه، به راه‌ افتاد، سعي داشت از دور آنها را زير نظر بگيرد، بعد به تك‌تكشان سر زد و با آنها احوالپرسي كرد. آثار خستگي را در صورت و احوال جوان‌ترينشان كه بسيجيِ داوطلبِ خدمت در سپاه بود، تشخيص داد و از او خواست براي استراحت به سنگر برود. جوان با شرمندگي به تكاپو افتاد تا خودش را سرحال نشان دهد،‌ اما محمد با مهرباني از او خواست تا فرمانش را اجرا کند و با خيال آسوده به استراحت بپردازد. پاسدار جوان حيرت‌‌زده و مردد، چند قدم از او دور شد، اما خسته‌تر از آن بود كه در ترديد باقي بماند، به سمت سنگرش برگشت. محمد با دقت‌نظر، به شيب تپه چشم دوخت و تا سپيدة صبح به نگهباني ادامه داد. حتي پاسدار بعدي را هم براي پاسداری بيدار نكرد. اما همينكه پرتوهاي زرين خورشيد تپه را گرم و دره را روشن كرد، کسی را به جاي خودش گذاشت و از ضلع جنوبي تپه، كه تنها راه رفت و آمد و پشتيباني رزمندگان مستقر در قله بود، به پايين سرازير شد. نيروهاي تداركات و پشتيباني، صبحانه را سر ساعت مقرر آماده كرده بودند. 
محمد با آنها احوالپرسي كرد. از وضعيت آذوقه وكیفیت غذا مطلع شد و دستورهايي داد، بعد با كمك چند بسيجي، تكه‌هاي نان و قوطیهاي كوچك پنير و مربا را داخل كيسه‌هاي حمل مواد غذايي ريخت و به دوش گرفت. چند پاسدار به كمكش آمدند، اما محمد كيسة خودش را دست آنها نداد. از شيارها بالا رفت و نفس زنان خودش را به سنگرها رساند و صبحانة افراد گروهش را تقسيم كرد، بعد با خيال آسوده به طرف سنگرش برگشت. قصد استراحت نداشت. هنوز كارهاي زيادي مانده بود كه بايد انجام مي‌داد. دفتر كوچك و يادداشتهايش را برداشت و داخل جيب اوركتش گذاشت، بايد با مركز سپاه مريوان تماس مي‌‌گرفت و درخواست مي‌كرد تا نيروهاي تازه نفس را به روانسر اعزام كنند. از سنگر بيرون آمد. روحية‌ قوي و مقاوم او توان همه را مضاعف مي‌كرد و اجازة نق زدن، نيروهاي كم تجربه و ناسازگار با شرايط جنگ را نمي‌داد. 
فصل بيستم 
صداي شليك ممتد، گوش‌خراشِ مسلسلهايي كه در ميدان تير، آزمايش مي‌شدند، پرنده‌هاي بالاي درختان كاج را فراري مي‌داد. هواي صبحگاهي پايگاه اسموكي، سرد بود. سرهنگِ همراه ژنرال وات، به سمت ميدان حركت كرد. زمان زيادي تا تعطيلات كريسمس باقي‌نمانده بود، با اين حال نه اطلاعات درست و حسابي ازمحل عمليات داشتند و نه روزنه و امیدی در كار ارتباطهاي ديپلماتيك بوجود آمده بود.
آن روز قرار داشتند تا در جلسة نهايي كارشناسان اسلحه، كارايي و قدرت مانور دو نوع مسلسل امريكايي و آلماني را براي استفادة گروه انتخاب كنند. ساير گزينه‌ها از گردونة مسابقه خارج شده بودند. 
به نظر سرهنگ، مسلسل آلماني وضعيت بهتري نسبت به اسلحة امريكايي داشت. شليك نهصد گلوله در دقيقه و تغيير سريع وضعيت رگبار به تك تير و از همه مهم‏تر، برد مؤثر هزار و دويست متر، از ويژگیهاي نوع آلماني بود. آن روز قرار بود كوله پشتیهاي مخصوص عمليات هم آماده شودو نمونه‌هايي از آن در دفتر ژنرال وات به رؤيت افسران دلتا برسد. اين كوله در شرايط سخت و خطرات ناشي از تغيير نقشة عمليات و حوادث پيش بيني نشده؛ كمك مي‌كرد تا رنجرها خودشان را از مهلكه  خارج كنند و با مخفي شدن، راه چاره‌اي براي فرار بيابند.
ژنرال وات محتويات يكي از كوله‌ها را، قبل از آنكه به دفتر بياورند، بازبيني كرده بود. يك قطب نماي سيلوا، یك نقشة پلاستيكي سال 1978 موسسة جغرافيايي سحاب، مقداري دلار امريكايي و ريالهاي ايراني، نقشة هوايي، چراغ قوه، قرص تصفية آب، آنتي بيوتيکهاي مختلف ويك دفتر يادداشت شامل جمله‌هاي فارسي مثل: تكان نخور، من كجا هستم؟ راه شمال كدام طرف است؟ ما برادر هستيم.
همه مي‌دانستند كه مشكل اساسي گروه، سازماندهي تخيلي و غير واقع‏بينانة آنها از عمليات بود. داخل ميدان، كارشناسان مانور، رنجرها را با مسلسلهای جديد زير نظر داشتند و با دقت چيزهايي يادداشت مي‌كردند. ژنرال وات كه از نگراني سرهنگ باخبر بود، سر صحبت را با او باز كرد و گفت: «‌ببينم چارلي، چند درصد احتمال خطر وجود داره؟» 
ـ فكر مي‌كنم نودونه درصد خطر مثل كركس بالاي سرمان بچرخد.
ـ با اين حساب احتمال موفقيت خيلي کمه.
ـ با اين اوضاع و احوال كمبود اخبار و اطلاعات و آرايش‌ نيروهاي ايراني در  اطراف سفارت، تقريباً‌صفره.
ـ پس اين كاري كه مي‌خواهيم انجام بدهيم با خودكشي فرقي نداره.
ـ دقيقاً همين طوره.
ژنرال متفكرانه به دور دست نگاه كرد و پس از مكثي طولاني گفت: «ولي فكر نمي‌كنم اوضاع اين‌قدر نااميد كننده باشه. ببين چارلي! با اين روحيه ممكن نيست بتواني عمليات را رهبري كني.»‌
در نظر سرهنگ، او هم مثل بقية فرماندهان وزارت دفاع واقع بين نبود، فقط دلش مي‌خواست هر جوري شده‌ نسبت به اوضاع پيش آمده، واكنش مثبت نشان بدهد. اما اگر كوچكترين مسئله‌ای، درحين عمليات اتفاق بيفتد، حاضر به پاسخگويي به هيچ چيز نبود، به‌دست آوردن پست و مقام تنها فکری بود كه در سر داشتند.
سرهنگ سرش را به سمتِ رديفِ كاجها چرخاند و گفت: «مسئلۀ روحيه نيست، خودتان از تجربة من توي جنگهاي ويتنام و كره خبر داريد، تجربة كاري من اجازه نمي‌دهد احساساتي بشوم، نگراني من از كمبود اطلاعاتي‌ست كه ممكنه برنامه‌ريزي واقعي را با مشكل مواجه كند. ما از وضع داخلي ساختمان سفارت بي‌خبريم. خيلي از سؤالها بي‌پاسخ مانده. نگهبانهاي ساختمان كجا مستقر هستند؟ گروگانها كجا نگهداري مي‌شوند؟‌ خيابانهاي اطراف ساختمان چه وضعي دارند؟ و خيلي نكات ريز و درشت ديگر كه هر كدامشان مي‌توانند نتيجة عمليات را تعيين كنند.»‌
ـ قبول دارم كه اطلاعاتمان كمه، اما سرويس اطلاعاتي ستاد مشترك قول داده كه تا ماه‌ آينده اطلاعات مورد نياز را در اختيار ما قرار بده. تازه ماكتي هم كه قول ساختن آن را داده بودند، حاضر شده. 
ـ ژنرال! اين نيروهاي اطلاعاتي توي ايران چه غلطي مي‌كنند؟‌
ـ با اشغال سفارت، شبكه از هم پاشيده، ارتباط تقريباً‌ قطع شده، انگار آب شدند و رفتن توي زمين، مي‌ترسم گیرِ نیروهاي ايراني افتاده باشند.
ـ نمي‌شه چند نفر را براي جمع‌آوري اطلاعات دقيق به ايران فرستاد؟ 
ـ كار سختيه، چند سال طول مي‌كشه كه يك نيروي خوب و زبده پيدا بشه و آموزش لازم را ببينه.
ـ اين طوري خيلي سخته.
ـ يادت باشه چارلي كه ما قول داديم هر جوري شده اين كار مهم را انجام بدهيم.
ـ يادم نرفته كه قول دادم، ولي ما مجبور نيستيم خودمان را توی جهنم بيندازيم. بايد توي جلسة بعدازظهر، بدون لاپوشاني، تمام مشكلات طرح بشه. آنها بايد زير فشار بروند، به جاي دلداري، بايد دقيقاً تاريخ ارسال اطلاعات را اعلام كنند، ما احتياج به فيلم و اسلايد و خبرهاي مستند داريم. 
با ديدن رنجرهاي دلتا كه داخل ميدان از روي موانع مي‌پريدند، ‌صحبتشان قطع شد. رنجرها دشمن فرضي را با مسلسلهاي جديد هدف قرار داده‌ بودند. ژنرال وات با دست به سمت چپ ميدان، جايي كه ماكت غول آساي سفارت بازسازي شده بود، اشاره كرد و با هيجان گفت: «‌همان چيزي كه مي‌خواستي، اين نمونه خيلي واقعيه.» 
نيروهاي گروه مهندسي و پشتيباني، پر تحرك و جدي براساس آناليز قسمتهاي ساختمان سفارت امريكا در ايران، نمونه‌هاي متحرك و جداشونده‌اي ساخته بودند كه حركت و چرخش را در فضاي آن، به راحتي امكان پذير مي‌كرد. آن ماكت مي‌توانست بسياري از سؤالها را پاسخ دهد. حالا گروه دلتا مي‌توانست فضاي دروني ساختمانها را مطالعه كند و نسبت به فضاي واقعي آن، مانور آزادسازي گروگانها را تمرين كند. با حركت سقف‌ ماكتها، مهندسان، توانايي خود را به نمايش گذاشتند. 
ـ به نظرت جالب نيست؟
سرهنگ جلوي خوشحالي‌اش را نمي‌توانست بگيرد. طبق گزارش كارشناسان، محوطة اصلي سفارت از بالا شبيه حرف ال انگليسي بود، و به چهارده ساختمان جداگانه تقسيم مي‌شد، زمين سرسبز و پردرخت و ديوارهاي بلند و وسيع، آن را احاطه كرده بود و درست وسعت يك كالج امريكايي‌ را داشت.
ـ خيلي عاليه، اين طوري مي‌شود از موقعيت اتاقها و نحوة ارتباط ساختمانها باخبر بشويم. خيلي خوبه، اما كافي نيست. 
ـ عجول نباش چارلي، همه چي درست مي‌شود.
ـ خدا كند اين طوري باشد.
تا ظهر خودشان را با ماكت و پرسشهاي مختلف سرگرم كردند و بعد به همراه رنجرهاي خسته، كه تمرينشان به پايان رسيده بود، دسته ‌جمعي به سمتِ سالنِ غذاخوري پايگاه حركت كردند، تمام طول راه ژنرال سربه‌سر رنجرها مي‌گذاشت و به آنها روحيه مي‌داد. سرهنگ گرسنه نبود، اما ژنرال وات با اشتهاي كامل، غذاي گوشتي را خورد و با خونسردي به گزارش او واکنش نشان داد. ساعتي بعد از هم جدا شدند، سرهنگ به اتاقش برگشت. روي تخت دراز كشيد، خوابش نمي‌برد، عمليات گسترده‌اي پيش رو داشت كه از چند بخش مختلف تشكيل مي‌شد. اشتباه و عدم هماهنگي هر بخش، مي‌توانست به قيمت شكستِ كل عمليات تمام شود.
دفتر يادداشت کوچکش را برداشت و سؤالهايي كه بي‌جواب مانده‌ بود، داخل آن نوشت، قرار بود تا در جلسة بعد از ظهر، طرحهاي ژنرالهاي ستاد مشترك بررسي شود، طرحهايي كه فكر مي‌كردند، عمليات را آسان‏تر خواهد كرد. 
نزديك به ساعت سه بعد از ظهر با كله‌‌اي باد كرده از فكر و خيال، به دفتر ژنرال وات رفت و از آنجا به اتفاق، به سوي ساختمان مركزي حركت كردند. ژنرال گاست همزمان با آنها وارد اتاق مذاكره شد. ژنرال كايل و بسياري از افسران گروه رزميِ مشترك، زودتر از بقيه روي صندلیهاي خودشان منتظر نشسته بودند.
ژنرال وات بي‌مقدمه از گروهها خواست تا طرحهاي خود را بيان كنند. يكي از راهها توسط سرتيپي از نيروی هوايي پيشنهاد شد. او معتقد بود كه گروه دلتا پس از فرود مي‌تواند با دوچرخه از خيابانهاي تهران عبور كند و خودش را به سفارت برساند. او مدعي بود كه ايران و تهران را به خوبي مي‌شناسد و با اجراي ايده‌اش خطري متوجه دلتا نخواهد شد. ژنرال وات كه حرص خوردن سرهنگ را مي‌ديد، اجاز‌ة روده درازي به آن افسر سمج و رؤيايي نداد و از گروه بعدي خواست تا طرح خودشان را توضيح دهد. در نظر سرهنگ طرح بعدي هم لطيفة بي‌مزه‌اي بود كه اعصاب هر افسر با‌تجربه‌اي را خط خطي مي‌كرد. آنان معتقد بودند كه گروه دلتا مي‌تواند با چتر در تهران مستقر شود و بعد به همراه گروگانها سفر دور و دراز خود را در خشكي و دریا طي كند و پس از چند ماه رياضت، مخفيانه از مرز تركيه خودش را خلاص كند. بعضیها روي كمكهاي تركيه حساب جدي باز مي‌كردند و معتقد به نفوذ، از طريق مرزهاي زميني بودند. طرحها فاقد نكته سنجیهاي كارشناسانه بود و عمليات را در حد يك كاريكاتور، كم ارزش مي‌كرد. اجراي آنها، مثل بند‌بازي روي نخِ نازكي بود كه با اولين قدم، نمايش به پايان مي‌رسيد. به نظر مي‌رسيد كه طراحان آنها بسيار تحت تأثیر رسانه‌هاي گروهي و راديو تلويزيون قرار داشتند. شعار رسانه‌ها اين بود: «‌ما بايد اين گروگانها را از دست ايرانیها خارج كنيم، هر راهي را مي‌خواهيد امتحان كنيد، اما هر چه زودتر كاري انجام دهيد.»‌ ايدة چتر و فرود از هوا به دقت تجزيه و تحليل شد، اما به خاطر تجربه‌هاي قبلي گروه و صدمات احتمالي اين كار، مردود اعلام شد. 
گروهي كه به ورود از مرزهاي زميني اصرار داشت، پاكستان را محل مناسبي مي‌دانست و معتقد بود كه گروه مي‌تواند از طريق مخفي شدن در كاميونهاي يخچال‌دار، به بهانه‌هاي مختلف، ازمحل گمرك ايران عبور كند. سرهنگ كه تحمل آن ا‌را‌جيف را نداشت و ديگر قادر به سكوت نبود، از ژنرال وات اجازه گرفت و با دلايل فراوان، طرحهاي آبكي آنان را از دور مذاكره خارج كرد و به دفاع از قابليتهاي مؤثر هلي‌كوپتر در عمليات پرداخت. با تجربه‌ترها كه در جنگهاي برون مرزي امريكا، شركت داشتند، دلايلش را تأیید كردند. حتي ژنرال جونز، رئيس ستاد مشترك هم که معمولاً با شك و ترديد، به گفته‌هاي مخاطبش گوش مي‌داد و چيزي از چهرة سنگي‌اش خوانده نمي‌شد، با تكان دادن سر، بديهي بودن گزارش را نشان داد. اما سرهنگ كه هنوز از ضعفهاي طرح نگران بود، رو به ژنرال  جونز كرد و ادامه داد: «‌ولي ژنرال، طرح نهايي به خاطر عدم اطلاعات كافي، ضعفهاي زيادي داره و اجراي آن خطرناكه». 
ـ سرهنگ بكويث! منم مثل شما، آرزوي چند سالة‌ خودم را دوست دارم. ما داريم تلاش مي‌كنيم، امكان فرستادن منبع اطلاعاتی به ايران در حال حاضر ممكن نيست. ايران هنوز سفت و سخت روي درخواست خودش ايستاده و زير بار فشار ساير كشورها نمي‌رود. چند نفري هم كه با سفارت همكاري داشتند، وضعيت روشني ندارند. سياه‌پوستهاي آزادشده، اطلاعات خوبي دارند كه ستاد داره با آنها مصاحبه مي‌كنه. به محض اينكه متن گفت‌وگوها پياده شد، مي‌تواني از آنها استفاده كني. دولت به طور رسمي براي اجراي مراسم سال نوي مسيحي از ايران درخواست كرده تا برای گروگانها كشيش بفرستند. اين خودش فرصت خوبيه تا ما از داخل سفارت باخبر بشويم. تعدادي عكس و فيلم هم تا چند روز ديگر به دستمان مي‌رسد. مادرِ كوين هرينگ، يكي از گروهبانهاي يگان تفنگ‌داران هم قراره براي ملاقات با پسرش از دولت ايران درخواست كمك كنه، اگر آنها بتوانند همديگر را ملاقات كنند، اطلاعات خوبي رد و بدل مي‌شود....
ـ اميداوارم كه همة اين خبرها قبل از اينكه دير بشود به دست ما برسد تا بتوانيم با فرصت كافي، نقشة عمليات را  تكميل كنيم. 
ژنرال جونز مكث كرد و با نگاه ساختگي كه سعي مي‌كرد اميدوارانه جلوه دهد، جواب داد: «سرهنگ فقط بايد به انجام كار فكر كرد، ما نقشه‏های بدتر از اين را هم عملي كرديم، چيزي نمي‌تواند جلوي ارادة نظاميان امريكايي را بگيرد.»
□
فرا رسيدن كريسمس و تعطيلات سال نو از نظر سرهنگ و ژنرال جونز دردسر ديگري بود كه مي‌توانست به قيمت لو رفتن كل زحمات شبانه روزي گروه تمام شود. همة افراد قصد ترك اردوگاه را داشتند. سرهنگ معتقد بود كه بايد تا شروع عمليات، خودشان را در پايگاه اسموكي مخفي بکنند. پس از ماهها تمرين، تعداد زيادي از افراد گروه، ماجراي عمليات و اهداف آن را واضح و دقيق مي‌دانستند. خلبانان نيروي هوايي، افسران ستاد در پنتاگون و حتي واحد تعمير و پشتيباني نيز از زير و بم نقشه باخبر بودند. تصور اينكه آنان در كنار خانواده و فاميل به هنگام جشن و پايكوبي سال نو، ساكت و آرام باشند و در مقابل تمايل ديگران، سكوت اختيار كنند، دور از انتظار بود. سرهنگ به خوبي مي‌دانست كه هر كدام از آنها، زمينه‌هاي خودنمايي دارند، فقط كافي بود خانمي جوان در حالي كه با چشمان گرد و تحسين آميز به آنان نگاه‌ مي‌كند، هيجان‌زده بگويد: «اوه چه جالب، نقش تو اين وسط چيه؟»‌
چند روز بعد گروه از پايگاه اسموكي به استاكيد برگشت، هر چه سرهنگ به ژنرال جونز توصيه كرد كه افراد در اردوگاه بمانند و خلبانها در غرب مشغول تمرينهاي خودشان باشند، فايده‌اي نداشت. ظاهراً نمي‌توانست جلوي شور و هيجان همكارانش را بگيرد. آنان اعتراض داشتند كه پس از ماهها مي‌خواهند چند روزي با اعضاي خانواده و فاميل باشند و قول مي‌دهند دهانشان را چفت محكمي بزنند. ژنرال با درماندگي به سرهنگ قول داد كه با طرحي حساب شده، كاري كند تا در صورت نياز، همه خودشان را بلافاصله به پايگاه برسانند.
□
روزهاي سرد و برفي از را رسيده بود. بعد از شروع سال نو، در روزهاي چهارم و پنجم ژانويه، سرهنگ و ژنرال وات مجبور شدند تا در جلسة مهمي با حضور فرماندهانِ گروه رزمي مشترك، در محل پايگاه براگ شركت كنند و براي بعضي از مسائل مهم عمليات، تصميم نهايي بگيرند. در آن جلسه ژنرال گاست، افسر رابط سيا، سرهنگ دوم زيفرت، تعدادي از خلبانان هلي‌كوپتر، فرماندهان پرسنل ستاد دلتا و طراحان امور اطلاعاتي، مخابراتي، هوايي و لجستيكي حضور داشتند. پتمين دربارة تعداد هلي‌كوپتر‌هاي لازم براي عمليات صحبت كرد. پس از آن دربارة تعداد رنجرهاي مورد نياز و تعداد پرسنل پشتيباني از قبيل راننده‌ها و مترجمان فارسي زبان، بحث و گفت‌وگو شد و بالاخره پس از ارزيابي همه جانبه به عدد صدو‌بيست نفر رسيدند. يكي از افسران با مهارت كامل و با اطلاعاتي كه از وسايل قابل حمل داشت، وزن افراد و تجهيزات لازم را تخمين زد و نسبت درست آن را، با ميزان مقاومت و توانايي ‌هلي‌كوپترها سنجيد، در كنار آنها سوخت و ساير بارِ مورد نياز را هم قرار داد و با نتيجه‌گيري دقيق، نشان داد كه براي جابه‌جايي افراد و وسایل، حداقل به شش هلي‌كوپتر نياز خواهند داشت. تجربة سرهنگ نشان مي‌داد كه يكي از درسهاي كليدي و هشداردهنده در جنگهاي ويتنام، غير قابل پيش بيني بودن عملكرد هلي‌كوپترها، در حين عمليات بود. به همين دليل احتياط لازم در تعيين تعداد هلي‌كوپترها، ضروري به نظر مي‌رسيد. دلتا در كوير ايران، هيچ دستگاهي براي روشن كردن موتورِ آن هيولاي فلزي نداشت. حجم سوخت مورد نياز براي بازگشت هواپيماها، گروه را مجبور مي‌كرد تجهيزات را از طريق دريا تا يكی از كشورهاي حاشية خليج عمان، حمل كند. اما دیدگاه دقيق افسر اطلاعاتي همه را به ترديد انداخت؛‌ قابل رؤيت بودن هواپيما بر روي ناو، براي روسها مي‌توانست حربة خوبي باشد تا همه چيز را به نفع خودشان خراب كنند.
هر بحث داغي كه مطرح مي‌شد، زمان جلسه را افزايش مي‌داد. يكي از طراحان هوايي در آخرين دقايق جلسه اعلام كرد كه طبق محاسبات، ممكن است هواپيماهاي سي- 130 قدرت حمل تمام اعضاي گروه و گروگانها را نداشته باشد. او پيشنهاد كرد، تا از هواپيماي بزرگتر سي-141 استارليفتر به جاي هواپيماهاي قبلي استفاده كنند.
ـ... پس از سوخت‌گيري دركوير، دلتا در منطقه‌اي در كنار نمكزار‌هاي اطراف  گرمسار و در كوهپايه‌هاي جنوبي البرز پناه مي‌گيرد، نيروهاي دلتا در اين بيابان كه روي نقشه مي‌بينيد، در معادن دور افتاده و متروكة نمك، واقع در چهار مايلي شمال غربي گرمسار و حدود پنجاه مايلي جنوب شرقي تهران مخفي مي‌شوند. نزديك اين معادن، جاده‌اي بازسازي شده، وجود داره كه براي حركت به سمت تهران مناسب است. شش كاميون دو ونيم تني، نفرات دلتا را از اين ناحيه سوار مي‌كند و تا سفارت مي‌برد. هلي‌كوپتر‌ها پس از اتمام مأموريت، ده تا پانزده مايلي شمال‌شرقي، درمنطقه‌اي كوهستاني، زير تور، استتار مي‌شوند. تا وقتي كه همان شب توسط گروه، براي كمك به استاديوم فوتبال خبر بشوند. براي اين ارتباط دو اپراتور بي‌سيم در نظر گرفته شده. نگراني ما خط راه‌آهني‌ست كه به سمت جنوب ايران كشيده شده و ما هيچ اطلاعي از ساعات حركت و توقف و عبور آن، از ایستگاههاي مسير نداريم.
همه با دقت به حرفهاي گروه دلتا گوش سپرده بودند و به سرعت مطالبی يادداشت مي‌كردند. سرهنگ بي‌اختيار چشمش را به سمت نقشه چرخاند، به سرزمين ايران خيره شد و يكباره در نظرش بچة شيري شكل گرفت كه در عين آرامش، آماده بود تا چنگالهايش را به رخ بكشد.
ـ ما از محل عكس مي‌گيريم و از خاك كوير ايران نمونه‌ برداري مي‌كنيم تا با دلايل لازم نيروي هوايي را متقاعد كنيم. 
نوبت به هواشناسان رسيد. آنان كه از سرويس نيروي هوايي انتخاب شده بودند، پيش بيني بلندمدت و كم ارزشي در مورد وضعيت هوايي منطقة عمليات ارائه دادند. تزلزل در بيان و توضيحاتشان به خوبي حس مي‌شد. 
ـ دورة رژيم شاه درايران، چند ايستگاه كوچك هواشناسي وجود داشت كه اطلاعات خودشان را به بقية جهان مخابره مي‌كردند. 
ـ حالا اين دستگاهها چه وضعي دارند؟ 
ـ با شروع هرج‌ و مرج در ايران به جز چند شهر، اكثر پايگاهها تعطيل شده و دستگاهها از كار افتاده.
ـ خودتان مي‌دانيد كه گزارش به روز و دقيقی از وضعيت هواي مناطق جنوبي و كويري ايران، فوق‌العاده حياتي است.
بيشترين بحث و جدل از طرف خلبانان نيروي هوايي درگرفت، آنان برافروخته و عصبي غر مي‌زدند و از اوضاع نابسامان پرواز گله مي‌كردند. 
ـ اين‏جوري پرواز كردن، ديوانگي محضه.
جلسة نهايي پس از ساعتها تبادل نظر به پايان رسيد. گروه دلتا بعد از تعطيلات،‌دوباره تمرين پرواز هلي‌كوپترها را آغاز كردند. وضع خلبانان تعريفي نداشت، به خصوص در روزهاي ابري و باراني ناشي و گيج به نظر مي‌رسيدند و بي‌دقتي در مانورشان به وفور ديده ‌مي‌شد. ژنرال گاست كه طرفدار توانايي نیروي هوايي بود، همچنان اميدوارانه به آنها روحيه مي‌داد. مدتي بعد در گزارشهاي رسيده، هويت گروگانهاي زنداني در وزارت امور خارجه ايران مشخص شد. بخشي از اطلاعات نشان مي‌داد كه همزمان با اشغال سفارت توسط جوانان معترض، بروس لينگن كاردار، ويكتور تامست افسر سياسي و مايكلهاولندويك افسر امنيتي در ساختمان وزارت امور خارجة ايران مشغول مذاكره بوده‌اند كه يكباره در طبقة سوم اين وزارتخانه بازداشت مي‌شوند و اجازة تماس با سفارت امريكا به آنها داده نمي‌شود. مدتي بعد با رسيدن اخبار و اطلاعات جديد، شور و حال تازه‌اي بين افسران گروه دلتا ايجاد شد. برنامه‌ريزان گروه پس از بررسي و جمع‌بندي تمرينهاي روزانه، دور هم مي‌نشستند و تصاوير ارسالي شبكه‌هاي تلويزيوني را تماشا مي‌كردند. تجزيه و تحليل اخبار و گزارشها تا پاسي از شب ادامه پيدا مي‌كرد. بخشهاي مربوط به ايران بارها بازبيني مي‌شد. اطلاعات حياتي و باارزش تصاوير، كمك فراواني در برنامه‌ريزي عمليات آينده داشت. حالا ديگر گروه قادر بود به خوبي از نحوة محافظت درهاي ورودي مطلع شود. پاسداران محافظ سفارت با پوششي ساده و با تفنگهاي قديمي ژ-3 نگهباني مي‌دادند. در حالي كه مأموران داخلي با خودشان انواع اسلحه‌ها مثل يوزي و ام-3 حمل مي‌كردند. سرهنگ از حركات و نحوة حمل سلاح آنها به خوبي مي‌توانست ميزان حرفه‌اي بودن و آمادگي رزمي جوانان محافظ را محك بزند. قطار فشنگ اضافه و يا نارنجك با خودشان همراه نداشتند و اين نشان مي‌داد كه به سرعت مي‌‌توانستند آنها را خلع سلاح كنند. گروه از آماتور بودن محافظان سفارت اطمينان پيدا كرد و اين باعث تقويت روحية افراد شد. خيابانهاي اطراف سفارت معمولاً شلوغ و پرازدحام بود. آمدوشد پاسداران در آن خيابانها نشان مي‌داد كه قادر به كنترل اوضاعِ خارج از سفارت نيستند. ساختمانهاي روبه‌روي ديوارهاي سفارت پر از مراكز چند طبقة خدماتي و تجاري بود و به راحتي از روي ساختمانهاي مرتفع آن، محوطة سفارت قابل رؤيت بود. اطلاعات و اخبار ديگر با تصاوير رسيده منطبق شد، اين كار بررسي وضعيت تراكم جمعيت منطقه و افراد ساکن آن را آسان می‌كرد. موانع طبيعي و غير طبيعي خيابانها بررسي شد. با تجزيه و تحليل تصاوير جديد، شبكه‌هاي تلويزيوني و گفت‌وگو با افرادي كه اخيراً از مأموريتهاي خود، در ايران برگشته بودند، طراحان عمليات، به طور دقيق چهرة روشني ازموقعيت حمله ايجاد كردند. آنها وضعيت استاديوم فوتبال امجديه را هم بررسي كردند. يك واحد سوار رزمي، در تهران مستقر بود. این واحد زره‌پوشهاي چيفتن انگليسي، تانکهاي امريكايي و توپهاي ضد هوايي خود كشش روسي در اختیار داشت. اين نیرو، واحدي در شش مايلي حومة شهر تهران، واقع در سلطنت آباد و واحدی هم در عباس‌آباد مستقر کرده بوده. از نظر سرهنگ، توپهاي ضد هوايي روسها سلاح وحشتناكي بود كه همة گروه را مي‌ترساند و همه مي‌دانستند كه اگر آن وسيلة مخوف و پرقدرت، كه از دو نوع رادار هدف‌ياب و ردياب استفاده مي‌كرد و روي زره‌پوش سبك مستقر بود، به كمك پاسداران ايراني مي‌آمد، دلتا هيچ شانسي براي موفقيت و فرار از مهلكه نداشت. ستاد مشترك به دلتا قول داد تا قبل از شروع عمليات آنها را از صحنه خارج كند. قرار شد تا بر اساس استراق سمع پيامها و تجزيه و تحليل وضع ارتش ايران، اوضاع كنترل شود. ستاد مشترك معتقد بود كه با توجه به تحريمهاي كشور ايران و فقدان قطعات يدكي تجهيزات و عدم قابليت تعمير و نگهداري، اين لشكر از وضعيت خوبي برخوردار نيست و تهديد كمي براي دلتا محسوب مي‌شود. اتومبيلهاي زره‌پوش پليس ايران كه شبيه عقرب بودند و مسلسلهاي پنجاه ميليمتري حمل مي‌كردند، دردسر ديگري بود كه بايد فكري به حالشان مي‌شد.
به نظر ستاد، پليس ايران وفادار به آيت ا... خميني باقي‌مانده بود. كارشناسان قول دادند تا با ترفندي، كارآيي آن زره‌پوشها را از بين ببرند. دلتا قصد بمباران تهران را نداشت. پروازهاي‌ هلي‌كوپتر‌هاي توپ‏دار بر فراز تهران فقط براي خنثي كردن هر گونه تهديدي بود كه گروه، قدرت مقابله با آن را نداشت. پرواز آنها قوت قلب گروه دلتا بود. قرار بود كه پس از خروج گروگانها، هلي‌كوپترها بر فراز سفارت به ساختمانهاي آن، حمله و با توپهاي خود آن را با خاك يكسان كنند. با اين كار امكان هر گونه سوءاستفاده و تبليغ دشمن از بين مي‌رفت.
□
هواي ابري و باراني در آسمان پايگاه‌ جا خوش كرده بود، همه چيز به طرز مأيوس كننده‌اي يكنواخت و كسل كننده به نظر مي‌رسيد. براي ششمين بار تمرين كاملي از مراحل عمليات با حضور هواپيماها و هلي‌كوپتر‌ها و رنجرها انجام شد و گروه به اردوگاه برگشت. وقتي نيروها با خبر تمرين ديگري در آخر ماه مارس روبه‌رو شدند، زبان اعتراضشان بلند شد. سرهنگ به آنها حق مي‌داد، بلاتكليفي در انجام عمليات نهايي و تكرار حركات بيهوده آنها را عاصي كرده بود. در يك ماه گذشته صد بار سفارت ساختگي، درميدان تير و ديوارهاي نُه فوتي پايگاهِ استاكيد مورد حملة گروه قرار گرفت. ماه مارس واقعاً عذاب‌آور و ديوانه‌كننده بود، با اين حال گروه سعي داشت روحية خودش را به هر طريق ممكن بالا نگه دارد.
با بررسي ساختمان سفارت، براي گروه مسلم شد كه گروگانها در چهار ساختمان نگهداري مي‌شوند. محل سكونت قائم‌مقام‌سفير، محل سكونت خود سفير، ساختمان اداري و خانه‌هاي كارمندان، مكانهاي مورد نظر بودند. رنجرهاي دلتا به دفعات روي قفلها و روش باز كردنشان تمرين كردند، حالا ديگر چشم بسته هم مي‌توانستند موانع را از سر راه بردارند. حتي از برنامة نگهبانیهاي سفارت و محل زندگي آنها هم با خبر بودند.
روزبه‌روز كتابچه‌هاي قطوري از اخبار و اطلاعات جديد به دست گروه می‌رسيد، با آنكه شبكة رابطان سفارت متلاشي شده بود و كسي از آنها خبر روشني نداشت، اما به طرق مختلف اطلاعات مورد نياز جمع آوري مي‌شد. 
واقعيت جديد، سؤالهاي تازه‌اي را در ذهنها ايجاد مي‌كرد. بالاخره اخبار و اطلاعات گروگانهاي سیاه‌پوست آزاد شده به دستشان رسيد. عكسهاي خبري تازه نشان مي‌داد كه نگهبانهاي سفارت، ساعتها وقت خود را پاي آتشهايي مي‌گذراندند كه در بشكه‌هاي 220 ليتري شعله‌ور بود. تهران در اوج سرماي زمستاني به سر مي‌برد و كرخي در چهرة يخ‌زدة نگهبانان به چشم مي‌خورد. 
فصل بيست و يكم
تعطيلات نوروزي باعث شده بود تا تردد خودروهاي سنگين در جادة نسبتاً‌ شلوغ گرمسار، به حداقل برسد. سرايدار از آينة جلو به راه طي شده و جادة خلوت نگاه كرد. هواي مطبوع بهاري، جادة بدون پيچ و خم و چشم‌انداز خشكِ تپه‌هاي قهوه‌اي اطراف، خواب آلوده‌اش كرده بود. سرعت وانت را كم كرد، تابلوي خروج از گرمسار كه خط قرمزي آن را دو نيم كرده بود، از دور نمايان شد. نشانة بعدي محلِ قرار را پيدا كرد و قبل از تابلو به سمت جاده‌اي فرعي و سنگلاخی تغيير مسير داد. وانت با تكانهاي شديد پيش رفت، كم‌كم رنگ سبز بوته‌هاي خار و علفهاي پهنِ برگ حاشية جاده، رنگ و رويي بهاري ايجاد می‌كرد. 
سرايدار به ساعتش نگاه كرد، بيست دقيقه زودتر از موعد مقرر مي‌رسيد. وانت به يك دوراهي رسيد و مسير سمت راست را در پيش گرفت. از دور دودكشهاي بلند و بدقوارة چند كوره‌پزخانه به چشم مي‌خورد. دود سياهي از دهانة قهوه‌اي رنگ آنها به آسمان بلند بود. سرايدار راديوي وانت را روشن كرد، موج راديو را عوض كرد، از شنيدن اتفاقها و خبرهاي ناخوشايند خسته شده بود. صداي خِرخِر موجهاي ديگر خسته‌اش كرد. پيچ راديو را بست.
طبق آدرس به اولين سه راهي كه رسيد به طرف دكه‌اي كه نوشابه و هندوانه مي‌فروخت، چرخيد. سرسبزي مسيري كه به آبادي كوچكي ختم مي‌شد، جلب توجه مي‌كرد، از جلوي ورودي آبادي گذشت. سمت چپ معدن متروكة گچ به چشم مي‌خورد. چند سگ ولگرد جلوي دهانة ورودي آن پرسه مي‌زدند و پارس مي‌كردند. سعي كرد یکبار دیگر در ذهن، يكبار ديگر دلایلش را جلوی بروس مرور كند. يقين داشت كه دولت امریکا و دولتهاي منطقه، ديگر قادر به حل مسئلة گروگان‌گيري نخواهند بود. دولت ايران در آن چند ماه نشان داد كه به هيچ قيمتي قصد تغيير مواضع ندارد. باز پس‌گيري سفارت، آتش شعله‌ور و سركشي بود كه مي‌توانست همه چيز را بسوزاند و اولين قرباني آن نيز مأموراني امثال او بود. تصميم داشت تا هرچه زودتر تكليف خودش را با اعضاي شبكه روشن كند، ديگر آن پاساژ لعنتي امنيت و آسايش لازم را نداشت. با شروع سال نوي مسيحي و تا قبل از فرا رسيدن بهار، چندين بار تلاش جدي کرد تا با رابطان امريكايي تماس بگيرد. ورود روحانيون مسيحي امريكايي به ايران و حضورشان در سفارت فرصت خوبي بود تا موقعيت خودش را مشخص كند، اما هر دفعه بي‌اعتنايي آنان نگرانش كرده بود. انگار بود و نبودش مهم نبود، حتي مسئول كليسا عوض شد و جاي او را جوان كم تحرك و ترسويي گرفت كه از هر گونه ارتباطي پرهيز مي‌كرد. در آن شرايط ديگر نمي‌خواست نقش يك قرباني را بازي كند. احساس مي‌كرد بايد كاري كند و خودش را هر چه زودتر از آن مهلكه نجات دهد. 
كم‌كم سمت چپ جاده، ساختمان قهوه‌خانه و غذاخوري نسبتاً بزرگي نمايان شد. سرايدار با دقت به دنبال بروس، گوشه‌كنار و زواياي پنهان محوطه را زير نظر گرفت. ازآن فاصله مي‌توانست براي فرار احتمالي، واكنش نشان دهد. ديگر به بروس و بقية اعضاي گروه هم اعتماد نداشت. بارها شبيه آن اتفاق در دیگر كشورهاي آسيايي رخ داده بود. ابتدا ارتباط قطع مي‌شد، بعد اعضاي شبكه لو مي‌رفتند و در پايان سناریو از طريق طعمه كردن بعضي از دستگيرشدگان، بقية گروه دستگير مي‌شدند. پاياني غم انگيز، كه به قيمت نابودي زندگي‌شان تمام مي‌شد. 
در تحليل نهايي‌اش، سه راه پيش روي دولتش مي‌ديد، اول تسليم شدن در مقابل خواست دانشجويان ايراني، مبني بر استرداد شاه به ايران و آزادي اموال و ثروت اين كشور؛ دوم ميانجي‌گري و متقاعد كردن ايرانیها از راه ديپلماتيك و سوم حملة نظامي به ايران و آزاد كردن گروگانها از طريق زور و اسلحه. راه‌حل اول امكان‌پذير نبود، در واقع تن دادن به خواسته‌هاي ايرانیها حيثيتي براي امريكايیها در منطقه و جهان باقي نمي‌گذاشت. اخبار و اطلاعات رسانه‌ها نشان مي‌داد كه رأي ديوان بين المللي لاهه عليه ايران هم، كاري از پيش نبرده است. سازمانهاي بين‌المللي و فشارهاي همه جانبه و حتي قطعنامۀ 457 سازمان ملل و آغاز تحريمهاي همه جانبة اقتصادي هم، ارادة ايرانیها را تغيير نداده است. كماكان رفتار آنها شبيه تمام كشورهاي انقلابي و تازه استقلال يافتة امريكاي لاتين و جهان سوم، توأم با مقاومت و شهادت است. به نظر سرايدار حتي ايرانیها با آزادسازي گروگانهاي سياه‌پوست و مصاحبه با شبكه‌هاي تلويزيوني و رسانه‌هاي بين المللي، توانسته‌اند به مقدار زيادي افكار عمومي جهان را تحت تأثیر قرار دهند. 
چند صد متر دورتر از غذاخوري توقف كرد و به هواي بازرسي موتور وانت، پياده شد و کاپوت را بالا زد و با قسمتهاي مختلف آن ور رفت. تمام حواسش به آمد و شد جلوي قهوه خانه و خودروهاي پارك شده بود. فولكس واگني آبي رنگ، نظرش را جلب كرد. خودرويي بود كه بروس به عنوان نشانه از آن ياد كرده بود. كاپوت وانت بار را بست و آهسته پيش رفت. چيز مشكوكي به نظرش نرسيد. 
با رسيدن فصل بهار، اميدش به ادامة زندگي و فرار از آن جهنم عذاب‌آور بيشتر شده بود و ديگر دلش نمي‌خواست به خاطر ندانم كاریهاي مسئولان بالاتر، به دام جوانان انقلابي بيفتد. احساس مي‌كرد چشمهايي از همه سو مراقبش هستند. چند موتور سيكلت جلوي قهوه‌خانه توقف كرد. سرايدار سرش را به سوي گلة گوسفندي كه پشت ساختمان، سر در ميان علف‌های ترد و سبز فرو برده بودند، چرخاند. همه چيز عادي به نظر مي‌رسيد،‌آرام از جلوي تختهاي چوبي جلوي محوطة قهوه‌خانه، گذشت و به داخل فولكس واگن سرك كشيد. بروس را تشخيص داد و از آينه او را زير نظر گرفت. بروس هم متوجه خودروي او شد. بلافاصله از فولكس پياده شد و به سمت تختها رفت و روي يكي از آنها نشست و به نشانه وضعیت عادی سيگارش را گيراند، درست همانطور كه قرار گذاشته بودند. سرايدار وانت را زير درختانِ كوتاه قدچنار، پارك كرد و پياده شد. بروس به شاگرد قهوه‌چي سفارش يك قوري چاي و دو بسته كيك كوچك داد. با نزديك شدن سرايدار بلند شد و او را در آغوش كشيد و با چنان ناباوري به همكار قديمي‌اش خيره شد كه انگار شك داشت او را زنده ببيند. خنديد و به لباس ساده و مندرس سرايدار اشاره كرد و آهسته به زبان انگليسي گفت: «‌عجب قيافه‌اي براي خودت درست كردي، عين پيرمردها شدي».‌ بعد به فولكس و آرم شركت مواد غذايي روي در آن، اشاره كرد و ادامه داد:‌‌ «روزگار اين است ديگر‌.» سكوت سرايدار برايش سنگين و معنادار بود، خشم و بي‌تابي را به وضوح در عمق نگاهش مي‌ديد، براي همين به دلجويي ادامه داد: «جفتمان مسخره شديم، مي‌دانم چه حال و روزي داشتي. من هم تو اين چند ماه خيلي سختي كشيدم، مثل شبح آواره و سرگردان بودم، باز تو وضعيت خوبي داشتي، يك سر پناه و يك شغل آبرومند و....»
سرايدار همچنان ساکت و خيره نگاهش كرد. منتظر ماند تا شايد حرف به‏دردخوري از او بشنود. شاگرد قهوه‌خانه با سيني چای پاي تخت ايستاد. بروس صحبتش را قطع كرد. سيني را گرفت و تشكر كرد. باز دنبالة حرفهاي بي‌سر و ته‌‌اش را گرفت. سرايدار مطمئن شد كه هيچ اميدي به شبكة متلاشي شده، وجود ندارد، اوضاع به همان خرابي بود كه پيش‌بيني مي‌كرد. مسئولي كه سالها با او كار كرده بود، درآن لحظات سرنوشت ساز، حتي از خبرهاي رسانه‌هاي جهان اطلاعي نداشت. 
ـ... ادوارد و ريچارد وضع بدي دارند، نمي‌دانم تا حالا چه بلايي سرشان آمده، ولي مطمئنم روحية خودشان را از دست ندادند....
ـ ببين بروس، من نيامدم اينجا كه از اين مزخرفات بشنوم و دلداريم بدهي، خودت خوب مي‌دوني كه اميدي به كمك دولت امريكا نيست. ظاهراً‌ ما هيچ ارزشي توي اين موقعيت براي‌شان نداريم....
ـ ديويد اشتباه مي‌كني،‌ اصلاً اين طور نيست، خبرهاي خوبي وجود داره، گروههاي بين‌المللي، ايرانیها را محكوم كردند، حسابي زير فشار هستند، كارشان تمامه، همين روزهاست كه تسليم خواست ما بشوند. ديگر به پايان اين ماجرا رسيديم‌...
سرايدار خودش را كنترل كرد، دلش مي‌خواست فرياد بزند و او را به سر عقل بياورد، تا آن طور احمقانه با او رفتار نكند. 
ـ بروس، خودت را گول نزن، اوضاع اصلاً خوب نيست، اينجا كشوري‌ست كه تازه انقلاب كرده، پتانسيل زيادي براي مقابله‌داره، يك كوه آتشفشانه. تجربة كشورهاي ديگر را كه فراموش نكردي؟ آنها با چنگ و دندان از منافعشان دفاع مي‌كنند، از كشته شدن هم ترسي ندارند. مي‌فهمي اين را، بهتره فكري به حال خودت بكني. 
ـ اشتباه مي‌كني، همه چيز به نفع ماست، تو فقط روحية خودت را از دست نده.
ـ از اين به بعد مي‌خواهم خودم تصميم بگيرم. ما توي كارمان اشتباه كرديم. شبكه تنبل بود، اوضاع ايران را دست كم گرفت و گرنه نبايد اين اتفاق مي‌افتاد. من ديگر اجازه نمي‌دهم اوضاع از اینی كه هست، بدتر بشود. احساس مي‌كنم همه جا دارند تعقيبم مي‌كنند. به محض اينكه برگردم پاساژ، وسايلم را جمع مي‌كنم. ماندن ديگر فايده ندارد، از بس وعده‌هاي سرخرمن شنيدم، خسته شدم. اگر قرار بود اتفاقی بيفتد، توي اين چند ماه افتاده بود. 
ـ ديويد اشتباه نكن، وجود تو كمك زيادي به ما مي‌كند، ما به اخبار و اطلاعات بيشتر نياز داريم، آن عكسهاي سفارت كمك زيادي به وزارت دفاع كرد. يادت باشه كه مردم امريكا چشم اميدشان به ماست. 
ـ چشم اميد من به چه كسي باشه؟ هر لحظه ممكنه بيايند سراغم، دلم نمي‌خواهد باقي عمر، توي زندانهاي ايران بپوسم.
با حضور كارگران معادن گچ، قهوه‌خانه رفته‌رفته شلوغ‌تر مي‌شد، بروس استكانها را از چاي خوشرنگ لبريز كرد و گفت: «‌ديويد سعي كن منطقي باشي. خودسر كاري انجام نده، خونسرد باش، اين طوري ممكنه بقيه را هم دچار دردسر كني، اگر اين غائله تمام شود، موقعيتي عالي در انتظار همة ماست....»
ـ سعي كن واقع بين باشي، دولت امريكا منافع خودش را به خاطر چهار تا امثال من و تو به خطر نمي‌اندازه. 
از روي تخت بلند شد. بروس دستش را گرفت و به طرف خودش كشيد.
ـ چرا بلند شدي؟ بيا چايي‌ات را بخور.
ـ نمي‌خورم، بايد زودتر برگردم.
ـ مي‌خواهم باهات صحبت كنم.
ـ من حرفي براي گفتن ندارم.
سرايدار دستش را كشيد و رها كرد و بي‌آنكه به پشت سرش نگاه كند، به سمت وانت پيش رفت. بروس با ناباوري بلند شد و نگاهش كرد. سرايدار وانت را روشن كرد و دور زد و با سرعت از جلوي قهوه‌خانه عبور كرد. بروس خشكش زده بود، وانت شتابزده و عصبی، به سمت جادة خاكي و فرعي تغيير مسير داد و توده‌ای از گرد و غبار، به هوا بلند كرد. 
فصل بيست و دوم 
از بيست و پنجم مارس تمرين ديگري در غرب انجام می‌شد. ژنرال وات در اين سفر همراه گروه دلتا بود. در اين مانور آنها توانستند مراحل عمليات را در زمانهاي تعيين شده، با موفقيت به انجام برسانند. محوطة عمليات به شكل نمونة اصلي بازسازی شده بود، حتي پروازها به لحاظ بُعد مسافت و زمان، اختلافي با وضعيت حملة نهايي نداشت. تعدادي از سربازان امريكايي در لباس پاسداران ايراني، از ساختمان محافظت مي‌كردند، ولي دلتا با سرعت و مهارت همه‌جا را پاک‏سازی كرد. فرودگاه شبيه فرودگاه منظرية تهران ساخته شده بود و رنجرها در آنجا سوار هواپيما شدند و كار انتقال دادن گروگانها را تمرين می‌كردند. لبخند‌هاي ژنرال وات در هر مرحله براي‌شان اميدوار كننده بود. 
دلتا نيمه شب وسايلش را جمع كرد و به پايگاه براگ برگشت. فرداي آن روز، خبر بسيار خوشی، شادي را به اردو آورد. در سي و يكم مارس، دو خلبان امريكايي از نقاط كور رادارهاي ايران استفاده كردند و با هواپيما، خودشان را به كوير یک ايران رساندند، آنجا از سنگ و خاك و محل فرود، نمونه‌برداري كردند، استحكام زمين را مورد بررسي قرار دادند و در پايان كار، چراغهایی كوچك براي فرود ساير هواپيماها، در طول مسير نصب كردند و بالاخره پس از چند ساعت جست‌وجو و كسب اطلاعات مورد نظر، با موفقيت از آسمان ايران خارج شدند.
چراغهاي محل فرود، طوري طراحي شده بودند كه فقط در جهت فرود و با كنترل هواپيماهاي امريكايي روشن مي‌شدند. پس از آن خبر دلگرم كننده، سرهنگ كايل تصميم نهايي دربارة استفاده از هواپيماها و هلي‌كو‌پترها را تأیید كرد. پرواز هواپيماها از مصر آغاز مي‌شد و با همراهي هلي‌كوپترها در كوير ايران به پايان مي‌رسيد.
فرداي آن روز، ژنرال وات در پايگاه با سرهنگ تماس گرفت و رسماً درخواست كرد تا فرماندهي عمليات در کویر ایران را به عهده بگیرد. 
ـ.... به شرط آنكه وظايف ديگران در حين عمليات به خوبي روشن باشه. 
ـ چارلي بهت قول مي‌‌دهم كه توي كوير ايران، همه چي در اختيارت باشد. از خود وزير قولش را گرفتم، خيالت راحت باشد.
چند روز بعد با صدور احكام نهايي نيروها و تقسيم روشن وظايف گروه، همه چيز جدي شد.
□
ـ.... براساس طرح نهايي قرار شده تا سه هواپيماي ام سي-130 رنجرهاي گروه دلتا را از جزيرة مصیره واقع در سواحل شيخ‌نشين عمان، به ايران ببرد. پشت سر آنها سه هواپيماي اي‌سي-130، سوخت مورد نياز عمليات را به كوير يك در دويست مايلي جنوب شرقي تهران، منتقل کرد. هلي‌كوپترها پس از بلند شدن از عرشة ناو هواپيمابر مستقر در خليج‌فارس به شكل چهار گروه دوتايي و با نيم ساعت تأخير، خودشان را به كوير مي‌رسانند. هلي‌كو‌پترها به محض ورود به كوير، سوخت‏گيري مي‌كنند و رنجرها را قبل از طلوع آفتاب، به محل اختفاي خودشان در پانزده مايلي شمال محل تخليه، مي‌رسانند. هواپيماها به مصيره باز مي‌گردند و گروه تمام روز در تپه‌هاي اطراف گرمسار پنهان مي‌شوند. گروه با دو مأمور وزارت دفاع كه از قبل وارد ايران شده‌اند، ملاقات مي‌كنند. آنها، گروه را به شصت و پنج‌ مايلي جنوب شرقي تهران هدايت مي‌كنند.
دلتا پس از غروب آفتاب با وسايل نقليه به همراه شش راننده و شش مترجم به انباري بزرگي در حومة تهران نقل مكان مي‌كند و از آنجا با كاميون مرسدس به سمت قلب تهران به راه مي‌افتند. يك محل دائمي كنترل وسايل نقليه در ايوانكي و شريف آباد، ممكنه ماشينها را تفتيش كنند كه در اين صورت مأموران ايراني دستگير و با گروه همراه مي‌شوند. تيم يورش سيزده نفرة آلماني با يك اتومبيل فولكس واگن در مسيري متفاوت تغيير جهت مي‌دهد و براي آزاد كردن سه گروگان ديگر از گروه جدا مي‌شوند. حدود ساعت يازده تا نيمه شب، يك گروه از رنجرهاي ورزيده، سوار بر وانت داتسون و با اسلحة كمري كه صدا خفه كن داره، پستهاي نگهباني خيابان روزولت را تصرف مي‌كند. كاميونهاي حامل نيروهاي آبي و سفيد و قرمز خودشان را به ديوار سفارت مي‌رسانند و عمليات اصلي آغاز مي‌شود. طبق برنامه، عمليات آزاد سازي با تمام احتمالها و درگيریهاي ممكن بيشتر از چهل و پنج دقيقه طول نخواهد كشيد. با دستور سرگرد اسنافي، هلي‌كوپترهاي نجات از گرمسار حركت مي‌كنند تا از داخل سفارت، كار جابه‌جايي گروگانها را انجام بدهند. اما اگر به هر دليلي موانع ايجاد شده توي سفارت، اجازة‌ فرود به هلي‌كوپتر ندهد، مرحلة دوم عمليات با انتقال‌ گروگانها به ورزشگاه امجديه آغاز مي‌شود. گروگانها تحت حمايت گروه دلتا به ورزشگاه منتقل و از آنجا به راحتي سوار هلي‌كوپتر‌ها مي‌شوند. همزمان تيم سيزده نفرة آلماني در وزارت امور خارجه، وارد طبقة سوم ساختمان مي‌شوند. سه گروگان را آزاد مي‌كنند و پس از طي مسافت كوتاهي خودشان را به پارك كوچك آن نزديكیها مي‌رسانند. هلي‌كوپتر نجات، آنها را به فرودگاه منظريه مي‌برد. بلافاصله هواپيماهاي استار ليفتر سي -141 همة نيروها را به همراه گروگانها از خاك ايران خارج مي‌كنند. تعدادي از رنجرها پس از نابودي منظريه، با آخرين هواپيما خودشان را به بقيه مي‌رسانند....
سخنران مثل قصه‌گويي ماهر همه را مسحور كلام خودش كرده بود. ژنرال جونز و بقيه فرماندهان مبهوت آن رؤياي شيرين شدند و براي پايان خوش ماجراي خيالي با غرور سرتكان دادند. كم مانده بود كه به خاطر آن پيروزي غرور آفرين به يكديگر تبريك بگويند. ژنرال جونز همان قصة شيرين را ابتدا در وزارت دفاع جلوي دكتر براون و بعد در كاخ سفيد مقابل دكتر برژینسكي با آب و تاب تعريف كرد. ژنرال وات هم با خوش‌بيني همه چيز را مهر تأیید زد و به بقيه قوت قلب داد. سرهنگ مطمئن بود كه ديگر فرصتي براي موشكافي طرح نداشت. 
طي دو ماه مارس و فوريه، كسي در وزارت دفاع نتوانست از طرح نهايي ايراد بگيرد. تنها نگراني سرهنگ تصويب قانونهاي عجيب و غريبي بود كه مي‌توانست براي آزادي عمل دلتا بازدارنده باشد. پس از جلسة نهايي، تقسيم وظايف گروه به طور دقيق مشخص شد. سرهنگ بكويث و جيم كايل در كوير يك، ژنرال وات در مصر و ژنرال جونز در ستاد مشترك، فرماندهي عمليات را به عهده داشتند. 
همة ميهمانان كاخ سفيد را ترك كردند، سرهنگ آن شب حال و هواي عجيبي داشت. خيابان واشنگتن سوت و كور و دلگير بود. سرهنگ به اتفاق ساير فرماندهان سوار دوج آبي شد و پس از طي مسافت كوتاهي مقابل ساختمان پنتاگون از خودرو پياده شد. ژنرال وات  و ژنرال گاست بدون مكث وارد ساختمان شدند. ژنرال جونز كه مردد بنظر مي‌رسيد، بازوي سرهنگ را گرفت و با خودش به سمت پياده‌رو كشاند. سرهنگ مقاومت نكرد. آنها در خيابانهاي تاريك اطراف ساختمان قدم ‌زدند. فصل بهار بود و عطر شكوفه‌هاي گيلاس فضا را عطرآگين كرده بود. 
ـ چارلي، كارت خيلي دشواره، اميدوارم خدا بهت كمك كنه. 
حرفي نزد، مغزش خالي از فكر و انديشه بود. ديگر بيان كلمات ترديد آميز، در ساعات باقي‌مانده، جايي نداشت. نفس عميقي كشيد و سرش را به تأیید تكان داد. دوست داشت هر چه زودتر به شهر برگردد و لحظات باقيمانده را با اعضاي خانواده، خوش باشد. به فكر گروه هم بود. آنها بايد هر چه زودتر با داستانهاي ساختگي از خانواده جدا مي‌شدند و خودشان را به پايگاه مي‌رساندند. به زودي عمليات بزرگ و تاريخ‌ساز دلتا با رمز «‌پنجة عقاب» آغاز مي‌شد و دنيا را متحير مي‌كرد.
□
شنبه نوزدهم آوريل همة افراد به موقع وارد استاكيد شدند و با لباسهاي غيرنظامي در دفتر ستاد فرماندهي جمع شدند.
ـ ما تا چند ساعت ديگر وارد خاك ايران مي‌شويم و عملياتي را كه به خاطرش ماهها خون‌دل خورديم و زحمت كشيديم، آغاز مي‌كنيم. فردا ساعت 7:30 صبح آمادة حركت باشيد. سالن از شادي و هياهوي گروه منفجر شد و به لرزه درآمد. سرهنگ صبر كرد تا هيجان فروكش كند، بعد پيام رئيس‌جمهور را براي‌شان قرائت كرد. بعدازظهر همان روز با كاميونهاي سرپوشيده به پايگاه نيروي هوايي پاپ منتقل شدند. در آن پايگاه بد آب و هوا با دو ژنرال ايراني آشنا شدند. قرار بود آنها، گروه را تا پايان عمليات همراهي كنند. بعضي از افسران از حضور ژنرالهاي ايراني نگران بودند، اما سرهنگ براي‌شان توضيح داد كه آنها از مخالفان سرسخت انقلاب بوده‌اند كه همزمان با به قدرت رسيدن آيت‌ا... خميني، به امريكا فرار كرده‌اند. چند روز بعد پرواز گروه آغاز شد. هواپيماهاي حمل و نقل امريكايي شبانه در فرودگاه فرانكفورت به زمين نشست. آنجا هستة كوچكي از رنجرهاي آلماني به جمع دلتا پيوست، و از آنجايي كه از مقصد و برنامه به خوبي مطلع بودند، حرف زيادي بين فرماندهان دو گروه رد و بدل نشد. به دلايل امنيتي، ستاد مشترك تصميم گرفته بود كه گروه آلماني در اروپا آموزشهاي لازم را ببيند. فرمانده آنها براي سرهنگ تعريف كرد كه ماهها روي ماكت ساختمان وزارت امورخارجة ايران كار كرده‌اند و بارها با يورش شبانه به ساختماني واقعي، تمرينهاي فراواني انجام داده‌اند. اين واحد روحية بالايي داشت و اعتماد به نفسش در نحوة برخورد با گروه دلتا نمايان بود. فرمانده آنها به خوبي توجيه شده بود و مي‌دانست كه پس از ملحق شدن به دلتا، ديگر نقشي در هدايت جمع ندارد.
با حضور آلمانیها، صد و سي و دو نفر درگروه اصلي، گرد هم آمده بودند. دو ژنرال ايراني، دوازده راننده، يك تيم دوازده نفره كه بر جاده‌ها نظارت داشت و امنيت كوير را تأمين مي‌كرد، يك گروه سيزده نفرة آلماني و نود و سه رنجر عمل‌كننده به علاوة ستاد فرماندهي دلتا.
تيم ناظر عمليات با يكي از هواپيماهاي سي ـ 130 به مصر بازمي‌گشت و بقيه راهشان را تا مخفيگاه ادامه مي‌دادند. در آخرين لحظات قبل از پرواز معلوم شد كه يكي از افسران ايراني خودش را مخفي كرده است. اما ديگر فرصتي براي توقف و انتظار وجود نداشت.
□

هواي گرم صبح روز دوشنبه 21 آوريل همه را غافلگير كرد. از زمين و آسمان آتش مي‌باريد. آنها نيمي از دنيا را طي كردند تا خودشان را به اردوگاه بد آب و هوايي در مصر برسانند. افراد، خسته و عرق‌ريزان وسايلشان را جابه‌جا كردند. تغيير شديد آب و هوا و استفاده از داروي مسهل، باعث شد تا صف طويلي از سربازان عصبي، جلوي توالتها تشكيل شود.
قبل از ورود به پايگاه يكي از افسران دربارة جايي كه مستقر شدند، توضيح داد. سرهنگ پاتر از چند روز قبل همه چيز را براي راحتي گروه دلتا آماده كرده بود. در شمال توقفگاه كه از آنجا به خوبي اهرام مصر قابل رؤيت بود، پايگاهي قرار داشت كه به دست روسها ساخته شده بود. اين پايگاه سيزده آشيانه از بتون مسلح داشت كه دور تا دورش را ساختمانهاي يك طبقه با اسكلت چوبي و كلبه‌هاي مخروبه فراگرفته بود. يكي از آن آشيانه‌هاي بزرگ، اقامتگاه گروه دلتا بود. سرهنگ پاتر از وضع بد محل گفت و از تلاش گروه پشتيباني براي ضدعفوني كردن آشيانه‌ها تعريف كرد و از دلتا خواست تا نيازهايي را كه ناديده گرفته شده است، به او اطلاع دهند. افق لخت و عور، امواج داغ و سوزان هوا، آسمان آبي بي‌ابر و مگسهاي سمجي كه با وزوز عذاب‌آور به هر جنبنده‌اي مي‌چسبيدند، محيط دلگیر و يأس‌آوري ايجاد كرده بود. پس از جابه‌جايي وسايل، همه سعي داشتند چند ساعتي استراحت كنند؛ اما گرماي طاقت‌فرسا و هيجان روزهاي آينده، آرامش ذهن را برهم مي‌زد. 
كم‌كم آفتاب داغ از پا افتاد، اما پيراهنهاي خيس، حكايت از پايداري گرما داشت. پس از استقرار نيروها، سرهنگ به ديدن ژنرال وات رفت. دستگاه مخابرات ماهواره‌اي اتاقش فعال بود. قدري با او دربارة برنامه‌هاي آتي حرف زد. بعد براي وقت‌گذراني داخل محوطة اردوگاه چرخيد و بي‌حوصله به آشيانه برگشت. سعي كرد خودش را با نوشتن خاطرات سفر سرگرم كند.
از فرداي آن روز تمرينها آغاز شد. يك‌بار ديگر تمام افراد را با وسايلشان وزن كردند تا از مرز تعيين شده، تجاوز نكنند. افزايش وزن مساوي بود با توقف هلي‌كوپترها. خبر پرواز و خروج از مصر باعث شادي همه شد. فرار از دست محيط كثيف اردوگاه و مگسهاي جهنمي آن، به تنهايي مي‌توانست به اندازة پيروزي در يك جنگ بزرگ، خوشحال‌كننده باشد. آنها با دو فروند هواپيماي سي ـ 141 به طرف جزيرة مصير در سواحل عمان، پرواز كردند. وقتي از پنجرة كوچك هواپيما متوجه عبور از درياي سرخ و رسيدن به خليج عدن شدند، براي‌شان محرز شد كه ديگر راه بازگشتي وجود ندارد. تردید و پشیمانی در مصر امکان داشت، اما حالا ديگر، آنها فقط به خلق یک حادثه تاریخی و بزرگ فكر مي‌كردند. 
هواپيماي گروه دلتا حدود ساعت دو بعد از ظهر، در جزيره به زمين نشست. ژنرال گاست به استقبالشان آمد و به گروه روحيه داد. چادرها برپا شد و در شيشه‌هاي تگري نوشابه‌هاي گازدار به هوا پريد. گروه بين چادرهاي شانزده نفره تقسيم شد. اولين كار، رهايي از دستِ پوتينها و كوله‌هاي سنگين بود. تا ساعت چهار و نيم وقت زيادي نداشتند و بايد با پوشيدن لباس، خودشان را براي پرواز طولاني آماده مي‌كردند.
چكمه‌هاي بدون واكس و كتهاي مشكي براي پوشيدن، آماده بود. سرهنگ اصرار داشت تا پرچم امريكا که به شانة راست كتها چسبيده بود، پوشيده باشد. قرار شد تا هنگام تصرف سفارت در تهران، كسي از هويت نجات‌دهندگان مطلع نشود. روي سينة افسران هم از درجه و رتبة نظامي خالي بود.
فصل بيست و سوم
ساعت شش بعدازظهرِ بیست و چهارم آوريل، اولين هواپيماي ام سي ـ 130 از روي باند فرودگاه به پرواز درآمد. قرار بود پنج هواپيماي ديگر يك ساعت بعد به سمت حاشية خليج عمان پرواز كنند. سرهنگ كنار ژنرال كايل كه وظيفة كنترل و تأمين امنيت جاده‌هاي كوير را داشت، نشسته بود. دورتر از آنها سرگرد فيچ و كماندوهاي گروه آبي، چشم به آبهاي آبي و عميق دوخته بودند. هواپيما در ارتفاع چند صد هزار پايي بر فراز خليج‌عمان پيش مي‌رفت و خودش را به خشكي نزديك مي‌كرد. با رسيدن به سواحل ايران و غرب چابهار ارتفاعش كم شد و تغيير جهت داد.
خورشيد غروب كرده بود و زمين به سياهي مي‌زد، در شمال، تپه‌ها شبيه لكه‌هاي بنفش رنگ به چشم مي‌خوردند و در غرب آن، كوههاي سياهِ سر به فلك كشيده چون حصاري نفوذناپذير به هم چسبيده بودند. گهگاه هواپيما با چپ و راست شدنها و بالا و پايين رفتنها، همه را نگران مي‌كرد. افراد با تجربه گروه متوجه نحوة پرواز عمدي و عبور از نقاط كور سيستم راداري ايران شده بودند. اما سرهنگ مجبور شد تا براي جوان‏ترها توضيح دهد كه پس از تغيير رژيم سياسي در ايران، وضع پوشش رادارهاي زميني اين كشور تعريفي ندارد و اين بهترين فرصت براي نفوذ نيروهاي امريكايي بود.
هواپيما مثل كشتي غول پيكري كه در دام طوفاني سهمگين گرفتار شده باشد؛ با مهارت و انعطاف در اقيانوس آسمان ايران مي‌لغزيد و پيش مي‌رفت. يك‏ساعت اين حركات تهوع‌آور ادامه داشت. بعضي از رنجرهاي تيم حفاظت از جاده، هوا زده شده بودند. افراد دلتا شانه به شانة هم داده و در خود فرو رفته بودند. تجهيزات آنان در کیسه‌های بالاي سرشان آويزان بود. كابين داخلي هواپيما با چراغهاي كوچك قرمز رنگ روشن بود. نيم ساعت ديگر، با بررسي وضعيت فرود سپري شد. سرهنگ كه حوصله‌اش سر رفته بود، بلند شد و آرام از ميان افرادي كه چرت مي‌زدند؛ جلو رفت و خودش را به نردبان كوتاه منتهي به كابين روشن خلبانانها رساند، از پله‌ها بالا رفت، خلبان و كمك خلبان از پشت صندلیهاي‌شان ديده نمي‌شدند. سرهنگ كايل با دقت مشغول ثبت علائم راديويي بود، اطلاعاتي بين غنا و مصيره رد و بدل مي‌شد. دوباره افكار منفي و سؤالهاي تكراري به ذهنش هجوم آورد. آيا بالاخره مي‌توانستند خودشان را بدون دردسر به ديوار سفارت، در تهران برسانند؟ در آن صورت در خيابانها با چه موانعي رو به رو مي‌شدند؟ آيا همة گروگانها در ساختمان امور اداري زنداني بودند؟ آيا واقعاً همانطور كه به ما قول داده بودند، توپهاي خودكششي روسي با آن گلوله‌هاي مخوفشان، از حوزة عمليات ما در تهران و اطراف آن جمع‌آوري شده بودند؟
سرهنگ ماتِ منظرة وهم‌انگيز و كويري رو به رويش بود و تلاش مي‌كرد با جوابهاي از پيش آماده و كليشه‌اي، خودش را آرام كند. یکباره دستهاي سنگين ژنرال كايل شانه‌اش را لرزاند و تصاوير ذهني‌اش را بهم ريخت.
ـ هي چارلي، يك خبر خوب دارم، بالاخره هلي‌كوپترها بلند شدند.
ـ خيلي خوبه.
ـ آره، الآن دارند روي آبهاي خليج پرواز مي‌كنند.
ـ بهتر از اين نمي‌شود، اگر پشت‌سر ما باشند، خودمان را به موقع به تهران مي‌رسانيم. 
ـ همين‌طوره چارلي.
ژنرال به صورت رنگ پريدة سرهنگ خيره شد و پرسيد: «حالت خوبه چارلي؟»
ـ آره خوبم. 
ـ مطمئني؟
ـ بهتر از اين نمي‌شه.
حق با كايل بود، سرهنگ رو به راه نبود، تركيبي از هيجان و دلشوره بي‌قرارش كرده بود تا ساعتي ديگر بزرگ‏ترين عمليات برون‌مرزي امریکا توسط او انجام مي‌شد و در صورت موفقيت مي‌توانست دلتا را به اوج برساند و در تاريخ ارتش امریکا، ماندگار كند. به ساعتش نگاه كرد، تا ساعت ده خودش را با بررسي پيامها مشغول كرد. ساعت ده و ربع، هواپيما طبق نقشه، خودش را به کویر یک ایران رساند. چند مایل قبل از منطقة فرود، خلبانها چراغهای کنترل از راه دورِ محلِ فرود را روشن کردند.
ـ چارلي رسيديم، ‏زودتر بچه‌‌‌ها را براي پياده شدن آماده كن.
سرهنگ به سرعت از كابين خلبانان خارج شد. هواپيما براي احتياط بر فراز منطقه، دور زد و آن را زير نظر گرفت‏ و بعد در جهت غرب به شرق، به سمت خاك كوير پايين رفت و با تكانهاي شديد و دلهره‌ آور روي جادة خاكي و ناهموار فرود آمد و پس از دقايقي جهنمی، از حركت ايستاد. با باز شدن در عقب‏، گروه پشتيباني كه وظيفة‌ حفاظت از جاده را به عهده داشت، زودتر از بقيه پياده شد و براي تأمين امنيت جاده، در نقاط مختلف آن مستقر شد و تجهيزات خود را آماده كرد. موج گرماي كويري مثل سيلاب، داخل هواپيما سرازير شد و همه را هيجان زده كرد، رنجر‌ها، موتورسيكلتها و چند جيپ بزرگ و مسلح را از سكوي بار هواپيما، پايين كشيدند. سرهنگ پشت سر آنها از هواپيما پياده شد و به سمت شمال جاده رفت. هوا صاف بود و ستاره‌هاي زيباي آسمان كويري، به روشني مي‌درخشيدند. نور ماه به آنها كمك مي‌كرد تا هر گونه تحرك و ترددي را تا فاصلة پنجاه ـ شصت متري تشخيص دهند. همه چيز رو به راه و عادي به نظر مي‌رسيد. نيروها با نظم و ترتيب پياده مي‌شدند و وسايلشان را در نقاط تعيين شده قرار مي‌دادند. دقايقي بعد اولين حادثة غير منتظره براي امريكايیها خود نمايي كرد.اتوبوسي مسافربري با چراغهاي روشن از دل تاريكي، آرام مي‌خزيد و در جادة كويري به سمت استقرار نیروها، پيش مي‌آمد.
يكباره فرياد هشدار دهندة سرهنگ، گروه امنيتِ جاده را متوجه وخامت اوضاع كرد، اتوبوس نزديكتر شد.
ـ... زود باشيد، اجازه ندهيد جلوتر بيايد، متوقفش كنيد. 
سرهنگ زودتر از بقيه واكنش نشان داد و با اسلحة كمري‌اش به طرف لاستيکهاي اتوبوس شليك كرد. يكي از رنجرها به تبعيت از او به سمت ماشين شليك كرد، اتوبوس بلافاصله ايستاد. ژنرال فيچ به گروه آبي تحت امرش دستور داد تا اتوبوس را محاصره كنند. مسافران اتوبوس كه بيشتر‌شان كودك و خردسال و كهنسال بودند، وحشت‌زده از پشت شيشه به آنها خيره نگاه كردند. رنجر‌ها در چشم برهم زدني، آنها را از درِ جلو پايين كشيدند. اتوبوس چهل و پنج مسافر داشت. چهره‌هایی روستایی و بهت‌زده در دو سوي جاده به صف شدند تا كار بازرسي راحت انجام شود. صداي اعتراض و ترس مسافران بلند شد.سرهنگ از این بدشانسي عصباني بود. طبق نقشه، آنها مجبور بودند که آنها را به فرودگاه منتظريه منتقل كنند. آن اتفاق ناگوار مي‌توانست مدتي از وقت دلتا را هدر دهد.سرهنگ به جاده برگشت و به قوي‏ترين واحد امنيتي دستور داد تا در سمت شرق جاده مستقر شود. گروه ديگري را هم به سمت غرب فرستاد، اما رنجرها هنوز در غرب جاده مستقر نشده بودند كه حضور يك تانكر غول پيكر سوخت‏رسا‌ني دومين حادثة غافلگير كننده‌ را رقم زد. يكي از درجه‌دارها به همراه سروان ويد، متوجه حضور تانكر شدند و بي درنگ دست به اسلحه بردند، دورتر از آنها رنجري ضد تانك خودش را برداشت و بلافاصله به سمت جاده نشانه رفت و شليك كرد. با اصابت گلوله و صداي انفجار، پشت تانكر شعله‌‌ور شد و همزمان دورتر از محل انفجار، درست پشت شعله‌هاي آتش، سر و كلة يك كاميون باري كوچك نمايان شد. رانندة وحشت‌زدة تانكر از اتاقك پايين پريد و هراسان دور خودش چرخيد.سروان ويد به سوي جاده دويد و به زبان فارسي بلند گفت: «بيا اين طرف، بيا پيش ما، بيا اينجا» اما راننده با دستپاچگي به عقب و جايي كه خودروي باري پيش مي‌آمد، پا به فرار گذاشت.رانندة كاميون پدال ترمز را فشار داد و با عجله عرض جاده را دور زد و آخرين لحظه، قبل از آنكه سرعت بگيرد، رانندة تانكر خودش را به آن رساند و با عجله بالاي ركاب پريد، كاميون در تاريكي جاده سرعت گرفت. سروان ويد به طرف موتور سيكلتها برگشت، سعي كرد يكي از آنها را روشن كند، موتور روشن نمي‌شد. كاميون فاصلة زيادي با محل فرود نداشت. شايد اگر موتور سيكلت همان لحظه روشن مي‌شد، رنجر‌ها مي‌توانستند آنها را بگيرند، اما موتور تا دقايقي از جايش تكان نخورد. كاميون با شتاب در جادة فرعي ناپديد شد. سرهنگ به سروان ويد دستور داد تا دست از تعقيب بر دارد، اين كار قدري خطرناك بود و به ريسكش نمي‌ارزيد. كمي گيج شده بود.در فاصلة چند دقيقه اوضاع به هم ريخته بود. عاجزانه به دورو برش نگاه كرد. سمت شرق جاده، اتوبوس مسافربري با تعداد زيادي شاهد عيني ماجرا، متوقف بود و در سمت غرب، روبروي محل فرود، شعله‌هاي سركش آتش تا مسافت زيادي، مثل مشعل غول پيكري، اطراف را روشن مي‌كرد. با اين حال چاره‌اي نمي‌ديد جز آنكه اوضاع جهنمي را كنترل كند و جلوي تضعيف روحية نيروهايش را بگيرد. سرهنگ كايل با چهره‌اي گرفته و صداي لرزان گفت: «حالا بايد چه كار كنيم؟» سرهنگ نفس عميقي كشيد و جواب داد: «به كارمان ادامه مي‌دهيم، طبق نقشه عمل مي‌كنيم، تا وقتي مجبور نشويم يك پاركينگ بزرگ از ماشينها و يك اردوگاه از اُسرا درست كنيم، به كارمان ادامه مي‌دهيم.»
 كايل كه منتظر چنين روحيه‌اي بود، يكباره آرام شد. 
ـ هر چي تو بگويي چارلي. 
ـ تا وقتي هلي كوپترها نرسيدند، بايد اوضاع را آرام كنيم، كنترل همه چي توي دست ماست.
ـ نگران كاميوني كه فرار كرده، نيستي؟
ـ نه، زياد مهم نيست، از كجا معلوم كه با كسي حرف بزنند، تازه اگر هم حرف بزنند، كسي حرف آنها را باور نمي‌كند.
سرهنگ اطميناني به حرفهاي خودش نداشت، اما تجربة سالهاي جنگ نشان مي‌داد كه رشد افكار منفي، قدمها را فلج مي‌كرد و مانع اجراي نقشه‌ها مي‌شد.
ـ برو پيش بقيه.
ـ باشه چارلي، همين الآن.
ـ بگو هر چه زودتر وسايل را جابه‏جا كنند.
كايل به سمت هواپيماها دويد.  
كاميون مثل گاو وحشي روي جادة ناهموار سوارانش را بالا و پايين و چپ و راست مي‌كرد.
ـ اين چه بلايي بود كه يك دفعه از آسمان نازل شد.
ـ فكر كنم مانور نظامي بود. 
رانندة تانكر به شاگرد رانندة كاميون نگاه كرد و گفت: «مانور نظامي كه اين طوري نيست، سربازي نرفتي؟» شاگرد راننده‌ از آينة‌ كنار به روشنايي آبادیهاي دور دست خيره شد و جواب داد: «نه، هنوز نرفتم.» 
ـ وقتي مي‌خواهند مانور نظامي بدهند، دورتا دور منطقة مانور، نگهبان مي‌گذارند تا كسي نزديك نشود.فكر كردي هر كسي مي‌تواند وارد منطقة نظامي بشود.اينها مثل وحشيها به ما حمله كردند...
رانندة كاميون يك چشم به روبرو و مسير جادة فرعي داشت و با چشم ديگر وحشت‌زده، به آينة كنار خيره شده بود. جز سياهي چيزي پشت سرشان وجود نداشت. راننده، كاميون را با تكانهاي شديد به سمت جادة فرعي ديگري در دل كوير هدايت كرد و از كنار سومين آبادي كوچك گذشت. هر چه از كوير يك و محل حادثه دورتر مي‌شد، دست و پاي لرزانش آرام مي‌گرفت. با تغيير جهت كاميون، كم كم جادة حادثه‌خیز در خط موازي مسير حركت، در ديدرس راننده قرار مي‌گرفت. خيالش از جادة خالي كه راحت شد، سرعت كاميون را كم كرد، دست به پيشاني عرق كرده‌اش، كشيد و پيچ راديو را چرخاند. اخبار استان عادي و تكراري بود. رانندة مبهوتِ تانكر که تا آن زمان ساکت بود، با هيجان زياد، آنچه ديده بود، بازگو كرد.
ـ... خيلي بودند، سرم را كه بالا گرفتم، توي بيابان، زير نور همه‌شان را ديدم، دروغ نگويم هواپيما و تانك و توپ هم داشتند، قيافه‌هاشان به قاچاقچیها مي‌خورد.
ـ بعيد هم نيست.
راننده، راديو را بست و بي حوصله گفت: «ول كن اين حرفها را، حالا بايد چه كار كنيم؟ ما كه از كار و زندگي افتاديم، لااقل توي مسير به ژاندارمري يا نيروي سپاه اطلاع بدهيم.» رانندة تانكر ادامة‌ حرفش را قطع كرد و گفت: «آره فكر خوبي كردي، بايد به ژاندارمري خبر بدهيم. تانكر سوختِ من دولتي بود، منِ بدبخت بايد جواب شركت را چي بدهم؟» شاگرد كاميون سرش را جلو كشيد و گفت: «يك پاسگاه جلوتره. سر سه راهي، توي جادة طبس هم قرارگاه سپاهه. به دفتر آيت ا... صدوقي هم مي‌توانيم اطلاع بدهيم.» رانندة كاميون كه انگار خيالش آسوده شده باشد به آسمان صاف و پرستاره نگاه كرد و گفت: «فكر خوبي كردي، به همه خبر مي‌‌دهيم» و پس از مكث كوتاهي ادامه داد: «مجتبي يادت باشه فردا يك صدقه بدهيم، خطر بزرگي از بيخ گوشمون گذشت، خدا را صد هزار مرتبه شكر، نامردها مثل اجل معلق جلومان سبز شدند.»
ـ اگر يك كم فاصله‌مان با تانكر نزديك بود، خدا مي‌داند چه اتفاقي مي‌افتاد.اوستا چند بار مي‌خواستي سبقت بگيري، خدايي بود كه سرعتت را كم كردي.
ـ چه خوب شد امشب بار نزديم، قسمت را مي‌بيني، اگر كاميون سنگين بود، گير آن وحشیها افتاده بوديم.
ـ تكه بزرگمان، گوشمان بود. 
شاگرد راننده خم شد، فلاكس چاي را از زير صندلي بيرون كشيد و استكانها را از چاي داغ لبريز كرد و جلوي داشبورد گذاشت تا خنك شود. بعد رو به رانندة تانكر كرد و گفت: «خدايي، اگر پشت سرت نبوديم، چي مي‌شد؟» رانندة تانكر جواب نداد، تصورش هم عذاب آور بود.استكان چاي رابرداشت و داغ هورت كشيد.
كاميون، انتهاي راه فرعي به سمت جادة آسفالته، تغيير مسير داد و آرام گرفت. تك و توك ماشينهاي سواري از كنارشان رد مي‌شدند. از دور نور چراغهاي آبادي نمايان شد. چند سگ، عوعو كنان از عرض جاده گذشتند. با رسيدن به انتهاي جادة منتهي به طبس، دل راننده آرام گرفت. پاسگاه دورتر از آنان، زير پرتوهاي نور افكن سفيد خود نمايي مي‌كرد.راننده با ديدن پاسگاه نفس راحتي كشيد. كاميون را سمت راست جاده هدايت كرد و جلوي تابلوي ايست بازرسي نگه داشت.
□
سرهنگ پس از استقرار نيروهاي امنيتي و پياده شدن گروه آبي، به خلبان علامت داده شد تا كوير را ترك كند.هواپيما رو به جاده حركت كرد و لحظاتي بعد در آسمان كوير ناپديد شد.نيروهاي امريكايي در كوير ماندند. نور شعله‌هاي آتش تانكر سوخت هنوز اطراف را روشن نگه مي‌داشت، گهگاه صداي اعتراض اسيران اتوبوس مسافربري ايراني از كنار جاده شنيده مي‌شد و سكوت عجيب كوير را مي‌شكست. رنجر‌ها چراغهاي روشن اتوبوس را خاموش كردند و به كنار جاده هلش دادند.لحظاتي بعد دومين هواپيماي ام سي-130 كه نيروهاي قرمز تحت فرماندهي سرهنگ كويوت را حمل مي‌كرد، به زمين نشست. باکشات همين كه از در پشتي هواپيما پياده شد، هيجان زده به شعله‌هاي تانكر سوخته، خيره شد ويكباره با صداي بلند خنديد و گفت: «پسر اينجا چه خبرشده؟»
ـ به جنگ جهاني سوم خوش آمدي.
ـ از همين اول بخواي اين طوري آتش بازي راه بيندازي، تا تهران، ايران را به آتش مي‌كشي.
ـ اگر لازم باشد اين كار را مي‌كنم.
باكشات خنديد، بعد به طرف هواپيما برگشت و دستور تخليه بار‌ها را داد. تجهيزات به گوشه‌اي مناسب و دور از جاده و محل فرود منتقل شد. تورهاي استتار كه قرار بود روز بعد، براي پوشاندن هلي‌كوپترها به كار گرفته شود، آخرين بسته‌هايي بود كه توسط چند رنجر به بيرون هدايت شد. بعد از تخليه، هواپيما از منطقة فرود دور شد تا سومين نفربر وارد كوير شود. به فاصلة كوتاهي پس از فرود هواپيماي سوم، سه هواپيماي حامل سوخت نيز به جمع هواپيماها افزوده شد. چهارهواپيما در جهت شمال به جنوب، پشت هم قرار گرفتند تا فضا براي فرود هلي‌كوپترها وجود داشته باشد. زميني به وسعت دو زمين فوتبال براي آنها درنظر گرفته شد. دقايقي بعد دومين هواپيما به سمت جزيرة مصيره، به پرواز در آمد. نيروي هوايي به خوبي وظايف خود را در قبال انتقال نيروهاي دلتا انجام داده بود.
تا ورود هلي‌كوپترها، سي دقيقه وقت باقي مانده بود و تا آن موقع سرهنگ وظيفه داشت تا اوضاع را براي اقدامات بعدي كنترل كند. محل فرود هواپيما جاي تردد وسايل نقلية ايراني بود كه شبانه از آنجا عبور مي‌كردند و اين ريسكي بود كه سرهنگ هنگام برنامه‌ريزي آن را پذيرفته بود. با اين حال دعا مي‌كرد كه ديگر پس از آن، تا قبل از رسيدن به تهران، حادثه‌اي پيش نيايد. سي دقيقه اتلاف وقت در عملياتي چنين حساس، زمان آزار دهنده‌اي بود كه احتمال حوادث ناخواسته را افزايش مي‌داد.
طبق دستور سرهنگ، اعضاي دلتا به گروههاي كوچك تقسيم شدند، هر گروه تجهيزات خودش را آماده كرد و براي سوار شدن به هلي‌كوپتر منتظر ماند. پانزده دقيقه بيشتر تا ورود هلي‌كوپترها باقي نمانده بود. در ميان گروهها چشم سرهنگ به ژنرال ايراني افتاد.
چهره‌اي پريشان و نگران داشت، انگار چيزي را مخفي مي‌كرد. يكدفعه جاي خالي اسلحة كمري اش، توجه سرهنگ را جلب كرد.
ـ اسلحه‌ات كجاست؟
ـ وقتي از هواپيما پياده مي‌شدم، گمش كردم.
سرهنگ كه بي شرمي را در چشمان او حس مي‌كرد، دستور داد تا به سرعت مسير حركت ژنرال ترسوي ايراني را بگردند، اما از اسلحه خبري نبود. حس ششم به سرهنگ گفت كه بازداشت اتوبوس ايراني وآتش گرفتن تانكر سوخت، ژنرال وحشت‌زده را مجبور به گم وگور كردن اسلحه اش كرده است.
ـ توي ارتش امريكا ژنرالي نداريم كه از ترس اسلحه‌اش را دور انداخته باشد.
افسر ايراني سرش را پايين انداخت و سرهنگ تا توانست تحقيرش كرد.
ـ بايد آن درجه‌هايت را بريزي توی سطل آشغال، تو حتي لياقت يك سرباز ساده را هم نداري.
به ذهنش رسيد تا او را با مسافران اتوبوس به فرودگاه منظريه منتقل كند. 
ـ جناب سرهنگ ارتباط بي‌سيم برقراره.
نيروي پشتيباني در آن فاصله تا رسيدن هلي‌كوپتر‌ها توانسته بودند بي‌سيم ماهواره‌اي و اپراتور اصلي دلتا را كه نامش «ستوانيار آقاي ويكتور» بود، راه‏اندازي كنند.
ـ بپرسيد اوضاع و احوال چطوره؟
مسئول بي‌سيم با تلاش زياد توانست با دو مأمور سازمان اطلاعات امريكا در مخفيگاه اطراف تهران تماس برقرار كند.
ـ قربان اطلاع دادند كه تمام خوار‌بار و وسايل مورد نياز توي قفسه‌ها مرتب چيده شده، چيزي كم و كسر نداريم، درست طبق در‌خواست ما.
ـ بگو تا يك ساعت ديگر منتظر ورود ما باشند. 
تانكر بنزين هنوز در آتش مي‌سوخت، سرهنگ به ساعتش نگاه كرد. پانزده دقيقة باقي مانده هم به پايان رسيد، اما از حضور هلي‌كوپتر‌ها در آسمان کویرخبري نبود. موتور‌هاي چهار هواپيماي سي ـ130 كه كنار جاده به رديف پارك كرده‌بودند، سرو صداي زيادي مي‌كرد و خونسردي گروه را مختل می‌کرد، سرهنگ به طرف رنجر‌ها رفت و سعي كرد با ايجاد روحيه، آرامشان كند. هوا كمي سرد شده ‌بود.چند نفر مشغول خوردن جيرة غذايي خود بودند. چيزي نگذشت كه وسواس ديدن لحظه به لحظة ساعتهاي مچي به همه سرايت كرد. يكي از درجه‌ دار‌ها كه مرد درشت اندامي بود و با بسته‌هاي مواد منفجرة كمرش شبيه غول بياباني به نظر مي‌رسيد، ميان رنجر‌هاي گروه سفيد مي‌چرخيد و آنها را مي‌خنداند. سرهنگ با خودش فكر مي‌كرد كه وجود افراد با روحيه در آن شرايط سخت، نعمت بزرگي محسوب مي‌شود، دوباره به آسمان خيره شد، اثري از هلي‌كوپترها وجود نداشت. ده دقيقه دير كرده بودند. مسافران ايراني، وحشت‌زده به سرباز‌هاي دورو برشان نگاه مي‌كردند و پيرترها را در پناه خودشان قرار مي‌دادند. يكي از مسافرهاي جوان‏تر كه حركات مشكوكي از خودش نشان مي‌داد، توسط رنجرها از بقيه جدا شد. يكي از درجه‌دارها با لهجة ويرجینیایی و صدايي تو دماغي گفت: «رئيس فكر مي‌كنم اين مأموريت برای ما آخرين مأموريت باشه، من و تو داريم پير مي‌شويم....» او در ويتنام موقعيتهاي حساسي را پشت سر گذاشته بود، وجودش باعث دلگرمي دلتا بود. سرهنگ سرش را تكان داد و حرفش را تأیید كرد، اما حوصلة آن حرفها را نداشت، نگران‌تر از آن بود كه نقش يك فرمانده خونسرد را بازي كند، سريع به طرف جاده چرخيد و به ساعتش نگاه كرد و گفت: «كدام گوري ماندند؟» بيست دقيقه تأخیر معناي خوبي نداشت. به وضوح اعتراض و غرولند افراد را مي‌شنيد. 
سعي داشت به كسي نزديك نشود.ديگر قدرت پاسخگويي نداشت. 
ـ چه خبر شده؟ درست مثل دورة آموزشي باز هم تأخیر كردند. 
ـ با اين كارشان مي‌ترسم آخر كار دستمان بدهند.
باكشات عصبي و نگران كنارش ايستاد و گفت: «احمقها چه كار مي‌كنند؟»
ـ نمي‌دانم چه غلطي مي‌كنند.
ـ يك كم که هوا روشن‏تر بشود، ديگر وقتي براي پرواز به مخفيگاه باقي نمي‌ماند. 
ـ چه كار بايد بكنيم؟ 
ـ بايد تغييراتي در برنامه بدهيم. سر راهمان بايد جاده‌هايي را براي فرود اضطراري در نظر بگيريم، اين طوري حتماً به روشنايي هوا مي‌خوريم.
ـ اميدوارم اين لعنتیها هر چه زودتر سر و كله شان پيدا شود.
□
هشت هلي‌كوپتر در چهار گروه دوتايي، پس از بررسي آخرين گزارشهاي هواشناسي، از روي ناو مستقر در خليج‌فارس به پرواز در آمدند. آسمان كاملاً صاف و پرستاره بود، هيچ تغييري در وضعيت توده‌هاي هوا و فشار آن ديده نمي‌شد، همه چيز آرام و مهيا براي عمليات شبانه به نظر مي‌رسيد. پرنده‌هاي غول پيكر طبق برنامة پيش بيني شده از روي آبهاي خروشان و عميق گذشتند و خودشان را به مناطق جنوبي ايران رساندند.
خلبان زيفرت، فرماندة خلبانانِ تفنگ‌داران دريايي كه جلوتر از بقيه پرواز مي‌كرد، با دقت تمام، همه چيز را زير نظر داشت و پي در پي با مركز فرماندهي و اعضاي گروهش در تماس بود. او سعي داشت در طول مسير با خلبانان دربارة وضع هوا، مسير پرواز و نقاط كور رادار‌هاي ايران گفت‌وگو كند. 
ـ خلبان زيفرت صحبت مي‌كند، ما الآن در مناطق جنوبي خاك ايران هستيم و تا يك ساعت ديگر خودمان را به كوير ايران مي‌رسانيم، ارتفاع خودتان را كم كنيد و طبق مسير پيش بيني شده، با دقت تمام به پرواز ادامه دهيد...
با نزديك شدن به مناطق كويري، از ارتفاع پرواز هلي‌كوپتر‌ها كاسته شد و حركتهاي زيگزال، نظم حركت قبل را تا حدودي بر هم زد. چيزي نگذشت كه يكباره عقربه‌هاي مدرج تنظيم سوخت و فشار موتور، علائم بی‌نظمی و اختلال را نشان داد. خلبان زیفرت با کنجکاوی به فشار متغیر هوا دقت كرد و از آن آشفتگي آني حيرت زده شد. ساير خلبانان هم گزارش مشابهي از نقص فني داشتند. زيفرت بي درنگ ارتباط خود را با مركز فرماندهي برقرار كرد.
ـ از خلبان زيفرت به مركز فرماندهي. 
ـ مركز فرماندهي به گوشم.
ـ يك بدشانسي بزرگ، هواي اينجا يك دفعه به هم ريخته. 
ـ يعني چي كه به هم ريخته؟ 
ـ يعني اين كه بر خلاف پيش بيني شما، هواي مناطق جنوبي ايران طوفانيه.
ـ امكان نداره، طبق گزارش هواشناسي، هواي مناطق جنوبي و كويري ايران صاف و آرام پيش بيني شده. 
ـ اما اينجا هوا داره لحظه به لحظه بدتر مي‌شود. چيزي مثل طوفان شن شروع شده. شن ريزه‌ها با قدرت به شيشة جلو برخورد مي‌كند، مي‌ترسم از طريق هواكشها وارد موتور بشوند. 
ـ سعي كن مسير پرواز را كمي تغيير بدهي، سرهنگ هر كاري صلاح مي‌داني انجام بده.
ـ باشه، سعي مي‌كنم تا جايي كه مشكل راداري پيش نيايد، تغيير مسير بدهم.
ـ تماست را با ما حفظ كن.
ـ باشه، تمام.
باد با شدت تمام، از نقطه‌اي نامعلوم مي‌وزيد و سنگريزه‌ها را همراه خود به شيشه‌ها و بدنة هلي‌كوپترها مي‌كوبيد و سد پر قدرتي مي‌ساخت. خلبان زيفرت دستور داد تا هر چه زودتر با تغيير زاويه و ارتفاع، از مسير هجوم شنها دور شوند، اما تدبير‌هاي جديد هم اوضاع را بهتر نكرد، طوفان از هر سو هجوم مي‌آورد. پرنده‌هاي آهني مثل ماهیهاي لغزان و سبكي كه بازيچة آبهاي خروشان رودخانه شده باشند، به هر سو پيچ وتاب مي‌خوردند، خلبان زيفرت هر لحظه انتظار حادثه‌اي را مي‌كشيد. دقايقي عذاب آور گذشت، پرنده‌هاي آهني يكي پس از ديگري به علت نقص فني از فرمانده گروه درخواست فرود اضطراري كردند. زيفرت با آن كه اعتقادات عميق مذهبي نداشت، اما براي لحظاتي، بارها نام عيسي مسيح را بر زبان آورد و با تمام وجودش از خدا كمك خواست؛ بعد عصبي و درمانده با ساير خلبانان حرف زد وسعي كرد در كنترل اوضاع كمكشان كند. از بين پرنده‌هاي گروه، دو تاي آنها وضعيت بدي داشتند. از كار افتادن يكي از موتورها و نقص فني در قسمت سوخت خطر جدي بود كه زيفرت را هم ترسانده بود، براي همين بي درنگ تسليم مشيت ناخواسته‌اي شد كه ممكن بود عمليات دلتا را به خطر بيندازد. 
ـ قربان اجازه‌ فرود وبرگشت مي‌خواهيم، كنترل اين پرنده توي اين هواي لعنتي ممكن نيست. هر لحظه ممكن است سقوط كنيم...  
هجوم سنگ ريزه‌ها جلوي ديد خلبانان را گرفته بود. زيفرت به دو هلي‌كوپتر اجازة عقب نشيني داد و با نا اميدي سعي كرد تا بقيۀ گروه را براي انجام مأموريت حفظ كند. او به خوبي مي‌دانست كه حتي وجود شش هلي‌كوپتر هم در شرايط خاص عمليات، ريسك بزرگي است. براي همين در مقابل ساير تقاضاها ايستادگي كرد. براي دقايقي ارتباط هلي‌كوپتر فرمانده با بقيه قطع شد. خلبان زيفرت گيج و مبهوت به قدرت تقديري كه بي‌رحمانه فلجش مي‌كرد، انديشيد. تقديري كه در آن بيست سال خلباني و تجربة حضور در جنگهاي برون مرزي نظيرش را نديده بود. يكباره دست و پايش به طرز محسوسي لرزيد و بي حس شد.
□
حالا ديگر براي همة افراد گروه مسلم بود كه تنها يك راه وجود داشت كه تا پيش از روشن شدن هوا به مخفيگاه برسند و آن حركت هلي‌كوپترها با سرعت مافوق صوت بود. اما اين فقط نيمي از دردسر دلتا بود. چهار مأمور امريكايي وزارت دفاع در حاشية تهران انتظار آنها را مي‌كشيدند، انتظار كشنده‌اي كه مي‌توانست منشأ اقدامات ناآگاهانه و خطرناك بعدي شود. دو نفر از افراد در مخفيگاه و دو نفر ديگر در محل انبار آذوقه، منتظر ورود آنها بودند. سرهنگ با خود مي‌انديشيد كه مأموران تا كي قادرند صبوري از خود نشان دهند؟براي همين از درجه دار‌هاي مخابرات خواست تا هر چه زودتر با ارتباط راديويي و توضيح وضعيت، مأموران رابط را از فشار روحي خلاص كنند. در تمام سالهایی كه اسلحه بر دوش، شرايط جهنمي مختلفي را تجربه كرده بود، آن طور عاجز و ناتوان نشده بود. عقربه‌هاي ساعت سي دقيقه تأخیر را نشان مي‌داد. طبق گزارشهاي قبلي هواشناسي، آفتاب در تهران حدود پنج و سي دقيقه طلوع مي‌كرد. در تمام اين مدت ژنرال كايل با ناو‌هاي مستقر در خليج فارس در تماس بود تا اين كه پيامي از غنا به دستشان رسيد.
ـ هلي‌كوپترها در فاصلۀ ده دقيقه‌اي شما هستند...
لبخند، چهره‌هاي عبوس را رنگ و رويي تازه داد. دقايقي بعد پرنده‌هاي آهني در آسمان پرستارة كوير خودنمايي كردند. صداي بم پره‌هاي غول پيكر هلي‏كوپترها، براي دلتا، مثل صداي جذاب بابانوئل در شبهاي يخ زدة كريسمس، رؤيايي و شادي ‌آفرين بود. با نشستن هلي‌كوپترها برروي محوطة تعيين شده، گروه براي ادامة پرواز آماده شد. سرهنگ زيفرت فرمانده خلبانان، از هلي‌كوپتر پياده شد، مثل خواب‌زده‌ها، گيج و منگ بود. سرهنگ با او دست داد، اما به سرعت متوجه فشار عصبي او شد، چهرة فرمانده خلبانان چراغ خطري بود كه اجازة اعتراض به كسي نمي‌داد.
ـ از ديدنت خوشحالم، حالت چطوره؟
ـ سفر بسيار بدي بود، جهنم بهتر از وضعيت ما بود. 
ـ هوا كه بد نبود.
ـ همه چيز يك دفعه به هم ريخت، طوفان سنگ‌ريزه اجازة حركت نمي‌داد، بدترين طوفان شني بود كه در همة عمرم ديده بودم.
ـ خدا رو شكر كه به سلامت رسيديد. 
ـ راه برگشت نداشتيم و گرنه يك لحظه هم مكث نمي‌كردم، يك بلاي آسماني بود. 
اوضاع روحي بدي داشت. خلبانهای ديگر هم عصبي بودند، مدام غر مي‌‌زدند و به مأموران هواشناسي فحش مي‌دادند. سرهنگ باورش نمي‌شد كه آنان، همان خلبانان كار ‌كشتة جنگهاي ويتنام باشند. 
ـ.... انگار نيرويي مي‌خواست مارا از آسمان بكشد پايين.
ده دقيقه بعد، آخرين هلي‌كوپتر هم از راه رسيد. با دستور كايل، هلي‌كوپترها دو به دو پشت هواپيماهاي حامل سوخت قرار گرفتند و كار سوخت گيري را آغاز كردند.سرهنگ وقتي فهميد دو هلي‌كوپتر گروه از دست رفته است، اعتماد به نفسش را كاملاً از دست داد. در قسمت جنوبي جاده، گروههاي كوچك وسايلشان را به دوش انداختند و به صف ايستادند و منتظر فرمان ورود به هلي‌كوپترها شدند، تأخیر عمليات به نود دقيقه مي‌رسيد. سرهنگ با عجله به سمت هلي‌كوپتر فرمانده خلبان برگشت. زيفرت با دوستانش گرم صحبت بود، به خاطر سر و صداي ملخ هلي‌كوپتر مجبور به فرياد زدن شد. 
ـ اجازه بدهيد هر چه زودتر افراد سوار هلي‌كوپترها بشوند. 
مكث طولاني زيفرت باعث شد تا دوباره فرياد بزند. 
ـ گفتم كي مي‌توانيم سوار شويم؟
ـ نمي‌توانم تضمين كنم كه قبل از طلوع آفتاب به مخفيگاه برسيم. 
ـ مهم نيست ما چاره‌اي به جز رفتن به طرف مخفيگاه نداريم، اگر مجبور بشويم، محلهايي براي فرود اضطراري تعيين مي‌كنيم.
ـ بسيار خب، بگوييد سوار شوند. 
سرهنگ از هلي‌كوپتر فرمانده پايين پريد و فرياد زد و با دست به سر گروهها اشاره كرد.
ـ فوراً سوار شويد، بجنبيد ببينم، تكان بخوريد....
صداي وزوز ملخهاي غول پيكر شش هلي‌كوپتر، با غرش كر كنندة موتورهاي هواپيماهاي سي - 130 آميخته شدند. اولين واحد در دو رديف، سوار هلي‌كوپتر شدند.سرهنگ به طرف هلي‌كوپتر دوم كه بيست و پنج متر دورتر قرار داشت، دويد. گرد و خاك و صداي كر كننده، اجازة رهبري همزمان همة گروهها را نمي‌داد. در آن لحظات يكي از خلبانان از كابين خارج شد و خودش را به سرهنگ رساند و گفت: «فرمانده گفت به شما اطلاع بدهم كه فقط پنج هلي‌كوپتر مي‌تواند پرواز كند.»
ـ يعني چي؟
ـ يكي از هلي‌كوپترها از كار افتاده. 
ـ حتماً شوخي مي‌كني، مطمئني كه خلبانش از كار نيفتاده. 
سرهنگ كه نمي‌خواست كنترل اوضاع را از دست بدهد، به سراغ ژنرال كايل رفت و گفت: «لعنتیها، بيا برو ببين اين زيفرت ديوانه چه مي‌گويد.»
ـ باز چي شده؟
ـ ما فقط پنج هلي‌كوپتر داريم، بيا برو با زيفرت صحبت كن. من اجازة سوار شدن را از او گرفتم، راضي‌اش كن تا زودتر سوار شويم و حركت كنيم. 
ـ اينجا چه خبر شده؟
ـ از هشت تا هلي‌كوپتر، فقط شش تا رسيدن اينجا، از اين شش تا هم يكي بازي درآورده، با این شش تا هلي‌كوپتر هم ما دردسر داريم، بيا برو با زيفرت صحبت كن داره هوا روشن مي‌شود. با دست خودمان داريم همه چي را خراب مي‌كنيم، زود باش. 
ـ باشه رفتم. 
باهم به طرف هلي‌كوپتر زيفرت دويدند، ژنرال به داخل هلي‌كوپتر رفت، سر و صداي هواپيماها و گرد و غبار دور و برشان، افراد را عصبي مي‌كرد. حدود ده دقيقه گذشت، لحظه به لحظه تأخیر دلتا بيشتر مي‌شد. 
ـ چارلي بيا اينجا.
صداي ژنرال بود، سرهنگ به طرفش دويد. 
ـ چي شده؟ 
ـ هلي‌كوپتر شماره‌ي دو، اشكال هيدروليكي پيدا كرده، زيفرت فكر مي‌كند كه پرواز با آن امن نيست.
ـ حالا ما چه جوری با پنج هلي‌كوپتر پرواز كنيم؟ امكان ندارد اين همه نيرو و بار را با اين پنج تا جا به جا كنيم. خود آن فرمانده لعنتي و خلبانش مي‌دانند كه اين كار شدني نيست.
سرهنگ با‌ نا‌اميدي نقشة‌ عمليات را مرور كرد، بايد وزن تمام هلي‌كوپترها سبك مي‌شد، اين نوع از هلي‌كوپترها قادر به حمل بار معيني بودند و بيشتر آنها با افزايش وزن مثل گاو وحشي ديوانه مي‌شدند و سوارشان را به زمين مي‌كوبيدند. طبق محاسبات كايل براي رسيدن به مخفيگاه بايد نيمي از بارها به زمين گذاشته مي‌شد و حداقل هم اسم هيجده تا بيست نفر از گروه خط مي‌خورد. براي سرهنگ تصور پرسه زدن نيروها سخت مضحك و احمقانه بود، با اين اتفاق بقية افراد گروه نيز چاره‌اي نداشتند به جز اینکه به اندازة سه نفر فعاليت كنند تا كمبود نيرو جبران شود. 
ژنرال از طريق بي‌سيم با مقر فرماندهي تماس گرفت و به طور دقيق اتفاقهاي پيش آمده را توضيح داد. ژنرال وات اصرار داشت كه به پرواز پنج هلي‌كوپتر فكر كنند و به راه‌حل مناسبي برسند. جواب او پريشاني و نگراني سرهنگ را بيشتر مي‌كرد، آنها در ماه ژانويه بارها با حضور كارشناسان نظامي، وضعيت حداقل نيرو را براي انجام عمليات بررسي كرده بودند و هيچگاه به تعداد كمتر از شش هلي‌كوپتر نرسيده بودند. در آن جلسات خود ژنرال وات هرگز به كمتر از شش هلي‌كوپتر راضي نشده بود و حالا براي اجراي عمليات به هر قيمتي اصرار داشت. سرهنگ مطمئن بود كه حتي خلبانهاي كم‌تجربة گروه هم به اين كار راضي نمي‌شدند.
ـ از عقاب بخواهيد تا پرواز با پنج هلي‌كوپتر را بررسي كند، تمام. 
ـ باشه مسئله را بررسي مي‌كنيم، تمام.
كايل دستگاه را خاموش كرد و با طعنه گفت: «اي عقاب تيز چشم و بلند پرواز گروه دلتا، بگو بايد چه كار كنيم؟» 
ـ لعنت بر شيطان، همه از زير بار مسئوليت شانه خالي مي‌كنند، آنها خوب مي‌دانند كه توي اين اوضاع و احوال هيچ مسئوليتي قبول نكنن، جيم خودت مي‌داني كه توي اين عمليات ما روي تك تك افرادمان حساب مي‌كنيم، قرار نبوده كه ما كسي را پيك نيك ببريم. چه جوري بيست نفر را جا بذاريم؟ تازه خودت خوب مي‌داني كه به اين هلي‌كوپترها نمي‌شود اعتماد كرد. از كجا معلوم است كه چند ساعت ديگر توي راه يكي، دو تا از آنها ادا و اطوار در نياورند.آن وقت چه خاكي بايد توي سرمان بريزيم؟ مثل لشكر شكست‌خورده توي اين صحرا بايد پراكنده بشويم.
يكباره صداي انفجار مهيبي به آن بحثهاي نافرجام و عذاب ‌آور پايان داد. صحرا زير پاي‌شان لرزيد.
ـ باز هم يك بدبختي ديگر.
ـ اين صحرا نفرين شده.
در كنار جاده، ملخ يكي از هلي‌كوپترها با بدنة هواپیمای سوخت گيري برخورد كرد و آتش گرفت. سرهنگ به سمت جاده دويد، بيشتر نگران افراد گروه آبي و مهمات داخل هلي‌كوپتر كنارش بود. هر آن امكان سرايت آتش و انفجار فشنگهاي كاليبر 50 داخل آن وجود داشت. 
سرهنگ افراد را صدا زد، كايل با بي‌سيم مشغول بود، لحظاتي بعد موشكهاي هلي‌كوپتر منفجر شدند و در آسمان چرخيدند. شعله‌هاي آتش تا ارتفاع چند‏صد متري بالا مي‌رفت و همه جا را، مثل روز روشن مي‌كرد. گروه آبي سراسيمه از انتهاي هواپيماي آتش گرفته، خارج شدند. فقط يكي از سربازها كه براي كمك به خدمة هواپيما برگشت، دچار آسيب‌ديدگي و سوختگي مختصري شد، كسي از بقية خدمه و خلبان هلي‌كوپتر خبري نداشت. سرهنگ چاره‌اي جز فرار از اين جهنم سوزان نمي‌ديد.هر لحظه امكان داشت هواپيماي غول پيكر، همراه با مهمات آن منفجر شود و ساير هواپيماها را هم با خود به كام آتش بكشاند. كايل مشغول برقراري ارتباط با بي‌سيم بود تا عقب‌نشيني را اطلاع دهد.
سرهنگ به يكي از افسران دستور داد تا هلي‌كوپترهاي باقي‌مانده در صحرا را نابود كنند. اما اين كار از روي زمين امكان نداشت. باكشات به تيم محافظت از جاده دستور داد تا وسايل خود را جمع آوري كنند و براي سوار شدن به هواپيما آماده شوند. با فرمان سرهنگ بقیۀ نيروها، بي‌نظم و قاعده از معركه گريختند و خودشان را به هواپيما رساندند. خلبانان هلی‏کوپترها پيشاپيش بقيه، وارد هواپيمای دوم شدند. سرهنگ و تعدادي از افسران ديگر هم وارد كابين هواپيماي سوم شدند. دقايقي بعد هواپيماي حامل فرماندهان شروع به حركت كرد و با تكانهاي شديد سرعت گرفت. سرهنگ از پنجره به صحراي لعنتي خيره شد. تانكر سوخت تقريباً خاموش شده بود. مسافران اتوبوس ايراني، پخش و پلا شدند و محل فرود دلتا از آتش سوختن هلي‌كوپتر و هواپيمای نظامی روشن بود. يكباره دماغة هواپيما به پشتة خاك پوك كويري برخورد كرد و به شدت لرزيد، اما سرعت زياد هواپيما باعث حفظ تعادل آن شد و بالاخره توانست در آسمان اوج بگيرد. 
ساعت تقريباً سه نيمه شب بود و دلتا پس از چهار ساعت و پنجاه و شش دقيقه توقف در كوير ايران، بدون آنكه قادر به انجام كاري باشد، با هشت كشته و تعدادي مجروح، مجبور به فرار شد. 
تمام نقشه‌هاي دلتا و حاصل آن همه رنج و مرارت تمرين بر باد رفت. سرهنگ آرزو مي‌كرد كه هيچگاه به امريكا برنمي‌گشت. از نظر او آبروي دولت امريكا رفته و افتضاحي به بار آمده بود كه هيچ كس نمي‌توانست آن را جلوي دوربين خبرنگاران و رسانه‌هاي گروهي، توجيه كند. سكوت مرگباري داخل هواپيما حاكم شد. سرهنگ با ديدن آبهاي خليج فارس يكباره به ياد هلي‌كو‌پترهاي سالمي افتاد كه در صحراي نفرين شده‌ي ايران بر جا مانده بود. اسناد و اطلاعات مهم داخل آنها مي‌توانست رسوايي دولت امريكا را افزايش دهد. سرهنگ براي آن حادثه كسي را مقصر نمي‌دانست، تصميم گرفت تا هر چه زودتر به وزارت دفاع اطلاع دهد، تا آنها از طريق رابطان خود در ايران ترتيب نابودي هلي‌كوپترها را بدهند. 
سپيده، افق خليج را روشنتر كرد. از دور ناوِ هواپيمابر امريكايي مشخص شد، سردرد خفيف سرهنگ رفته رفته افزايش مي‌يافت. بي‌اختيار بغضش گرفت، حالت غريبي كه آن را تجربه نكرده بود. دلش مي‌خواست براي دقايقي بلند گريه كند. 
فصل بيست و چهارم 
ظهر جمعه بود، نسيم خنك ارديبهشتي در ميدان بزرگ پادگان مي‌پيچيد و برگهاي جوان و سبز چنارهاي حاشية ضلع شمالي و شرقي را مي‌تكاند. پاسداران و بسيجيان جوان با چالاكي از روي موانع مي‌پريدند و تمرينات خودشان را با دقت انجام مي‌دادند. 
محمد در حالي كه از پنجرة‌ اتاقش، چشم به ميدان داشت با صداي مسئول دفترش، از پاي پنجره برگشت. 
ـ آقاي قائم از ستاد مركزي سپاه تهران تماس گرفتن. پيام مهمي دارند، پشت خط منتظرند. 
ـ وصل كنيد. 
محمد، گوشي تلفن را برداشت و با شنيدن خبرِ اتفاقِ مهمي كه شب قبل افتاده بود، بهت زده شد. 
ـ... شما مطمئن هستيد كه اين خبر صحت داره؟ 
ـ صبح زود از دفتر آيت ا... صدوقي توي طبس، با ما تماس گرفتند، گفتند كه نزديك سحر، يك رانندة تانكر سوخت با وحشت خودش را به دفتر رسانده و گفته كه يك عده نظامي، توي صحرا به ماشينش حمله كردند.
ـ عجب، بعد چي شده؟ 
ـ خبر رسيده كه چند هلي‌كوپتر امريكايي مردم را توي كوير به گلوله بستند، يك امريكايي زخمي را هم بردن بيمارستانهاي يزد. 
ـ حالا دستور چيه؟ 
ـ اول تحقيق كنيد، ببينيد كه خبر بستري شدن آن امريكايي توي يزد صحت داره یا نه. بعد تعدادي از نيروهاي سپاه را براي بازرسي و تهية گزارش به صحرا بفرستيد.
ـ حتماً، سعي مي‌كنم خودم با ‌آنها بروم.
ـ خيلي بايد مواظب باشيد، كسي از وضعيت صحرا خبر نداره، زياد جلو نرويد، مي‌ترسم امريكايیها توي صحرا كمين كرده باشند. 
ـ با اين حال نبايد اجازه بدهيم كه فرار كنند، بايد غافلگير‌شان كنيم. 
ـ به اميد خدا، منتظر خبر‌هاي خوب شما هستيم. 
محمد ارتباط تلفني را قطع كرد و از پشت ميزش بلند شد، پاي نقشة ايران ايستاد و منطقة كوير را زير نظر گرفت و سپس از مسئول دفترش خواست تا هر چه زودتر بقية فرماندهان را براي تشكيل جلسة اضطراري دور هم جمع كند. تقريباً از رفتار خشونت‌آميز امريكا نسبت به تسخير سفارت مطمئن بود، اما فكر نمي‌كرد كه اين بازي خطرناك را انتخاب كنند.
ـ قرار شد ساعت دو و نيم همه توي دفتر باشند.
ـ بسيار خب، ممنونم.
بعد گوشي را برداشت يكي از پاسداران حفاظت اطلاعات را مأمور كرد تا به كمك دوستانش هر چه زودتر شايعة حضور يك امريكايي مجروح رادر درمانگاهها، بيمارستانها و تمام مراكز درماني شهر بررسي و نتيجة آن را تا زمان جلسه اعلام كنند.
ـ بچه‌ها توي ميدان منتظر شما هستند.
ـ بگو تا ده دقيقه ديگر خودم را مي‌رسانم.
قبل از آن كه به ميدان برود و طبق سنت گذشته در ميان بسيجيان صحبت كند، با دفتر آيت ا... صدوقي در يزد تماس گرفت.
ـ... بله درسته، راننده اينجاست، از طبس آمده يزد، مي‌گويد لاشة تانكر سوخته توي جادة طبس افتاده. 
ـ ما سعي مي‌كنيم تا فردا قضیة حملة امريكايیها را روشن ‌كنيم.
ـ به اميد خدا.
محمد گوشي تلفن را گذاشت و با عجله از اتاقش خارج شد و به طرف ميدان رفت، پاسدارن و بسيجيان به احترامش بلند شدند و صداي صلوات در ميدان پيچيد. 
ـ... برادرها بفرماييد، خدا قوّت. موفقيت در اتمام دورة آموزشي را به شما تبريك مي‌گويم؛ اميدوارم در پاسداري از مرزها و دين اين سرزمين، استوار و ثابت قدم باشيد. ما امروز در شرايط سختي به سر مي‌بريم، توطئه‌هاي دشمن روز به روز ابعاد جديدتري پيدا مي‌كند. از يك طرف اشرار، قاچاقچيان و خائنين محلي شرق كشور، دوباره فعاليتشان را آغاز كردند، از طرف ديگر كشورهاي همسايه از جمله عراق با تحريك اقوام عرب و كرد، دوست دارند منافع خودشان را تأمين كنند. به خطر افتادن منافع بسياري از كشورها از جمله امريكا پس از پيروزي انقلاب و سر سختي دولت جمهوري اسلامي در حفظ اصول بر حق خودش، باعث شده تا توطئه‌هاي ريز و درشت شكل بگيرد. شما اطلاع داريد كه چند ماهه سفارت امريكا به تصرف دانشجويان پيرو خط امام درآمده و درِ اين لانة جاسوسي، ديگر بسته شده.به خاطر همين بايد هوشيار باشيم.پاسدار انقلاب اسلامي، پاسدار امام زمان است؛ جان بر كف و با اخلاق اسلامي....
صداي اذان از گلدسته‌هاي مسجد روبروي پادگان بلند شد. محمد با چند دعا صحبتش را قطع كرد وبا عجله به طرف دفترش برگشت و از راننده‌اش خواست تا براي رفتن به محلة اكبر آباد، جلوي نماز خانه منتظرش باشد، فرصت زيادي براي خداحافظي با همسرش نداشت. پادگان خلوت تر از روزهاي گذشته بود، بسياري از نيروهاي تازه نفس و كار آزموده براي مقابله با ضدانقلاب و قاچاقچيان به ارتفاعات استان خراسان و سيستان اعزام شده بودند. 
محمد وارد نماز خانه شد و نمازش را با آرامش و حضور قلب خواند. بعد دست به دعا برداشت، احساس مي‌كرد زمان تعبير خوابش فرا رسيده است. به ياد خانواده‌اش افتاد. دلش مي‌خواست از تك تك آنان خداحافظي مي‌كرد. از پدر و مادرش حلاليت مي‌طلبيد، دقايقي با خواهر بزرگش حرف مي‌زد و برادرانش را نصيحت مي‌كرد. اما سومين روزي بود كه بجز صديقه بيگم، بقيه براي تدارك خواستگاري و خريد عروسي مهدي، برادر كوچكش، به تهران رفته بودند. دلش نمي‌خواست كه با تماس تلفني نگرانشان كند.
□
پس از تلاش نيروهاي اطلاعاتي سپاه، خيال همه آسوده شد. به جز چند مراجعه كنندة پاكستاني و هندي كه به خاطر كهولت سن و فشار خون در درمانگاه علي اكبر يزد، تحت درمان قرار داشتند، هيچ گزارشي از حضور بيماري امريكايي يا اروپايي وجود نداشت. محمد با توجه به موقعيت منطقه تصميم گرفت تا با تيم كوچكي از پاسداران، خودش را به صحرا برساند. براي همين در جلسۀ فوري بعد از ظهر، موضوع مأموريت را به اطلاع دوستانش رساند. 
ـ يك ساعت ديگر حركت مي‌كنيم، همين چهار پنج نفري كه هستيم، كافيه، يك ماشين سرحال آماده كنيد.
يكي از پاسداران حاضر در جلسه كه جوان‏تر از بقيه بود با نگراني گفت: «بهتر نيست يك گروه از بچه‌ها را با خودمان ببريم تا اگر درگيري پيش آمد، بتوانيم مقاومت كنيم.»
ـ نه، اين كار خطرناكه، از تهران دستور دادند كه با امريكايیها درگير نشویم. اگر قرار بر درگيري باشد، نيروهاي ژاندارمري و سپاه طبس به صحرا نزديك‏تر هستند. پس از جلسه، مسئول تداركات گروه، مقداري مهمات، مقداري جيرة غذايي و وسايل كمكهاي اوليه جمع ‌آوري كرد و عقب لندكروز خاكي رنگي كه موتورش را تازه تعمير كرده بودند، گذاشت. بقية افراد كارهاي عقب مانده‌شان را انجام دادند و رأس ساعت مقرر سوار لندكروز شدند. محمد آخرين دستورهاي لازم را به معاونانش داد و با آنان خداحافظي كرد.
خودرو از پادگان خارج شد و به سمت شرق واتوبان سرعت گرفت.خورشيد آرام در افق نيلي رنگ، پشت ابرهاي پف كرده و سفيد بهاري پايين مي‌رفت. لندكروز از جادة اصلي خارج شد و به سمت جادة طبس تغيير مسير داد، با آن كه عصر جمعه بود و جاده خلوت به نظر مي‌رسيد، اما گهگاه كاميونهاي باري و ميني‌بوسهاي مسافربري از كنارشان عبور مي‌كردند. محمد از راننده خواست كه جلوي بعضي خودروها را بگيرد و از وضعيت جادة اصلي پرس و جو كند. مسافران جاده همگي از شايعة آتش گرفتن يك تانكر سوخت و گروگان گرفتن روستاييان طبسي حرف مي‌زدند. خبر حادثة شب قبل، دهان به دهان درمنطقه چرخيده بود وكسي جرئت تردد در جادة حادثه ديده را نداشت. در روستاهاي دور افتادة طبس هم صحبت از حملة امريكايیها بود.
لندكروز به سه كيلومتري منطقة عمليات امريكايیها كه رسيد، سرعتش را كم كرد. از دور حضور نيروهاي ژاندارم و موانع داخل جاده نمايان بود. تعدادي از نيروهاي نظامي راه تردد ماشينها را بسته بودند، آنها دستور داشتند تا خودروها را به طرف مسيرهاي فرعي برگردانند. لندكروز كنار تابلوي ايست، توقف كرد.محمد شيشة خودرو را پايين كشيد و با يكي از درجه داران صحبت كرد. 
ـ... از نيروهاي سپاه يزد هستيم. از تهران مأموريت داريم تا حضور امريكايیها را توي صحرا بررسي كنيم. 
بعد از جيبش كاغذ مهر شده‌اي را بيرون كشيد و دست درجه‌دار داد و گفت: «اين هم حكم مأموريت» درجه‌دار ديگري كه بي حوصله به نظر مي‌رسيد كنار دوستش ايستاد و به كاغذ نگاه كرد و با لحني طلبكارانه گفت: «از اينجا جلوتر نمي‌توانيد برويد. به ما هم دستور دادند اجازه ندهيم كسي جلوتر برود.»
ـ مي‌دانم كه به شما دستور دادند، اما بالاخره بايد از كار آنها سر در بياوريم، بايد بفهميم توي صحرا چه كار داشتند.
ـ خطرناكه، تمام منطقه مين گذاري شده.
ـ عيبي نداره، مواظب مينها هستيم.
ـ جانتان زيادي كرده‌؟
ـ نه، ما وظيفه‌مان را انجام مي‌دهيم. 
 سماجت محمد باعث شد تا تعدادي از نيروهاي كميتة منطقة طبس، دور ماشين جمع شوند. يكي از سربازها اسلحه‌اش را به طرف خودرو چرخاند و با تشر به راننده گفت: «برگرديد، كسي حق نداره جلوتر بره.» 
كلانتري كه عقب لندكروز نشسته بود فوري از خودرو پياده شد و به سمت سرباز رفت و سعي كرد تا آرامش كند. بعد به سوي افسر مسئول گروه كه دورتر، پاي دستگاه بي‌سيم ايستاده بود، چرخيد. حكم مأموريت را نشان داد و اجازة عبور خواست. 
ـ جناب سروان، توي آن ماشين آقای منتظر قائم، فرمانده سپاه يزد، نشسته، فرماندهي كل تهران خواسته تا ايشان ماجرا را پيگيري كنند...
افسر جوان با شنيدن نام منتظر قائم، قيافة جدي و احترام آميزي به خودش گرفت و به سمت لندكروز حركت كرد. محمد از ماشين پياده شد و با افسر دست داد.
ـ قربان منطقه مين‌گذاري شده، احتمالاً كماندوهاي امريكايي هم حضور دارند،...
ـ ترس شما به خاطر چيه؟ دشمن بي اجازه توي خاك شما آمده، حالا هم در محاصرة مردم قرار گرفته، آن وقت شما باز هم مي‌ترسيد. 
ـ به هر حال از ما گفتن بود. 
ـ ممنونم از دلسوزي شما، ولي ما مأموريت داريم كه منطقه را بازديد كنيم.
- فانتومها اينجا زياد پرواز مي‌كنند، الآن با بي‌سيم حضور شما را به نيروي هوايي اطلاع مي‌دهم تا خداي نكرده اتفاق بدي نيفتد. 
ـ از توجه شما ممنونم. 
سربازان با احترام، موانع جاده را عقب كشيدند و راه را باز كردند. لندكروز از جلوي نيروهاي ژاندارم گذشت و به سمت محل حادثه پيش رفت. باد نسبتاً گرمي مي‌وزيد. و غروب خورشيد فضايي وهم انگيز به صحرا مي‌داد. محمد با دقت به گورستان لاشه‌هاي سياه رنگ و فلزي روبه‏رويش خيره شد. آثار سوختگي وسيع حاصل از انهدام هواپيما و هلي‌كوپتر امريكايي به خوبي ديده مي‌شد. جلوتر كه رفتند، تعداد زيادي جيپ و موتور سيكلت نو و ادوات نظامي ديگر نظرشان را جلب كرد، همگي آنها را زير تورهاي استتار مخفي كرده بودند. 
لند كروز آرام كنار جاده و دورتر از خاكريز مشرف به محل حادثه توقف كرد. محمد به همراه كلانتري از ماشين پياده شد و با احتياط به سمت خاكريز پيش رفت. 
ـ محمود آنجا را نگاه كن، پنج تا هلي‌كوپتر نو، تلافي هلي‌كوپتر‌هايي كه توي كردستان از دست داديم، درآمد. 
ـ حالا چه كار كنيم؟ 
ـ اول بايد چرخي بزنيم ببينيم اوضاع و احوال اينجا چه جوريه.
ـ فكر نمي‌كنم كسي اين جا باشه، فقط بايد مواظب مينهاي تله‌اي باشيم.
محمد از كنار خاكريز به خاك سوخته و آهن پاره‌ها نگاه كرد و گفت: «اينجا چه خبر بوده؟ منم فكر نمي‌كنم كسي اين‌جا باشه. اول بايد بريم سراغ موتورها، بعد جيپهاي مسلح را مي‌بريم چهار گوشه‌ي دشت. تير بارهاي‌شان را هم زير هلي‌كوپترها نشانه گيري مي‌كنيم، وقتي كارمان توي هلي‌كوپترها تمام شد، برمي‌گرديم سمت جيپها، منتظر مي‌شويم تا برگردند. 
ـ موافقم، تا هوا تاريك نشده، زودتر برويم. 
ـ محمود مواظب باش، ممكنه داخل موتورها تله گذاشته باشند.
داخل محوطه شدند و با احتياط خودشان را به موتورها رساندند. محمد با دقت به بدنه و دسته‌ها دست كشيد و تور استتار را برداشت، براي پيدا كردن مواد منفجره همه جاي‌شان را بازديد كرد. بعد دستة يكي از آنها را گرفت و هندل زد. 
موتور با صداي خفه‌اي روشن شد. موتورها را يكي پس از ديگري به سمت خاكريز و لندكروز پشت آن عقب بردند. بازديد جيپها و انتقال آنها به نقاط تعيين شده هم، كمتر از نيم ساعت طول كشيد. آخرين مرحلة كارشان تخلية مدارك و اطلاعات داخل هلي‌كوپترها بود. با احتياط وارد كابين يكي از آنها شدند. چراغهای سیستم مخابراتی هنوز روشن بود. آنها همه جا را زير و رو كردند، جعبه‌هاي بزرگ پشت صندلي را برداشتند، در آنها را باز كردند، مقدار زيادي مدارك، عكسهاي پرسنلي و اطلاعات رمز شده داخل آن، جاسازي شده بود. 
يكباره صداي سوت دستگاههاي مخابراتي، داخل كابين پيچيد. محمد به طرف سيستم مخابراتي روشن برگشت و به كليد‌هاي آن دست زد و گفت: «بي‌سيم هلي‌كوپتر روشن بود، مخصوصاً آن را روشن گذاشتند.»
ـ آره، اين طوري مي‌فهمند كسي سراغ هلي‌كوپترها آمده يا نه.
ـ به هر حال ديگر كار از كار گذشته، بايد زودتر اطلاعات را از هلي‌كوپتر خارج كنيم، مي‌داني اين اطلاعات چقدر به درد مي‌خوره. 
تاريكي هوا جست‌وجو را سخت كرده بود، محمد به بالاي صندلي و سقف كابين چشم گرداند، بعد اتفاقي دست روي كيسه‌هاي پشت صندلي انداخت و با انگشتانش كلاسور‌هاي داخل آن را لمس كرد. خودش را جلو كشيد و با عجله، زيپ آن را باز كرد و مدارك را بيرون كشيد. پر بود از ورقه‌هاي مندرج و رمز دار. تمام كلاسورها رابرداشت و روي جعبه‌ها چيد. يكباره چراغهاي قرمز محل فرود روشن شدند. محمد به امتداد لكه‌هاي قرمز كه تا دور دستها كشيده شده بود، خيره شد و گفت: «اينها ديگر چيه؟»
ـ حتماً دارند علامت مي‌دهند. بايد زودتر از هلي كوپتر خارج بشويم. 
همزمان صداي فرياد پاسداران از پشت خاكريز به گوششان خورد. 
ـ... از هلي‌كوپتر بياييد پايين، زود باشيد، الآن بمباران مي‌كنند.....
ـ محمد زود باش بيا پايين، جعبه‌ها را ول كن، زود باش هواپيماها رسيدند. 
كلانتري از كابين بيرون پريد و به سمت خاكريز دويد. محمد بقية مدارك را روي جعبه‌ها گذاشت و آنها را به سينه گرفت و سعي كرد از كابين خارج شود كه صداي انفجار مهيبي زمين و هلي‌كوپتر را لرزاند. شعلة انفجار محوطه را روشن كرد. محمد با سماجت مدارك را از كابين پايين كشيد، اما همزمان با انفجار دوم، اطلاعات جمع آوري شده را روي زمين پرت كرد و دراز كشيد. تركشهاي داغ و سرخ مثل باران دور و برش مي‌ريخت. سينه خيز قدري خودش را جلو كشيد.هلي‌كوپتر در آتش مي‌سوخت، لحظاتي بعد پرنده‌هاي آهني با غرش مهيب و كر كنندة خود، به محل استقرار هلي‌كو‌پترهاي باقي مانده شيرجه رفتند و با راكتهاي خود، زمين صحرا را شخم زدند. انفجارهاي پي‌درپي، محوطه را روشن‏تر كرد. محمد روي زمين غلتيد، فاصلة زيادي با خاکریز نداشت. تكه‌هاي سرخ و سوزان، اطرافش زوزه مي‌كشيدند و تن زمين را مي‌شكافتند. محمد تلاش كرد تا از روي زمين بلند شود، اما نتوانست، دست چپش نافرماني مي‌كرد، در اختيارش نبود، دورتر از او افتاده بود. سعي كرد با كمك دست ديگرش از روي زمين بلند شود، اما چيزي قلبش را مي‌سوزاند. روي سينه‌اش دست كشيد، دستش به مايع گرمي آغشته شد، احساس درد نمي‌كرد، سعي كرد به پشت سرش نگاه كند. محمود را ديد كه به سختي خودش را به پشت خاكريز مي‌كشاند، سرش را به طرف شعله‌هاي آتشي كه روبه‏رويش قد علم كرده بود، برگرداند. ديگر از غرش مهيب انفجارها خبري نبود. آسمان لحظه به لحظه سفيدتر مي‌شد، آن‏قدر روشن كه چشم را مي‌زد. طوفان شن از شرق مي‌وزيد و افق را كدر مي‌كرد. محمد و دوستانش در حاشية آبادي مي‌دويدند، بچه‌ها با ديدن طوفان شن كه با چهره‌اي عبوس و كدر پيش مي‌تاخت، هراسان شدند و به طرف خانه‌هاي‌شان دويدند.
- محمد بدو، الآن طوفان مي‌رسد.
اما محمد ايستاد و هيجان زده روي تخته سنگي نشست و به هجوم سنگريزه‌ها خيره شد. براي لحظه‌اي چشمانش را برهم گذاشت و باز كرد. نور سرخ رنگ شعله‌ها، قاب نگاهش را پر كرد، گهگاه صداي گنگ و ضعيف كساني را از پشت خاكريز مي‌شنيد.
-... محمد... بلند شو... محمد... عقب.... بيا محمد 
قدري سبك‏تر شد، دوباره چشمانش را بست و نور سفيدي آن را لبريز كرد. محمد ميان خاك و خشت چنگ مي‌زد و پاي ديوارهاي فرو ريخته، مجروحان زلزلة طبس را ياري می‌داد. امدادگران در هر سو به كمك مردم مي‌شتافتند. محمد چشمانش را باز و بسته كرد. محمد، شب، نامه‌ها و اعلاميه‌ها را برداشت و مخفيانه در مسجد پخش كرد. مأموران تعقيبش كردند. اتاق سرد و بد بويي بود و ديوارهاي سفيد و رنگ پريده‌اي داشت، به صورتش آب پاشيدند. از گوشه‌هاي لب و ابرويش خونابه جاري بود. نور شديد چراغِ كوچك كورش كرد، سرش را پايين انداخت. صدای خشن و زمخت شكنجه‌گر را از پس چراغ شنيد.
ـ.. كجا متولد شدي؟
ـ شهرستان فردوس.
ـ چه سالي به دنيا آمدي؟
ـ سال 1327
ـ مجردي؟
ـ نه، تازه ازدواج كردم.
ـ بچه هم داري؟
ـ نه.
ـ الآن كجا زندگي مي‌كني؟
ـ يزد، محلة خلد برین.
ـ اسم پدر؟
ـ علي اكبر.
ـ شغل پدر؟
ـ قنادي كار مي‌كرد، يك مدت هم توي دفتر كارخانه كار كرده.
ـ مادرت چي؟
ـ خانه‌داره.
ـ از كي خراب كاري را شروع كردي؟
ـ متوجه نمي‌شوم.
ـ پس از توي خانة من آن همه اعلامية خميني و دستگاه تكثير پيدا كردند.
شعله‌هاي گرم را از پشت پلکهايش احساس مي‌كرد، تمام بدنش خيس شده بود. سرما پايش را بي حس مي‌كرد. پرنده‌هاي آهني رفته بودند، پردة شب بر فراز صحرا خيمه زده بود. محمد سرش را به سمت غرب چرخاند، چند ستارة پر نور و درشت را ديد كه در آسمان كبود و عميق كوير سوسو مي‌زدند. سوزش سينه‌اش كم شده بود، سبكي بيشتري حس مي‌كرد. چشمانش را به هم زد و نور شديدي آن را پر كرد. محمد در ارتفاعات شهر پاوه ميان بسيجيان وپاسداران مجروح مي‌چرخيد و‌ آنان را دلداري مي‌داد. 
ـ آيا نديدي كه خداي تو با اصحاب فيل چه كرد؟ 
تلألوي نور طلايي و سفيدی پشت پلکهايش دويد. شعله‌ها كوتاه‏تر مي‌شدند و اسكلتِ بد هيبت هلي‌كوپتر، از پشت آن نمايان مي‌شد. در آن سكوت راز آميز پيوسته سبك‏تر مي‌شد. ديگر احساس درد نداشت.
ـ محمد جان! خانوادة خوبي هستند، مردم‌دار و مؤمن، ازدواج هم سنت پيامبره... .
ـ حاج آقا اگر شرايط من را درك كنند، حرفي ندارم. 
ـ مادرت صحبت كرده، دخترشان شرايط كاري تو را پذيرفته.
ـ توكل به خدا. 
خانه پر رفت و آمد بود، نور چراغهاي رنگي حياط را روشن كرده بود. مهمانان از راه مي‌رسيدند و سراغ داماد را مي‌گرفتند. محمد كنار همسرش پاي سفرة عقد نشسته بود. جوان‏ترها با شيريني و شربت از بزرگترهاي مجلس پذيرايي مي‌كردند. محمد مثل پری سبکبال كه با نسيمي در آسمان بلغزد، احساس بی‌وزنی مي‌كرد. يكباره نور سفيد رنگي به چشمانش نشست. دشت با نور سفيدي پوشيده شده بود.سبك و آرام از روي زمين بلند شد، روي شنهاي داغ و نرم قدم بر داشت.بي اختيار به سمت نور خيره كنندة افق به راه افتاد، مثل زائران ديگر كه به آن سو رهسپار شده بودند، لباس سفيد احرام به تن داشت. دو طرف صحرا گلستان بود. سبز و خرم. يكباره انبساطي غريب و آرام‌بخش وجودش را پر كرد و غرق نور شد.
فصل بيست وپنجم 
 تمام سوختگان از جمله سرگرد شافر براي مداوا به مصر منتقل شدند. دلتا، هشت رنجر خود را از دست داده بود و فرمانده آن چاره‌اي نداشت تا با دست خالي جلوي امواج عظيم و خرد كنندة افكار عمومي و رسانه‌هاي گروهي مقاومت كند. در نظر سرهنگ پاسخگويي امكان نداشت. خودش هم از آن اتفاق گيج بود، نمي‌دانست از چه كسي شكست خورده‌اند. چه كسي مي‌توانست پاسخ اين سؤال را به خبرنگاران سمج بدهد؟ چه سناريويي مي‌توانست او را نجات دهد؟ آنها حتي با يك نيروي نظامي ايراني هم رو به رو نشدند، اما شكست سخت دلتا هشت كشته و تعداد زيادي مجروح داشت. ذهن سرهنگ قفل شده بود، چه‏طور مي‌توانست جلوي خبرنگاران بايستد و بگويد كه ما از طوفان غافلگير كنندة صحراي ايران شكست خورديم، طوفان شني كه معلوم نبود از كجا وزيدن گرفت. 
تا رسيدن به امريكا از دست دوستانش هم فراري بود. او و ژنرال وات مدت زيادي بي خوابي كشيدند تا كارهاي عقب مانده را تمام كنند. بررسي علت شكست دلتا و تهية گزارش براي آن عذاب‌آور بود. هر چه بيشتر فكر و تحليل مي‌كردند، بيشتر سردرگم و گيج مي‌شدند. سرهنگ با خودش فكر مي‌كرد كه در جنگ ويتنام، افرادي كه در معرض خطر بودند و عمليات آنها متكي به هلي‌كوپتر بود، از پشتيباني مكانيكهاي زبده برخوردار بودند. مرگ و زندگي و حساسيت اوضاع باعث مي‌شد تا همه با دلسوزي مشكلات را برطرف كنند، ولي اين روحيه در خلبانهاي عمليات پنجة عقاب وجود نداشت. 
پس از رسيدن به پايگاه‌ نيروي هوايي در ويرجينيا، ژنرال وات به پنتاگون رفت، كماندوها به پايگاه اسموكي منتقل شدند و سرهنگ توانست قدري استراحت كند.اما در تمام عمرش چنين كابوسهاي زجر آوري نديده بود. تا ماهها پس از آن عمليات تأسف آور، آرامش اعصابش را از دست داده بود و نمي‌توانست به راحتي بخوابد. كابوسهاي شبانه امانش را بريده بود.
صبح روز يكشنبه بيست و هفتم آوريل رئيس جمهور امریکا به همراه برژینسکی و دو مأمور سرويس مخفي، وارد پايگاه اسموكي شدند. كارتر با سرهنگ صحبت كرد و به او روحيه داد، بعد براي دلتا سخنراني كرد و مسئوليت شكست را پذيرفت. پس از آن مراسم، به همة نيروها دستور آزاد باش داد تا براي استراحت راهي شهرهاي خودشان شوند. همه اميدوار بودند تا با اين كار زخمهاي گذشته فراموش شود، اما عذاب آن خاطرات تمامي نداشت. مدتي بعد رسانه‌هاي گروهي كه خوراك خوبي براي پر كردن صفحه‌هاي خود پيدا كرده بودند، به سراغ طرح عمليات کویر ايران آمدند. و مصرّانه آن را پيگيري كردند و بلافاصله از آن به عنوان يك رسوايي بزرگ ياد كردند. كاخ سفيد و پنتاگون نياز مي‌ديدند تا كسي را قرباني افكار عمومي امريكا كنند. اين بار تركش به سرهنگ بكويث اصابت كرد.
آن روزها فرمانده دلتا، سرگرم تهية گزارش علل شكست عمليات بود كه ژنرال وات تلفني با او تماس گرفت و خواست تا هر چه زودتر به واشنگتن برود، در مقابل دوربينها بايستد و با خبرنگاران مصاحبة مطبوعاتي داشته باشد. سرهنگ نتوانست مخالفت كند.
ـ هميشه يك نفر بايد گندكاریها و بي لياقتیهاي بقيه را جبران كند و سپر بلاي ديگران باشد...
ـ چارلي سخت نگير، مي‌دانم كار راحتي نيست، ولي چاره‌اي نمانده.
با دستور ژنرال وات، كابوسهاي شبانة سرهنگ بار ديگر قوت گرفت. تازه مي‌توانست حرفهاي كاترين را دربارة سياست مداران كهنه كار امريكايي درك كند. به طور آشكاري تنهايش گذاشته بودند و او نمي‌توانست از زير فشار آن شانه خالي كند. ژنرال وات خط قرمز صحبتهايش را مشخص كرد. سرهنگ بايد تمام حيثيت شغلي‌اش را به باد مي‌داد، بايد حقارت را مي‌پذيرفت و براي هميشه از حوادث آينده كنار مي‌كشيد. 
چند روز بعد با اولين پرواز خودش را به واشنگتن رساند و در سالن كنفرانس، جلوي خيل خبرنگاران و فلاشهاي كور كنندة دوربينهاي‌شان قرار گرفت.
فصل بيست و ششم
  تغيير برنامه‌هاي عادي تلويزيون، پخش آهنگ عزا و پس از آن اعلام خبر شهادت مظلومانة محمد منتظر قائم همه را شوكه و داغدار كرد. كساني كه تا روزهاي گذشته آن جوان رعنا، پر انژري و مؤمن را ديده بودند، باورشان نمي‌شد كه صحراي طبس شهادتگاه آن عزيز باشد. قرائت اطلاعية آيت ا... صدوقي دربارة‌ اين سردار فداركار اسلام، موجي از نفرت و كينه نسبت به سياستهاي دولت امريكا و دشمنان داخلي، در اذهان مردم ايجاد كرد. 
فرداي آن روز، محلة اكبر آباد از حضور دسته‌هاي عزادار و سياه پوش غلغله شد، قرار بود رأس ساعت ده صبح مراسم تشييع جنازة فرمانده سپاه يزد انجام شود. عده‌اي از اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، بسيجيان، فرهنگيان و پاسداراني كه او را مي‌شناختند با ميني‌بوس و سواري از نقاط دور و نزديك استان و شهرهاي هم‌جوار، خودشان را به يزد رساندند.
شيخ علي اكبر با مشاهدة‌ پارچه‌هاي سياهي كه جوانان بر گذرگاههاي محله و سر در خانه چسبانده بودند، چهرة متبسم و گشاده‌اش، درهم شد و از پسرانش مهدي و حسن و بقية حاضران خواست تا هر چه زودتر، پارچه‌هاي تيره را پايين بكشند و با تهيه و نصب پارچه‌هاي روشن و سفيد، حال و هواي كوچه را عوض كنند. بعد چند دقيقه‌اي براي جمعيتي كه آنجا جمع شده بودند، حرف زد و از حضورشان قدر داني كرد. 
ـ... محمد، عاشق شهادت بود، هميشه «اللهم الرزقني الشهادۀ في سبيلك» را به زبان داشت، او الآن به مهماني خدا رفته، اين مهماني كه عزا گرفتن و سياه پوشيدن نداره. شهادت افتخاريه كه نصيب هر كسی نمي‌شود، هر كسي لايق اين مقام نيست. 
هر جا پارچة سياه ديديد كه به خاطر پسر من استفاده شده، با رنگ سفيد عوضش كنيد. حتي كفن محمد بايد سفيد باشه....
چيزي نگذشت كه پارچه‌هاي سفيد به نشانة پروازِ كبوترِ سبك‌بال و ملكوتي شهر يزد، همه جا را پر كرد. موج جمعيت با سر دادن شعارهاي ضد امريكايي ومحكوم كردن توطئة طبس، در حالي كه پيكر فرزند صديق انقلاب را بر دوش داشتند، به سوي مصلا حركت كردند، پيشاپيش آنان، حضور خانوادة منتظر قائم با چهره‌هايي متبسم و آرام، حيرت و شور و حالِ مشايعت كنندگان را دو چندان مي‌كرد. 
فصل بيست وهفتم
براي اولين بار بود كه چند ساعت بدون كابوس و پريدن از خواب، پلكهايش را بر هم مي‌گذاشت و به خواب مي‌رفت. نسيم خنك و معطر بهاري از لاي پنجرة رنگ و رو رفته به درون اتاق مي‌خزيد و او را به ياد كوهستانهاي زيباي نيوجرسي مي‌اندخت. 
اشعة طلايي آفتاب از كنار پردة چرك مرده تا گوشه‌ي فرش و كنج ديوار پيش آمده بود. سرايدار سرش را بلند كرد و بي اختيار دست انداخت روي ميز كوچكِ كنار تختش، جعبه‌ي سيگار را برداشت، دهانش تلخ بود. به عادت سيگاري گیراندو به دود غليظ و سيالي كه بالاي سرش فرم مي‌گرفت و نقشهاي خيالي مي‌ساخت، خيره شد. 
بی‌اختیار تصاویر آن چند ماه جهنمي در پاساژ و خيابانهاي اطراف سفارت، جلوي چشمانش جان مي‌گرفت. فرارش از تهران را معجزه‌اي مي‌دانست كه بايد روزها و ماهها به خاطرش پايكوبي مي‌كرد. 
از روي تخت بلند شد، پاي كاسةِ دستشويي كوچكِ كنارِ درِ ورودي، ايستاد. جلوی آينة كدر و ترك خوردة آن به چشمهاي پف آلود و چين و چروکهاي عميق صورتش دست كشيد. ساقه‌هاي بور موهايش كه به رنگ مشكي آغشته شده بود، آشكارا به چشم مي‌خورد. شير آب را باز كرد وسعي كرد با انگشتان تر، به زور مرتبشان كند.بعد به سمت پنجره برگشت و به حياط پر درخت و حوض پر آبِ مسافرخانه نگاه كرد. پنجره را تا حد ممكن گشود، از دور حاشية رودخانة قره سو ديده مي‌شد. پك عميقي به سيگارش زد و به سمت غرب و رشته كوههاي پاتاق خيره شد. خودش را مي‌ديد كه از شكاف سنگها به سوي مرز پيش مي‌رفت. نقشة كوچكي كه همراه داشت از روي ميزِ كنارِ تخت برداشت و جلوي پنجره برگشت و سعي كرد براي چندمين بار موقعيت مكاني شهر را بررسي كند. به طور وسواس‌گونه‌اي اعمالش را تكرار مي‌كرد. علائم و مسير شهرها و جاده‌ها را از نظر گذراند. نقطة مرزي در ايلام، كه زمينهاي ناهمواري داشت، بهترين محل براي شروع پياده‌روي‌اش بود. موانع طبيعي فراوان و امكان اختفاي آسان، از مزيتهاي منطقه بود.
با صداي خروسهاي پرحنايي داخل حياط به خودش آمد، نقشه را تا زد و داخل جيب كتش گذاشت. فيلتر سيگار را له كرد. زيپ ساك كوچكش را بست و روي دوش انداخت و از اتاق خارج شد. راهرو خلوت بود، از پله‌ها سرازير شد، تعدادي مسافر جنوبي و كرد با مسئول مسافرخانه دربارة كراية تختها چانه مي‌زدند. سرايدار كراية‌ تختش را حساب كرد، شناسنامة جعلي‌اش را گرفت و بدون آنكه براي خوردن صبحانه توقف كند از ميان مسافران راه باز كرد و از در ورودي خارج شد.
دلش مي‌خواست تا قبل از غروب آفتاب، در محل مورد نظر مستقر شود و با خيال آسوده، سفر شبانه‌اش را آغاز كند. طول خيابان را تا ميدان كوچك انتهاي ‌آن طي كرد. از جلوي دستفروشها گذشت، به مورد مشكوكي بر نخورد. نگاهها و رفتارها عادي و لبريز از حس زندگي روزمره بود. با ماشينهاي كرايه خودش را به ترمينال رساند. از اولين تعاوني براي قصر شيرين بليط تهيه كرد و با خيالي آسوده در محوطه، بين مسافران، توقفگاه اتوبوسها و ميني بوسها و استراحتگاه سرسبز حاشية ترمينال پرسه زد. سالها قبل با گروههاي توريستي و هيئتهاي تحقيقاتي اروپايي، به منظور بررسي يكي از تمدنهاي باستاني جهان به مناطق مختلف از جمله شيراز، كرمانشاه، ايلام و خوزستان سفركرده بود، تمام ميراث فرهنگي ايرانيان كه تا چند هزارسال قبل از ميلاد اعتبار داشت، حيرت‌زده‌اش مي‌کرد و حس احترامش را برمي‌انگيخت.
 شاگرد ميني‌بوس رنگ و رو رفتة ايلام ـ قصر شيرين، مسافران را صدا مي‌زد تا هر چه زودتر سوار شوند. روستاييان ساكها و كيسه‌هاي خود را دست شاگرد مي‌دادند تا در فضاهاي خالي بالا و پهلوهاي ماشين جا دهد. سرايدار به سمت پاركينگ برگشت، پاي شير آب كنار تابلوي توقفگاه، صورتش را شست و بعد منتظر شد تا همة مسافران روي صندلیهاي خود مستقر شوند. تحمل سر و صداي آنها را نداشت. حلقة مسافران دور ميني‌بوس محو شد، سرايدار بليطش را دست شاگرد راننده داد و روي تنها صندلي خالي انتهاي ميني‌بوس به زور جا گرفت و به چهره‌هاي سرخ و سفيد و بشاشِ روستائیان دور و برش نگاه كرد. احساس مي‌كرد كه خودش را به زور با آنان استتار كرده است. با صداي صلوات مسافران، ميني‌بوس به سمت در خروجي حركت كرد و وارد بلوار امام خميني شد و پس از طي مسافت كوتاهي به سمت اتوبان، تغيير مسير داد. 
سرايدار نفس راحتي كشيد، از دو طرف جوانان پر حرف و سرزندة كرمانشاهي به حرفش گرفتند، اما خيلي زود صحبت را با پاسخهاي كوتاه قطع كرد و چشمانش را بست و خودش را به خواب زد. گهگاه از گوشة چشم به زمين سرسبز كشاورزي و باغهاي حاشية جاده نگاه مي‌كرد. ميني‌بوس در اتوبان سرعت گرفت، دسته دسته زنان و مردان كشاورز، در حاشية زمينها به كار جمع‌آوري محصول و آماده سازي براي كشت مشغول بودند. رنگ سبز تا دوردستها به چشم مي‌خورد و تا دامنة كوهها پيش مي‌رفت. سرايدار با خودش فكر مي‌كرد تا طبق نقشه، قبل از رسيدن به شهر مرزي قصر شيرين و مواجه شدن با مأموران بازرسي ايران، سر دو راهي منتهي به شهر، از ميني‌بوس پياده شود و از كنار حاشية تپه‌ها و زمينهاي كشاورزي، خودش را به ارتفاعات برساند. تمام دردسر و خطر راه با پيداكردن پناهگاه امن و رسيدن به خط مرزي به پایان می‌رسید. نگران اتفاقهاي بعدي نبود. دوستان زيادي در خاك عراق داشت كه مي‌توانستند كمكش كنند. تكانهاي يكنواخت وتكراري ميني‌بوس، پلكهايش را سنگين كرد.
چشمانش را كه گشود سرباز جواني را ديد كه علامتي را به نشانة توقف بالا و پايين مي‌برد. ميني‌بوس از جاده خارج شد و ايستاد.سرايدار هراسان و هيجان زده به بيرون و به سمت علامت ايست بازرسي، سرك كشيد. چند جوان مسلح دو طرف جاده به كار كنترل خودروها مشغول بودند. سرايدار بي‏اختيار ساكش را كف ماشين انداخت و با پا آن را زير صندلي هل داد. تا آن جايي كه خبر داشت فقط نزديك ورودي شهرها، كار كنترل عبور ومرور وسايل نقليه انجام مي‌شد. مسافران گرم صحبت بودند، جواني با آب و تاب از افزايش ايستهاي بازرسي و تردد مشكوك و غير قانوني در مرز عراق حرف مي‌زد. سريدار بند كيفش را گرفت و بلند شد وسعي كرد به بهانه‌اي از ميني‌بوس خارج شود، اما حضور پاسداري جوان و كم سن و سال كه از پشت ماشين خودش را به در رساند، باعث شد عقب نشيني كند و سر جايش برگردد. 
پاسدار جوان و قد بلند، وارد راهروي ميني‌بوس شد و با راننده احوال پرسي كرد.
ـ... اخوي كجا انشا ا... .
ـ مي‏رويم قصر شيرين.
ـ به سلامتي.
بعد به سمت مسافران چرخيد و با چهره‌اي گشاده، آنان را زير نظر گرفت و خوش و بش كرد. انگار كه بعضي از آنان را بشناسد، مكث ‌كرد و از كار و بارشان ‌پرسيد و از جوان‏ترهايي كه قبلاً آنها را نديده بود، كارت شناسايي خواست. نفسهاي سرايدار بي‌تاب و نامنظم ‌شد، لرزش خفيفي پاهايش را لرزاند. سعي داشت تمام توانش را براي مقابله‌ با پاسدار جوان ذخيره كند. دوباره با پاهايش ساك زير صندلي را عقب‏تر هل داد. پاسدار جوان به رديف انتهايي كه رسيد، نگاهي به تك تك مسافران انداخت و روي سرايدار مكث كرد. سرايدار كه سعي داشت از زير نگاهش بگريزد، سرش را چرخاند و با بي‏تفاوتي به پنجره خيره شد. 
- اخوي شما هم قصرشيريني هستيد؟
خودش را به نشنيدن زد، چند ثانيه فرصت داشت تا تبعات پاسخش را بررسي كند.
- با شما هستم اخوي.
- با مني؟
- آره، بچه كجايي؟ 
- ايلام.
پاسدار جوان كه لهجة كردي‌اش را غليظ‌تر كرده بوده، پرسيد «قصر شيرين چه کار داري؟» 
- خانة يكي از اقوام.
- اسمش چيه؟
- حاج حسين.
بيشتر از كلمات، طول موجهاي فرا حسي‏شان با يكديگر تبادل اطلاعات مي‌كرد. 
- كارت شناسايي داري؟
سرايدار شناسنامه‌اش را از جيب كتش بيرون كشيد و به طرفش گرفت.
ـ ايلام كجا زندگي مي‌كني؟
ـ نزديك ترمينال، بقالي دارم.
ـ باري همراهت داري؟
ـ نه، چه طور مگر؟
ـ چند لحظه بياييد پايين، كارتان دارم.
ـ براي چي؟
ـ چيزي نيست اخوي.
سرايدار شوكه شد، انگار پاهايش را به زمين ميخ‌كوب كرده بودند، تكان نخورد. نگاه سنگین روستاييان محاصره‌اش كرده بود. جوان پاسدار جلوي در ميني‌بوس به انتظار ايستاد و برايش دست تكان داد تا هرچه زودتر از روي صندلي بلند شود. 
سرايدار به زور بلند شد، ساكش را از زير صندلي بيرون كشيد و با اكراه از ميني‌بوس پياده شد. با اشارة پاسدارِ جوان، ميني‌بوس از حاشية جاده راه افتاد. عرق سردي پيشاني سرايدار را خيس كرد، گيج و منگ بود. 
ـ ميني‌بوس داره حركت مي‌كند.
ـ اشكالي نداره، خودمان شما را مي‌رسانيم قصرشيرين.
ـ اين طوري که از كار و زندگي مي‌افتم.
پاسدار جوان مچ دست سرايدار را محكم گرفت و با خودش به طرف اتاقكِ ايستِ بازرسي كشاند.
